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 چکیده

ت متون تعلیمی کهـن ادب فارسـی اسـت کـه بخـش      یکی از امها ،کلیله و دمنه

اخـلاق، سیاسـت، دیـن و فرهنـگ      ةنبایدهاي اخلاقی در حوز اعظم آن را باید و

تواند موجب لحنی این باید و نبایدها که ماهیتی آمرانه دارد، می. دهدتشکیل می

در . خیر بینـدازد أآور در کلام شود و عمل اقناع را در امر تعلیم به تصریح و ملال

آغاز این کتـاب   ۀسه مقدم ،و وجهیتنمایی این پژوهش با استفاده از مبحث وجه

را از منظـر وجهیـت و   ) برزویه طبیـب  ۀمقدم و مقفعابن ۀمترجم، مقدم ۀدیباچ(

براي این منظـور از   .چگونگی بازنمایی دیدگاه نویسنده در ساحت زبان بررسیدیم

الب هفت مؤلفۀ نهاد، وجه بند، نقش جمله را برگزیدیم و در ق پانصدسه دیباچه، 

و ) نمـایی گیـري وجـه  جهـت ( نمایی، ابزار وجهی، منبع قضاوتگفتاري بند، وجه

پرسـش  . پـرداختیم  به تجزیه و تقطیع بندها گویی گفتار،مستقیم شگردهاي غیر

زبـان و   ۀچگونـه در تبیـین رابط ـ   ،اصلی ما در این پژوهش این بود کـه وجهیـت  

بسامد بیشتري در ایـن مـتن    ،نماییو کدام یک از ابزار وجه ایدئولوژي نقش دارد

هاي آماري نشان داد که منشی با اسـتفاده  هاي پژوهش بر اساس دادهدارد؟ یافته

رد ابژه به جـاي سـوژه،   چون استعارة دستوري، کارب متفاوت سازوکارهاي زبانی زا

از شـدت صـراحت   ، ...مرکب، تمثیل، بینامتنیت قرآنی و تـاریخی و  ۀساختار جمل

. سازي، مخاطب را با خود همراه ساخته استو الزام کاسته و در جهت اقناع اجبار

                                                           
 batoolvaez@atu.ac.ir  ، ایراندانشگاه علامه طباطبایی ،روه زبان و ادبیات فارسیدانشیار گ: نویسنده مسئول *

  elahemotamed1362@gmail.com   ، ایراندانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی **

  



   1403سوم، تابستان  پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و/  2

بسامد بالاي وجه بند اخباري و درصد پـایین وجـوه پرسشـی و امـري، نشـان از      

قاطعیت کلام و دیدگاه نویسنده و همسویی ایـن سـبک زبـانی بـا ژانـر تعلیمـی       

بـه ترتیـب وجـه فعـل      در ایـن پیکـره،  پربسامدترین ابزار وجهـی  . خطابه داشت

هاي وجهی بود که با گفتمان خطـابی مـتن کـه در    اخباري، فعل وجهی و افزوده

  .نمایی و اقناع بیشتر مخاطب است، تناسب و همسویی داردپی گواه

  

دیدگاه ، هاي گفتاري، ابزار وجهیکلیله و دمنه، نقش وجهیت، :هاي کلیدي واژه

 .نویسنده



   3 /؛ بتول واعظ و همکار...بر اساس  »کلیله و دمنه«هاي  تحلیل دیباچه 

 مقدمه

ی ایـدئولوژي، دیـدگاه، بـاور و    اي تعـاملی و بینـافردي اسـت کـه در بازنمـای     انهرس ،بانز

در زبان  به عبارتی دیگر، .کننده داردیک متن، نقشی اساسی و تعیین ارزشی گیري جهت

کننـده  محدود ،نظـر  دهد و از اینخاص می حکم ظرفی است که به مظروف خود، جهتی

دهد متنی خنثـی  داند که اجازه نمیکننده میمقید زبان را بسیار، فاولر .مند استو نظام

تـوانیم  مـا نمـی   .)Fowler, 2011:106-107( گیري و داوري ارزشی باشـد و به دور از جهت

هـایی کـه    هـا و جملـه  واژه. آن داشته باشـیم  چیزي بگوییم بدون آنکه نگرشی نسبت به

. از اختیار ما خارج استکند که بخش عمدة آن معانی پنهانی را منتقل می ،گزینیمبرمی

 ساختار جملۀ ما ممکـن اسـت افشـاکنندة نـوعی داوري ارزشـی باشـد کـه خـود از آن        

   .)328: 1400، احمدي و دیگران( خبریم بی

امکـان   ،مـتن زبان هاي مختلفی از نظام باورشناختی و ایدئولوژیک گوینده در ساحت

هر کدام بستري مناسـب   ،فتمانیآوایی، صرفی، نحوي و گ هاينظام .یابدمیظهور و بروز 

هـا،  از میـان ایـن نظـام   . هـاي پنهـان در مـتن هسـتند    ها و نگرشبراي بازنمایی دیدگاه

قابلیت و ظرفیت بیشتري بـراي پرورانـدن جنبـۀ ایـدئولوژیک مـتن       ،هاي نحويساخت

 دهـد و نویسـنده بـر   بیشتر خود را در روابط نحوي یک متن نشان می ،ایدئولوژي«. دارند

  . )329: همان( »گزینداي از الگوهاي دستوري را برمینوع ویژه ،س آناسا

رو هـر نـوع   از ایـن  .رودشـمار مـی    مدار در متن بـه ترین واحد گفتمانجمله، کوچک

آرایش واژگانی و تمهیدات نحوي در جمله اعم از حذف، تقدیم و تـأخیر اجـزاي جملـه،    

سـازي  اري بـراي نمـایش و برجسـته   ابـز ... ساخت مجهول، وجه و زمان دستوري فعـل و 

هـاي نحـوي کـه نقـش مهمـی در      سـاخت یکـی از  . هاي ایدئولوژیک متن هستندجایگاه

. بازتاب نگرش و دیدگاه گوینده در متن دارد، مقولۀ وجه فعل و وجهیت در جملـه اسـت  

 کنـد و بـر زبـان   وجهیت عبارت است از دیدگاه و بینش گوینده دربارة آنچـه اظهـار مـی   

 داند که در حوزة معناشناسی مطرح اسـت اي معنایی میوجهیت را مقوله، پالمر. آورد می

)Palmer, 1986: 104(. ها در یک بنابراین از طریق تحلیل موضع و چگونگی وجهیت گزاره

بازنمـایی  . توانیم به چگونگی دیـدگاه و منظـر ایـدئولوژیک گوینـده پـی ببـریم      متن، می

هـر کـدام از   . گیـرد مختلفـی در کـلام صـورت مـی     هـا و ابـزار  وجهیت از طریق سـاخت 
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دادن وجهیـت در   پژوهشگران، به ابزار و عملگرهاي صرفی و نحوي مختلفی براي نشـان 

هـاي دسـتوري دیگـري    مقولـه . انـد و آن را محدود به فعل ندانسته زبان متن اشاره کرده

مـانی دیگـري   هـاي معنـایی و گفت  ها، قیدها، زمان دستوري و ساحتها، صفتچون اسم

توانند مفاهیم نیز می ...ها، روایت وزبانی، موقعیتی و فرهنگی متن، بینامتنیت چون بافت

  . وجهی داشته باشند

هایی که از نظر ارتباط زبان با ایدئولوژي و قدرت بسیار برجسته است، کلیلـه  یکی از متن 

در قالـب دو فـرم روایـت     در این کتاب) نصراالله منشی(نگرش و دیدگاه گوینده . و دمنه است

تحلیـل رابطـه   . بیـان شـده اسـت   ) بیان مستقیم دیـدگاه (و گزاره ) مستقیم دیدگاه بیان غیر(

گفتمـان ایـن کتـاب را    اي از  میان زبان و قدرت در این متن از طریق نظام وجهیت، ابعاد تازه

ی توانسـته اسـت   وجه ـ  اینکه چگونه نصراالله منشی از طریق روایت و دیگر ابـزار . نماید باز می

مسـتقیم در مـتن    هاي خود را بدون اعمال اجبار و شدت امر و نهی و به صـورت غیـر   دیدگاه

خـود را در ارتبـاط    هايو داوري ها حکمی متفاوت، قضاوت از منابعبازنمایی کند و با استفاده 

ند، بیـان  ک مخاطب را اقناع می با درصد اعتبار بالایی که... با سیاست، مذهب، اخلاق، قدرت و

   ؟و اعتبار ببخشد نماید

هـاي  هـا و ایـدئولوژي  مثابـۀ ژانـري تعلیمـی، دیـدگاه     سرتاسر کلیله و دمنه به در هرچند

هاي ایـن کتـاب، زمینـۀ    مختلف نویسنده به صورت آشکار و پنهان، قابل بازیابی است، دیباچه

زیـرا در هـر    ؛تندها و باورهاي گوینـده و مـتن هس ـ  ها، بینشبرگرفتن نگرش بهتري براي در

هـایی مسـلمّ و   شـود کـه گـزاره   ها، گوینده در نقش یک خطیب ظاهر میکدام از این دیباچه

 بلاغـی مختلفـی، بـه اقنـاع مخاطـب      با شـگردهاي کند و را بیان می ناپذیرزعم خود تردید به

هـا، خبردهـی اسـت، گوینـده بـا      این دیباچـه  هاهنقش گفتاري غالب جمل هرچند. پردازد می

هـاي گفتـاري دیگـري را    فاده از ابزار وجهی مختلف، در وراي این نقش خبردهـی، نقـش  است

ها از طریـق تحلیـل   نها و معانی ثانویه آهاي گفتاري دیگر این گزارهکشف نقش. کندفعال می

بـا اسـتفاده از   تـا  در این پژوهش قصـد داریـم    رواز این. پذیر استامکان هاهنظام وجهی جمل

  هاي کلیلـه دیباچه را در کلامی ایدئولوژيچگونگی تبلور زبانی و  و وجهیت، تحلیل نظام وجه

   .کاوي کنیمگفتمان )مقفع و برزویۀ طبیب منشی، ابندیباچۀ نصراالله( دمنه و

نگرش و دیدگاه نویسنده در مـتن   :رسش و مسئلۀ اصلی ما در این پژوهش این است کهپ
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هـاي  ها قابل بازیابی است و کـدام یـک از مقولـه   ارهچگونه از طریق وجهیت گز ،هااین دیباچه

  اند؟نقش بیشتري داشته ،دستوري، زبانی و معناشناختی در بازنمایی وجهیت متن

 

  پیشینۀ پژوهش

ها نامهنمایی در قالب مقالات و پایانهایی که تاکنون در زمینۀ وجهیت و وجهپژوهش

ظـري  هاي ندستۀ نخست شامل پژوهش: بندي استانجام گرفته، در دو طبقه قابل دسته

که به تعریف این مقوله و چگونگی بازنمایی آن در زبان  و بنیادي در زمینۀ وجهیت است

   .ها به قرار زیر استبرخی از این پژوهش. اندفارسی پرداخته

، »افعال وجهی در زبان فارسی و بیـان وجهیـت   «مقالۀ  در) 1392(و عموزاده رحیمیان 

و  بر اساس چارچوب پالمر بررسی کـرده  »نوع«و  »درجه«رسی را از دو جنبۀ افعال وجهی فا

براي بیـان درجـات و انـواع     »توانستن«و  »شدن«، »بایستن« اند که سه فعل وجهینشان داده

 ،ختیکند، اما بافـت مـوقعیتی و ابعـاد کاربردشـنا    کفایت می ی پیشنهادي پالمر ظاهراًوجه

  .کندایفا می یادشدهزدایی معانی هر یک از افعال  اي در ابهامکنندهنقش تعیین

، »نظـام وجهیـت در زبـان فارسـی    « در مقالـۀ ) 1391( پوردوستان و ایلخانیی کریم 

تـر از  هاي کوچـک تواند در سطح جمله، سازهکه می انداي زبانی انگاشتهوجهیت را پدیده

  . جمله یا در سطح گفتمان بیان شود

اسـاس   بـر  »بندي در زبان فارسی رابطۀ قطبیت و وجهیت« لۀدر مقا) 1400( میرزایی

نمایی، درخواستی و پویا در زبـان  نظریۀ پالمر، به تبیین چهار نوع وجهیت برداشتی، گواه

  . فارسی پرداخته است

شدگی ابعاد واژگانی« اي دیگر با عنوانهدر مقال) 1395(دوستان  پور و کریمیایلخانی

سه بعد معنایی نیروي وجه، پایۀ وجه و منبـع  ، »وجهی فارسیمعنایی وجهیت در صفات 

اند که در زبان فارسـی، سـه نیـروي    ترتیب را در صفات فارسی بررسی کرده و نشان داده

انـد و نیروهـاي وجـه الـزام ضـعیف، امکـان       وجه الزام، امکان و امکان قوي، واژگانی شده

   .نداشدهنواژگانی  ،تر در این صفات و امکان قويضعیف 

بررسی وجـه فعـل در زبـان فارسـی بـر پایـۀ       « در مقالۀ) 1391( عباسیزاده و  آقاگل
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ایـن  . انـد بندي جدیدي از وجوه فعـل در زبـان فارسـی ارائـه داده    ، دسته»فضاهاي ذهنی

اسـاس معنـاي مرکـزي احتمـال وقـوع صـورت گرفتـه و بـر مبنـاي آن،           بندي بردسته

  . ساده و مرکب توجیه شده است ايههکاربردهاي مختلف وجوه فعل در جمل

شود که وجهیت یک متن ادبـی را بـه منظـور    هایی مربوط میدوم، به پژوهش دستۀ

بـه شـماري از ایـن    . انـد دستیابی به دیدگاه و نگرش نویسندة آن، بررسی و تحلیل کرده

   .کنیمها اشاره میپژوهش

نمایی در گلسـتان  جهشناختی ومطالعۀ سبک« در مقالۀ) 1393( داري و صدريتمیم

نمایی از دیدگاه هلیـدي  به توصیف وجه »مندگراي نظامسعدي در چارچوب دستور نقش

شـناختی کـه در چنـد مـتن     هایی از تجزیه و تحلیـل سـبک  و پس از آن، نمونه پرداخته

نمایی صورت گرفته است، به همـراه نمـودار   شده از گلستان بر اساس متغیر وجهگزینش

   .اندرا بیان نموده هاي تحقیقنتایج و یافته ،و در پایان ارائه کرده هاآمار داده

 شوهر عزیز من بررسی مقولۀ وجهیت در رمان« در مقالۀ )1400( و همکاران احمدي

و  بیان رابطۀ وجهیـت و سـبک زنانـه پرداختـه     ، به»فریبا کلهر بر اساس دیدگاه فاولر اثر

بیشتر بیانگر مفهوم تردید و نبود اطمینـان اسـت    ،اند که وجهیت در این رماننشان داده

  . رودشمار می  هاي سبک زنانه بهکه از جمله ویژگی

بلاغـت وجهیـت در شـعر مـدحی     « با عنـوان اي در مقاله) 1399( و موسوي گودرزي

هایی چون شخص شاعر، شخص ممدوح و مقام او را بر کـاربرد  ، تأثیر مؤلفه»دربار غزنوي

  . انددحی دربار غزنوي بررسیدهوجهیت در اشعار م

نمـایی قهرمـان    بررسـی تحـول وجـه   « مقالۀ در) 1394( همکاراننوایی و  پورکاظمی

، به بررسی روابـط قـدرت در   »شناسی اجتماعیاز دیدگاه نشانه طوبی و معناي شبرمان 

با تأکید بر مسئلۀ جنسیت و بازنمـایی جنسـیت پرداختـه و     »طوبی و معناي شب«رمان 

  . کندسیري قهقرایی را از یقین به تردید طی می ،اند که قهرمان این رمانداده نشان

 کنـون پژوهشـی در زمینـۀ وجهیـت و     شده، روشـن شـد کـه تـا     هاي انجامبا بررسی

  .نمایی در کلیله و دمنه صورت نگرفته است وجه
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  مفاهیم نظري

  1وجه و وجهیت

. متفـاوت اسـت   ،ولۀ وجه و وجهیـت شناسان نسبت به دو مقرویکرد دستوریان و زبان

 دیابمیکه تنها در وجه فعل نمود زبانی است  -اي صوريمقوله ،در تلقی دستوریان، وجه

)Palmer, 1986: 2(    کـه در   در حـالی  ؛دهـد و نگرش گوینده را تنها در فعـل بازتـاب مـی

 ،یـت وجه. نـه وجـه   ،نمایی اسـت شناختی، آنچه مطرح است، وجهیت و وجهرویکرد زبان

است که بـر نگـرش گوینـده دربـارة میـزان       )Palmer, 2001: 104(ی اي معناشناختمقوله

اگـر وجهیـت را نگـرش    « .کنـد قاطعیت او در بیان یک گزاره حکم مـی  درستی، اعتبار و

گفتار و میزان قاطعیـت گوینـده در بیـان یـک     سخنگو دربارة حقیقت و درستی یک پاره

کند و مشخصۀ ن افراد و مناسبات اجتماعی را مشخص میگزاره بدانیم که نوع روابط میا

شود، وجه فعل، آن دسته از ابزار دستوري است که نگرش گوینـده را  جمله محسوب می

پس وجه فعل، یکی از ابـزار تظـاهر و   . )1: 1393، طالبو بنی فروزنده( »دهددر فعل بروز می

 . نمود زبانی وجهیت در جمله یا کلام است

. شناسی و فلسـفه مـورد توجـه اسـت    زبان ویژههاي متعدد بهیت در حوزهامروزه وجه

تـوان آن را بـه   شناسی مـی در زبان. معناشناختی قرار دارداین مبحث در کانون مطالعات 

 -2 اطلاعاتی است معنایی در باب نگرش گوینده به کلام -1: سه دستۀ کلی تقسیم کرد

. اي است بـراي تمـایز صـدق از کـذب    سیلهو -3 هاي درون گفتهچیزي است وراي گزاره

باب، این است که وجهیت ناظر بر عـدم   شناسان در اینمبناي مشترك میان تمامی زبان

  .)2: 1392، و عموزاده رحیمیان( رو است هاي پیشقطعیت گزاره

علت این امر را وجود ابهـام و پراکنـدگی    ،پالمر. تعریف یکسان است نمایی فاقدوجه 

نمـایی در یـک تعریـف کلـی، بیـان نظـر       وجـه . داندنمایی میسی پدیدة وجهدر معناشنا

تواند جهـان خـارج، جهـان    این جهان می. وقوع یک رخداد در جهان دربارهگوینده است 

مفهوم مشترك و مرکزي تمـام  . خارج، ذهنی و تخیلی بیرونی و واقعی باشد یا جهان غیر

نمایی، بیان نظر گوینـده در  وجه .نامیمداد میدادن اتفاق است که آن را رخ ها، رخامکان

 وجهیــت را در ارتبــاط بــا ،هلیــدي .)119: 1401گــوهري، بــرآورده و ( مــورد رخــداد اســت

                                                           
1  . Mood and Modality 
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نمـایی،  بر این اساس پیش از پرداختن به تعریف وجـه . کندمطرح می 1هاي گفتاري نقش

 & Halliday( هـاي گفتـاري در سـاحت بینـافردي پرداختـه اسـت      ابتدا به توصیف نقش

Matthiessen, 2004: 26( .  

هـاي گفتـاري دیگـر قـرار     ساخت همۀ نقشهاي گفتاري که در ژرفترین نقشاصلی

توان ارتباط زبانی را یـک تعامـل و تبـادل    پس می. دارد، عبارت است از دادن و خواستن

ن شـیء،  اگر ای. شیء مورد مبادله در این تبادل، یا اطلاعات است یا کالا و خدمات. نامید

اگـر  . شـود پرسش محقق می اادن از طریق خبر و نقش خواستن باطلاعات باشد، نقش د

شیء مورد مبادله، کالا و خدمات باشد، نقش دادن در قالب پیشنهاد و نقش خواستن در 

: بر این اساس چهار نقش گفتاري اصلی خواهیم داشـت . پذیردقالب درخواست تحقق می

   .)146-145: 1393داري و صدري، تمیم( و درخواست گري، پیشنهادخبردهی، پرسش

طور ویژه براي بیان و تبلور دستوري یکی  بند که به  هلیدي هر ساختاري را در سطح

، ويطبق نظـر   .)146: همان( وجه نامیده است ،هاي گفتاري اصلی اختصاص یافتهاز نقش

ال و تـداول بـا   مفهـوم وجهـی احتم ـ   و نقش گفتاري بند، سهم زیادي در گـزینش نـوع  

و  داردگـري  هـاي گفتـاري خبردهـی و پرسـش    بندهاي متضمن تبادل اطلاعات یـا نقـش  

 هـاي گفتـاري پیشـنهاد و درخواسـت پیونـد دارد     مفاهیم وجهـی لـزوم و اجبـار بـا نقـش     

)Halliday & Matthiessen, 2004: 618(.       پس هلیدي قائل بـه چهـار مفهـوم وجهـی اصـلی

نمـایی را درجـات میـان دو قطـب     بر این اساس وجـه . و اجبار احتمال، تداول، تمایل: است

کردن منـاطق   دهد، ترسیماز نظر وي، آنچه نظام وجهیت انجام می. داندمثبت و منفی می

  .)Halliday & Matthiessen, 2004: 147( عدم قطعیت میان دو قطب مثبت و منفی است

-386: 1391فتـوحی،  ( کندوجه فعل را تلقی گوینده از محتواي گزاره بیان می ،فتوحی

در ادامـه افعـال   . شـود هاي کمکی و جنبۀ وجهی فعـل بیـان مـی   فعل ااین تلقی ب. )387

از  آن دسـته  )الـف : کنـد بندي مـی وجهی را از لحاظ میزان قطعیت در دو گروه کلی رده

آن دسـته از افعـال    )ب .کنـد که وقوع فعل را با درجاتی از قطعیت بیان می افعال وجهی

  .ونده یا آزادي عمل وي هستندوجهی که بیانگر اجبار شن

او از . بندي آنها، عناوین دیگري به کار بـرده اسـت  پالمر براي مفاهیم وجهی و تقسیم
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. )Palmer, 1986: 16( تقسیم کرده اسـت  2و ذهنی 1یک منظر، وجهیت را به دو نوع عینی

اي است که در جهـان خـارج اتفـاق افتـاده اسـت و وجهیـت       وجهیت عینی دربارة گزاره

شود که هنوز محقق نشـده اسـت و در یـک جهـان ذهنـی      ذهنی به رخدادي اطلاق می

در زمـان   »باریدن باران«رخداد  ،»دیروز باران بارید« براي مثال در جملۀ .امکان وقوع دارد

باریدن، واقعیتـی   ، رخداد باران»اگر فردا باران ببارد« اما در جملۀ .گذشته روي داده است

 .شده اسـت  ت که شرط وقوع آن در جهانی ذهنی تصوراي اسحادثه بیرونی نیست، بلکه

 ،پـالمر . بندي دیگر او از وجهیت بـر اسـاس همـین نگـرش صـورت گرفتـه اسـت       تقسیم

اي، بـه دو  نمایی گزارهوجه. کنداي و رخدادي تقسیم میوجهیت را به دو نوع کلی گزاره

نـوع تکلیفـی و پویـایی تقسـیم     دو نمـایی رخـدادي بـه    نمایی و وجهنوع معرفتی و گواه

  .)119: 1401برآورده و گوهري، ( شود می

بردارندة نظر و درجۀ تعهد گوینده بر اسـاس اطـلاع و دانـش و     در 3وجهیت معرفتی

. )Palmer, 1986: 18-20؛ 465: 1391لاینـز،  ( شواهد موجود نسبت به محتواي جملـه اسـت  

-Palmer, 1986: 18( »زه و فرمـان اسـت  بیانگر مفاهیمی چون الزام، اجا« 4وجهیت تکلیفی

ولی ضرورت انجام عملـی  در این نوع، گوینده تعهدي به صدق یا کذب گزاره ندارد، . )20

کنندة توانایی، تمایـل و خواسـتن   نیز بیان 5وجهیت پویا. )37: 1391لاینز، ( کند را بیان می

  .)Palmer, 1986: 18-20( است

  6ابزار وجهی

. گیـرد یق ابزار و عناصـر مختلفـی صـورت مـی    نمایی در زبان از طرتظاهر زبانی وجه

هـاي وجهـی،   مطابق با دیدگاه پژوهشگران، بازنمایی وجهیت در زبان فارسی تنها به فعل

 در توانندها نیز میها و صفتشود، بلکه اسمقیدهاي وجهی و زمان دستوري محدود نمی

از در زبـان فارسـی   س ـترین عناصر وجهبه این ترتیب مهم. بردارندة مفاهیم وجهی باشند

 هـاي وجهـی  ، فعـل )احتمـالی ( هاي وجهـی ، صفت)احتمال( هاي وجهیاسم: عبارتند از
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محـور زمـان   کاربرد آینـده ( و زمان دستوري) احتمالاً( ، قیدهاي وجهی)احتمال داشتن(

هلیدي به  .)333: 1400، و دیگران احمدي: به نقل از Ilkhanipur, 2015: 44-47( )گذشتۀ ساده

دسـتوري،   ةنما، اسـتعار وجه ةافزود: عبارتند از وع ابزار وجهی اشاره کرده است کهچهار ن

  .افعال کمکی وجهی، وجه فعل

 Halliday( شوند هستند که نهاد واقع نمی عناصر ساختمانی بنداز  ،1هاي وجهی افزوده

& Matthiessen, 2004: 123( .نـوع  هـاي معنـایی،   گرا براي هر یک از لایهدر رویکرد نقش

در فـرانقش  . متناسـب بـا لایـۀ معنـایی در نظـر گرفتـه شـده اسـت         هاخاصی از افزوده

. بیان مفاهیم اظهاري و مفاهیم وجهی احتمال و تـداول اسـت   ،هابینافردي، نقش افزوده

 وجـه،  هـیچ  ، هرگـز، بارهـا، بـه   هاي مفید میزان تداول مانند همواره، اغلب، معمولاًافزوده

احتمالاً، شاید، یقیناً، قطعاً، حتماً، : هاي مفید احتمال، مواردي چونزودهو اف... گاه وبه گاه

  .)152: 1393داري و صدري، تمیم( است... لابد، هرآینه، مسلماً، ظاهراً و

یعنی یک واحد معنایی از طریق ساختار یا واحد دستوري دیگـري   ،2استعارة دستوري

در چهار مورد از حوزة مفـاهیم  . ان گرددکه در زبان براي آن وضع و مقرر نشده است، بی

بـه   ،دهد؛ یعنی بنـد متضـمن مفهـوم وجهـی     وجهی، استعارة دستوري بینافردي رخ می

رود و یا در ساختار یا وجه نامتناظر با نقـش گفتـاري    نما به کار میوجه ةجاي یک افزود

  :شود خود ظاهر می

نمـا  بـه افـزودة وجـه   ب هاي مرک بند ۀجهی احتمال و تداول در بند پایمفاهیم و .1

  . کنم گمان می مانند :شوند تأویل می

از نظـر سـاختاري    ،کنند هاي مرکب که بر اجبار و تمایل دلالت می بند ۀبند پای .2

در وجه اخباري هستند، اما اغلب بر نقش گفتاري پیشنهاد یا درخواست دلالـت  

زمـان   ،مـورد در ایـن دو   . . ..شوم که مجبوري که، خوشحال می: انندم. کنند می

اي باشد، مفهـوم وجهـی در مسـند منـدرج      اگر فعل بند، رابطه. فعل حال است

اي باشد، بـر یکـی از مفـاهیم وجهـی دلالـت دارد و فعـل        است و اگر غیر رابطه

 .... دارم، تمایل داري دوست مانند. واژگانی وجهی نام دارد

 :مانند .یح دارندگفتاري کل بند مرکب تصر هاي مرکبی که بر نقش بند ۀبند پای .3
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هـا وجـه    ساختار بند ،...خواهم که، ممکن است از شما بپرسم که من از شما می

 . اخباري است

بند  براي مثال .شی که حاوي اجبار یا تمایل باشندهاي بسیط خبري یا پرس بند .4

تـوانم ایـن کتـاب را از     مـی « :مانندپرسشی در معناي درخواست یا کسب اجازه 

   .)152: 1393داري و صدري، تمیم( ؟»امانت بگیرم شما 

 /هاي وجهی بیانگر ارزش و درجۀ بـالاي احتمـال  نکتۀ مهمی که هلیدي دربارة افزود

وقتـی   ...کند، این است که قیدهاي وجهی چون قطعاً، مطمئناً، یقیناً وقطعیت مطرح می

و شـکل  کنندگی و قطعیت کمتري نسبت بـه صـورت   روند، تعیینکار می اي بهدر جمله

  :براي مثال در دو جملۀ زیر. آن جمله دارندواقعی 

1. that,s certainly John. 
2. that,s John. 

به عبارت دیگر، شما فقـط زمـانی   . جملۀ اول، قطعیت کمتري نسبت به جملۀ دوم دارد

  .)Halliday & Matthiessen, 2004: 147( گویید مطمئن هستید که مطمئن نیستیدمی

 الـدینی  مشـکوه . ابزار دستوري دیگر در بازنمایی مفهوم وجهیت هستند ،1افعال وجهی

در زبـان  . )74: 1379الـدینی،  مشـکوه ( نامـد هایی چون باید، توان و شدن را وجهی مـی فعل

، جزء افعال وجهـی پربسـامد هسـتند    »شدن و بایستن، توانستن« هایی چونفارسی، فعل

نظیر احتمال با درجۀ قـوي، احتمـال بـا     کنندة مفاهیم وجهی مختلفیکه هر کدام بیان

  . هستند... اجازه، لزوم و اجبار وپذیر بودن، قابلیت، کسب درجۀ ضعیف، امکان

ترین عنصر وجهی در زبان فارسی است، بـا  ترین و عمدهتوان گفت رایجکه می »باید«

هـاي  یک شکل ثابت قابل استفاده با تمام اشخاص و اعداد دستوري است و داراي ویژگی

هیمی شامل مفـا  »باید«مفاهیم وجهی . )30: 1392، و عموزاده رحیمیان( معنایی خاصی است

  . احتمال قوي است چون اجبار و الزام، ضرورت و

  ).مفهوم وجهی اجبار و الزام( باید از اینجا خارج شوید )فال

  .)مفهوم وجهی احتمال قوي( باید تا الان رسیده باشد )ب

  ).مفهوم وجهی ضرورت( تباید از اینجا رف )ج
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حـوزة کـاربردي   . رودکار مـی  ، تنها به شکل سوم شخص مفرد به»شدن«فعل وجهی 

معانی وجهی . رسمی است این فعل به طور اساسی ویژة تعاملات شفاهی و نوشتاري غیر

 این فعل شامل مفاهیمی چـون اسـتنباط ممکـن، الـزام ممکـن و پویـاي ممکـن اسـت        

  .)35-34: 1392، و عموزاده رحیمیان(

  ).استنباط ممکن( تا الان از کشور خارج شده باشهشه می )الف

  ).الزام ممکن( میشه اول درسهات رو بخونی، بعد بري بازي )ب

  ).پویاي ممکن( این کتاب رو میشه در خیابون انقلاب پیدا کرد )ج

در فارسی معاصر بـرخلاف دو فعـل وجهـی بایسـتن و شـدن،       »توانستن«فعل وجهی 

توانـد بـراي شـخص و    ه تناسب فعل واژگانی همـراهش مـی  هاي متعددي دارد و بصیغه

احتمال با درجـۀ ضـعیف، کسـب و    : مفاهیم وجهی این فعل عبارتند از. شمار صرف شود

: 1393داري و صـدري،  تمـیم ( بودن رخـداد  پذیرصدور اجازه، تمایل، قدرت، قابلیت و امکان

  .)124-115: 1386؛ اخلاقی، 156

  .)احتمال ضعیف( تیجۀ مطلوبی داشته باشدن ،تواند این اقدام می )الف

  .)صدور اجازه( توانید این کتاب را به امانت ببرید می )ب

  ).بودن رخداد پذیرامکان( تواند محصولات کشاورزي را از بین ببردباران تابستانی می )ج

هـایی از فعـل   صورت یا جنبه«، وجه فعل .از دیگر ابزار بیان وجهیت است، 1وجه فعل 

کنـد  ه بر اخبار، احتمال، امر، آرزو، تمنا، تأکید، امید و برخی امور دیگر دلالت میاست ک

سـه   ،در زبان فارسی. )380: 1388فرشیدورد، ( »دهندة وقوع یا عدم وقوع عمل استو نشان

وجه اخباري، آن است که وقوع یـا   .وجه اصلی شامل وجوه اخباري، التزامی و امري است

 کند و اسناد در آن قابل صدق و کذب باشـد طعیت و یقین بیان میعدم وقوع فعل را با ق

وجه التزامی آن است که «. واقعی اشاره دارد وجه التزامی به رویدادهاي غیر. )381 :مـان ه(

هـا دلالـت   نبر اموري از قبیل خواست، آرزو، میل، امید، دعا، شرط، شک و لزوم و مانند آ

صـورت  و د و نقـش گفتـاري آن، درخواسـت    آی بند امري میوجه امري در . )همـان ( »کند

دهند ها را تشکیل میاي از جملهدسته ،هاي امريجمله« .نمایی اجبار استنشان وجه بی
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کـار   بـه ... ر، نهـی و درخواسـت و  م ـشوند و بـراي ا هاي ترغیبی نامیده میکه نوعاً جمله

 .)284: 1391لاینز، ( »روند می

   ینمایگیري در وجه جهت

چـه   رانمایی این است که مفاهیم وجهـی اجبـار و الـزام    گیري در وجهمقصود از جهت

و دیگر اینکه مفاهیم وجهی در جمله بـه چـه   د کنی به مخاطب تحمیل و گوشزد میمرجع

  : شامل دو مقوله استرو این مبحث این از. شودنمودار می) صریح صریح یا غیر( شکلی

کـه بـا    مولاً تعاملی است؛ یعنی یا گوینده یا شنونده اسـت که مع :منبع قضاوت و حکم - 1

هـا، اشـخاص   گـروه  مراجـع اقتـدار ماننـد    کننده در تعامل هستند، امـا دیگـر  اشخاص شرکت

تواننـد منبـع قضـاوت و    میواقعیات و شرایط موجود نیز  غیرمشارك در تعامل، قوانین، عرف،

مفاهیم وجهی لزوم و اجبار در نظریۀ پـالمر   .)92: 1391؛ مرادي، 161: 1394صدري، ( حکم باشند

موجهات تکلیفی بیـانگر مفـاهیم الـزام، اجـازه و     «. با عنوان وجهیت تکلیفی مطرح شده است

هنجارهـا،   ماننـد در موجهات تکلیفی، یک عامل بیرونـی  . )Palmer, 2001: 25( »فرمان هستند

کـنش را بـه شـخص مخاطـب     هاي اخلاقی و اصلی گوینـده، انجـام   قوانین موجود و یا ملاك

  .)89: 1401برآورده و گوهري،  :؛ به نقل از8: 2008پورتنر، ( کنددهد یا تحمیل میاجازه می

مفهوم وجهی در قالب یک بند و از طریـق   :صریح واقع شدن قضاوت صریح یا غیر -2

 .)92: 1391مـرادي،  ( شـود  نما و افعال وجهـی بیـان مـی   جههاي و استعارة دستوري، افزوده

  . »اند لاً به مسافرت رفتهآنها احتما« مانند

  

 پژوهش روش

ه نصراالله منشـی  براي تحلیل وجهیت و دستیابی به نگرش گوینده در متن، کلیله و دمن

هاي مربـوط بـه سـه     بند از بخش پانصد ،از این متن .ایمهپژوهش برگزید ةرا به عنوان پیکر

 منظـر را از  )برزویـه طبیـب   ۀمقدم ـ و فـع مقابـن  ۀدیباچه مترجم، مقدم(این کتاب  ۀممقد

تجزیه و تحلیل وجهیت در این متن، بیشتر بـر مبنـاي نظریـۀ     .ایمهنمایی بررسی کردوجه

در  هرچنـد  ؛منـد صـورت گرفتـه اسـت    گراي نظامشناسی نقشهلیدي و در چارچوب زبان

  . ایمتههاي وجهیت نظیر دیدگاه پالمر نیز بهره گرفخلال این نظریه، از دیگر نظریه

  ایم که شامل وجه بند، نقش گفتاري،چند مؤلفه را مدنظر داشته ،هاهدر تجزیۀ جمل
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مستقیم اجبـار   گیري یا منبع قضاوت و حکم و شگردهاي بیان غیرمفاهیم وجهی، جهت

گري، به چهار نقش گفتاري خبردهی، پرسش تنها در نظریۀ هلیدي هرچند. و الزام است

هر کدام از این چهار نقش اصلی  کهره شده است، با توجه به اینپیشنهاد و درخواست اشا

 هاي ثانویۀ دیگرتوانند براي بازنمایی معانی و نقشغیر از معناي زبانی و مرکزي خود می

مؤلفۀ نقش گفتاري بند، به معناي ثانویـۀ احتمـالی آن نقـش    به کار روند، در ذیل  نیز به

واقـع   ویـه در ناین معـانی ثا . ایممتن نیز اشاره کردهگفتاري نیز با توجه به سیاق و بافت 

-هجمل ـ در علم معانی است که ناظر به منظورشناسی هاههمان مبحث معانی ثانویۀ جمل

  . آورداست که در یک بافت معین، گوینده بر زبان می هایی

 شدههاي بررسیها، ابتدا به آمارگیري مؤلفهجمله از متن دیباچه پانصدپس از تجزیۀ 

ی و بحث آماري براي نتیجـه . ایمی آنها پرداختهو تحلیل کمگیـري  از آنجا که تحلیل کم

هـا از طریـق   کند، پس از توصیف آمـاري داده هاي تحقیق بسنده نمیو دستیابی به یافته

 هـاي آمـاري و تبیـین   نمودارها، در بخشی دیگر به تحلیل کیفـی مـتن بـر اسـاس داده    

بـا توجـه بـه اینکـه     . ایـم ایدئولوژي حاکم بر متن پرداختـه  وجهیت و دیدگاه نویسنده و

د، ابتـدا  ی ـگنجاساس هفت مؤلفۀ یادشده در این جستار نمی  بر) جمله( بند پانصدتجزیۀ 

 بـراي نشـان   ایـم و جمله را در جدولی به صورت کامل تجزیه و توصیف کـرده  پانصداین 

  .ایمآورده بند را به عنوان نمونه دهدادن شیوة تقطیع بندها و نحوة تحلیل وجهی آنها، 
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  هال و توصیف کمی دادهتحلی

پـردازیم کـه بـر اسـاس     هایی مـی به توصیف فراوانی و آمارگیري مؤلفهدر این بخش 

در ایـن آمـارگیري،   . ایمکیفیت وجهیت بندها را در آن تجزیه و تقطیع نموده بالا،جدول 

اند و نمودار بند مورد بررسی مربوط به وجهیت بند، شمارش شده پانصدها در همۀ مؤلفه

   .اي آنها ترسیم شده استایرهد
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 وضعیت فراوانی وجه بند -1

 
  نی وجه بندااي فراونمودار دایره - 1شکل 

فراوانـی   ،بینیم که از میـان وجـوه بنـد، وجـه خبـري بنـد      با توجه به این نمودار می

دارد کـه بـا توجـه بـه     ) پرسشی و امري( اختلاف زیادي با دو وجه دیگر بیشتري داشته،

  .دار استنشان ،هامی کتاب و ماهیت خطابی دیباچهژانر تعلی

 وضعیت فراوانی نقش گفتاري -2

 
 اي فراوانی نقش گفتاري نمودار دایره - 2شکل 

 
 درصـد نقـش گفتـاري    88،9: وضعیت فراوانی نقش گفتاري بندها به شرح ذیل است

  .ندا درصد نقش گفتاري امر بوده 8.8 و گفتاري پرسشگرينقش درصد  2.3 ،خبردهی
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 هیردخبمعانی ثانویۀ نقش وضعیت فراوانی  )الف

��� � � �� �

�� � � �� ��

�� �� �� ��

� � �� ���� � �

��� �� �� ����

��� �� �� ����������

� �� �� � ��

 
 اي فراوانی خبردهی نمودار دایره -3شکل 

  

: وضعیت فراوانی معانی ثانویۀ خبر در جامعۀ آماري موردبررسی، به شرح ذیـل اسـت  

غیـب  ، تر%0.19ییـد  أ، ت%0.39، دعا %0.39، تبیین %10.31، ستایش %42.41خبردهی 

، %1.95 تأکیـد ، %6.42، تحسین %0.97، توصیه %7.00، هشدار %5.84، تحذیر 12.84%

 /، میـل %1.56، نکـوهش  %0.19، پیشـنهاد  %1.56، تفـاخر  %0.19ب ، تعج%0.19تعظیم 

، آرزو %0.39، انتقــاد %0.58، اظهــار عجــز %0.97ر ، تحســ%1.56، تحقیــر %0.19تمنــا، 

، امـر  %0.58، الزام %0.19، قابلیت %0.78ودن رخداد ب پذیر ، امکان%0.39، تذکار 0.39%

  .اند بوده% 0.19، اجبار 1.36%

هـاي  گونه که در روش پژوهش توضـیح دادیـم، پـرداختن بـه معـانی ثانویـۀ نقـش       همان

صـورت مسـتقیم در نظریـۀ     بـه ) امري( گري، پیشنهاد و درخواستگفتاري خبردهی، پرسش

بـه صـورت ضـمنی، هلیـدي در توضـیح       امـا ؛ امده استشناسانی چون هلیدي و پالمر نیزبان

توانـد   هاي گفتـاري مـی  هاي گفتاري به این مسئله اشاره کرده است که هر کدام از نقشنقش

هـر یـک از وجـوه بنـد     « .در معنا و نقش دیگري جز آنچه متعارف آن نقش است، به کـار رود 

هـاي  توانـد نقـش   رگـذاري مـی  ماننـد رعایـت ادب و تأثی  بافتی و گفتمانی  بسته به مقتضیات
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از . مستقیم بازنمـایی کنـد   جز آنچه به آن اختصاص یافته است، نیز غیر گفتاري دیگري را به

 توانـد از طریـق چنـد وجـه بیـان شـود      سوي دیگر، هر نقش گفتاري اصلی یا فرعی نیز مـی 

)Eggins, 2004: 144-48 147: 1393داري و صدري، نقل از تمیم؛ به( .  

خبـري، پرسشـی،    هـاي هثانویـۀ جمل ـ  گفتاري از مبحث معانی در بیان معانی ثانویۀ نقش

هـاي گفتـاري   معـانی ثانویـۀ نقـش    بـاره در. ایـم تعجبی در علم معانی نیز بهره گرفته امري و

هـاي پسـین آمـده، همـین روش     پرسشی و امري نیز که فراوانی و آمارگیري آنهـا در بخـش  

  .مدنظر بوده است

 فراوانی پرسشگريوضعیت  )ب

 
 اي فراوانی پرسشگرينمودار دایره - 4شکل 

  

، %38گـري   پرسـش در جملات مورد بررسی، فراوانی معـانی ثانویـۀ پرسـش، شـامل     

% 15تفـاخر   و %8، تقریـر، تبیـین   %8، تحـذیر  %8، امر %8، ملامت %15استفهام انکاري 

  .اند بوده



   1403سوم، تابستان  پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره هفتاد و/  20

  انی امروضعیت فراو )ج

 
 اي فراوانی امر نمودار دایره - 5شکل 

 

: فراوانی معانی ثانویۀ جملات امري در جامعۀ آماري مورد بررسی، به شرح ذیل اسـت 

، %20، ترغیـب  %14، درخواسـت  %2، استفهام انکـاري  %6، هشدار %18، تحذیر %24امر 

  .اند بوده% 2دعا  و %2، تحسین، %4کید أ، ت%8 ، توصیه%2نفی 

 وضعیت فراوانی مفهوم وجهی -3

 
 اي فراوانی مفهوم وجهی نمودار دایره -6شکل 

، الزام %1، تمایل %80قطعیت  - احتمال: وضعیت فراوانی مفاهیم وجهی عبارت است از

، احتمال %1، احتمال با درجه ضعیف %4، احتمال با درجه بالاي قطعیت %4، اجبار 3%

 .اند بوده% 1 تداول و 7%
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 وضعیت فراوانی ابزار بیان مفاهیم وجهی -4

 

 
  اي فراوانی ابزار بیان مفاهیم وجهی نمودار دایره -7شکل 

  

شود، از میان ابزار وجهی، وجـه فعـل اخبـاري،    گونه که در نمودار بالا دیده میهمان

  . ارندنما و فعل وجهی به ترتیب بیشترین بسامد را د، افزودة وجه»نه« حرف نفی

 کموضعیت فراوانی منبع قضاوت و ح -5

 
  اي فراوانی منبع قضاوت و حکم نمودار دایره - 8شکل 

د و منابع درص 74 ،گوینده منبع قضاوت و حکم در جملات مورد بررسی شامل

که این نیز با ژانر تعلیمی متن و ارتباط بینافردي نویسنده و  اند درصد بوده 26 ،دیگر

 . می داردپیوند مستقی ،مخاطب
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 مستقیم اجبار وضعیت فراوانی شگردهاي بیان غیر - 6
 

 
 مستقیم اجبار اي فراوانی شگردهاي بیان غیر نمودار دایره - 9شکل 

  

، %13مـبهم   ، کلمـه %22، کلمه عام %18، ابژه به جاي سوژه %30بندي ارزشی  مقوله

مخاطـب   ،%2، جملـه مجهـول   %5ي ، بیـان اسـتعار  %5مخاطـب   یغه غیرص، % 6تمثیل 

  .اند بوده% 1متنی  درون

  

  هاي پژوهشتحلیل کیفی داده

هدف این پـژوهش، تبیـین رابطـۀ میـان وجهیـت و دیـدگاه و نگـرش نویسـنده در         

هـا و دیـدگاه   اینکه چگونه ایدئولوژي حاکم بر متن دیباچه .دمنه بود و  هاي کلیلهدیباچه

رو در اینجـا ضـرورت   از این. استنویسنده از طریق نظام وجهیت قابل بازیابی و بازنمایی 

و از طریـق   جملـه  پانصـد جزیـه و تحلیـل   هـایی کـه از رهگـذر ت   دارد که بر اساس داده

، بـه  بـه دسـت آمـد    ادر پیکرة پژوهش و توصیف کمی آنه هاي وجهیتآمارگیري مؤلفه

 شناسـی جهـان  بـه سـبک   تا بپردازیم هاي کمیها بر مبناي این دادهتحلیل متن دیباچه

 .دست یابیم و دیدگاه نویسنده هادیباچه لیمیتع

بـا توجـه بـه    . گیرد متون تعلیمی قرار می ةکلیله و دمنه در زمر ر نوع ادبی،از نظ -1

نقـش   کـه  رسـد به نظـر مـی   نهی و آموزش دارد، ،جنبه امر ،اینکه ماهیت این نوع متون
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امـر و   هايهقالب جملگفتاري زبان نیز در حالت متعارف از نوع خواستن و درخواست و در 

، خـوانیم  را می هاي کلیله و دمنهدیباچهوقتی  اما. باشد نمایی اجبارو درصد بالاي وجه نهی

چنـدان بـا امـر و اجبـار و کـن و مکـن        ،هـا  ها در قالب حکایت گوي شخصیتوغیر از گفت

ت از درصد حکای 2درصد و وجه امري با  95.5خبري با فراوانی وجه بند . شویم مواجه نمی

هـا و تعـالیم    دهد که نویسـنده در بیـان آمـوزه    ها به ما نشان می این داده. این واقعیت دارد

  . خبري و نقش گفتاري خبردهی استفاده کرده است هايهبیشتر از جمل ،خود به جاي امر

یکی ماهیت ادب تعلیمی : کرد جوو توان در دو موضوع جست دلیل این گزینش را می

ادب تعلیمـی را   ،و تعلیم با امـر زیبـا هـم سـروکار دارد و بـه تعبیـري      که در کنار اقناع 

بلکه براي  ،پردازد توان تلفیق دو امر آرمانی و زیبا دانست که تنها به تعلیم صرف نمی می

گویی گفتار بهره مستقیم هاي غیر ایجاد تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطب، نویسنده از شگرد

تنهـا تـأثیري   انسـان نـه   طلـب به دلیـل سرشـت آزادي   زیرا امر و نهی مستقیم ؛گیرد می

خبري و کـنش اخبـار    ها،هجمل دیگر تماهی. کند که مخاطب را ملول نیز می ،گذارد نمی

گر قطعیت و عـدم تردیـد   نبیا هاهاین نوع جمل. گري دارد اظهاري و تبیین ۀکه جنباست 

نابراین از نظر بلاغـی و  ب. شوند هستند و یکی از عوامل اقتداربخشی به کلام محسوب می

 .شوند بیشتر مؤثر واقع می ،امري هايهنی نسبت به جملگفتما

از نظـر   د،ري با بخش اصلی کتاب تفاوت داراز نظر ساختا دیباچهاین سه  هرچند -2

 ي مطـرح در کتـاب  هـا  اندیشـه   ها و با دیدگاهمتناسب مستقیم  صورت غیر  محتوایی و به

هـا بـا مـتن اصـلی کلیلـه و دمنـه کـه متشـکل از          مـه تفاوت سـاختاري ایـن مقد  . است

از نظر بلاغت و منطق زبـانی   دیباچههر سه . هاستاي آن در ماهیت خطابه ،هاست حکایت

گوینده در مقامی برتر از مخاطب و شنونده  اغلبدر خطابه . گیرند قرار می در ژانر خطابه

شـده و داراي قطعیـت اسـت و    از نظـر خـود او اثبـات    ،رانـد بر زبان می چهقرار دارد و آن

چنـدان از   ،گیرد که در برابر اقتـدار کـلام گوینـده    تر قرار می مخاطب در جایگاهی پایین

درصـد پـایین نقـش گفتـاري     . کنـد  استفاده نمـی  گري و امري هاي گفتاري پرسش نقش

ایـن   ،)درصـد  88.9(نسبت بـه خبردهـی    )درصد 8.8(و امري  )درصد 2.3(گري  پرسش

 ،بـا تزلـزل   از این سه مقدمهیک در هیچ. دهد و موقعیتی گوینده را نشان می اقتدار زبانی

در وجـوه التزامـی،    اغلـب ها  این ویژگی. شویم سستی و انعطاف زبانی گوینده مواجه نمی
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درصد بسـیار پـایینی    ،ها شود که در این مقدمه پرسشگري و انقطاع در کلام بازنمایی می

 ،شناسان شناختی اد از کنش جمله خبري به اصطلاح زبانگیري زی بهره. اندشامل شدهرا 

پویایی به آن اشاره  -واره نیرو عنوان طرح باکند که  ن ایجاد مینوعی نیرو و پویایی در مت

در زبـان بـه همـین     هـا هاقتداربخشی این نوع جمل. )120-102: 1398 جانسون،( شده است

ی با نقـش گفتـاري خبـر و اخبـار     به طوري که مخاطب وقت ؛گرددویژگی شناختی برمی

شـود، کمتـر در مقابـل آن     شود که در حکم اطلاعات نو یک متن قلمـداد مـی   مواجه می

البته این اقتدار و نیـرو در کـلام غیـر از وجـه اخبـاري سـخن و نقـش        . کند مقاومت می

نمـایی بـه آنهـا    وجـه   مرهون عوامل دیگري است کـه در بخـش ابـزار    ،گفتاري خبردهی

 .رداختخواهیم پ

درصد بالاي معناي خبردهی که نشان از انتقـال اطلاعـات گوینـده بـه مخاطـب       -3 

خبـري و کـنش اخبـاري را در روابـط بینـافردي آشـکار        هايهدارد، اقتدار و بلاغت جمل

اطلاعاتی به مخاطـب اسـت کـه     گوینده در پی دادن ها،هدر بسیاري از این جمل. کند می

آیـد و در ضـمن    اطلاع نو به شمار مـی  ،و براي مخاطب دده فکري او را شکل می ةشالود

صـراالله  مترجم، ن ۀبراي مثال در دیباچ. شود اطب میاظهار و بیان آن، جزئی از دانش مخ

کند که  هایی مطرح می دین و سیاست از طریق گزاره ۀرابط ةدیدگاه خود را دربار ،منشی

اقتداربخشی بـه   ،از بیان آنها اما هدف گوینده ؛اي مخاطب هستند زمینه جزء دانش پیش

بنـابراین از میـان دو نقـش گفتـاري     . خود است ۀاندیش  کلام و تأکید بر صدق سخنان و

جلـوه   ،ایـن مـتن  کـه انتقـال زبـانی اطلاعـات اسـت، در       »دادن«نقش  ،دادن و خواستن

، سـتایش  )12.84(اي چـون ترغیـب    جز معناي خبردهـی، معـانی ثانویـه   . بیشتري دارد

درصـد بـالاتري    ،نسبت به سایر معانی ثانویه) 6.42( و تحسین) 7.00(هشدار  ،)10.31(

در کنـار   یعنی. این چهار معناي ثانویه با نقش گفتاري خواستن در ارتباط هستند. دارند

گوینده، اقناع مخاطب و ترغیب او به پذیرش نظام مفهـومی کـه    ۀاندیش  خبردهی و بیان

درصـد   ،جبـر و اجبـار   ،در میان این معـانی ثانویـه  . ابدی کند، اهمیت زیادي می توصیف می

 و برداشـتی  دهد کـه نویسـنده بیشـتر از وجـه معرفتـی      بسیار پایینی دارد و این نشان می

 . نگرش او نسبت به امري قطعی و مسلم در ذهن اوستاستفاده کرده که بیانگر دیدگاه و 

ار وجه نمایی اصلی است کـه  یکی از چهار ابز ،وجه فعل: ابزار بیان مفاهیم وجهی -4
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پـژوهش،   ةها در پیکر دهطبق تحلیل دا. شده است گراي هلیدي به آن اشارهنقش ۀدر نظری

. متعلق به وجه فعـل اخبـاري اسـت    ،درصد 64نمایی با زار وجهبیشترین آمار استفاده از اب

مـار  واضح است که وقتی بیشترین آ .درصد وجه امري است 3/1 و تزامیدرصد وجه ال14

گونه کـه  همان. فعل نیز اخباري خواهد بود وجه بند، وجه خبري است، بیشترین آمار وجه

تردید گوینده به محتـواي بنـد    هاي دیگر اشاره شد، وجه اخباري، نگرش قاطع و بی در بخش

 . کند القا می را به مخاطبمستقیم  اجبار غیر نوعی رساند و البته شده را میبیان

التزامی با ژانـر مـتن کـه تعلیمـی و از نـوع خطابـه اسـت، کـاملاً         بسامد پایین وجه 

گویـد،  در آنچـه مـی  بینـد کـه   زیرا گوینده خود را در مقام مرجعـی مـی   ؛سازگاري دارد

گـري جلـوه   و پرسش »خواستن«نقش گفتاري  ،بیش از آنکه در سخن اوتردیدي ندارد و 

 .نمود دارد »دادن اطلاعات«داشته باشد، نقش کلامی 

درصـد کـل آمـار را شـامل      6ت کـه  نمـایی اس ـ وجـه   یکی دیگر از ابزار ،ل وجهیفع

نمایی دیگري ابزار وجه ،نماوجه ةافزود. تر است وجهی ،از سایرین »بایستن«فعل  .شود می

ویل حلاوت عبـادت را  أکه بهیچ ت« ۀجمل در. شود مار را شامل میآ درصد کل 7است که 

نمـا  وجه ايهافزود »ویلأبهیچ ت« ،)4: 1381منشی، ( »یر راآن اثر نتواند بود که مهابت شمش

زیـرا کـه   «یـا در جملـۀ   . هاي مفید میزان تداول است است که از افزوده »هرگز«با مفهوم 

نمـا   وجه ةافزود »اطلاقبر« .)28: مانه( »بند سعادات استکلید خیرات و پای ،عقل براطلاق

اي زایـد   تا مگر در اثناي سخن از تو کلمه« لۀدر جم همچنین .مفید معناي قطعیت است

حتمـال و  مفیـد معنـاي ا   »مگـر «، )31: همان( »ادکه به اظهار مقصود ماند، البته اتفاق نیفت

 .است قطعیتمعناي مفید  »البته«

 یکـی گوینـده و   :بودیممنبع قضاوت  دودر این متن، شاهد : منبع قضاوت و حکم -5

. شـد  می... لاق، سخن بزرگان و حکما وی چون شرع، اخکه شامل مراجع منابع دیگردوم، 

درصـد مـوارد،    26منبع قضاوت، گوینده است و  ،درصد موارد 74ها در  طبق تحلیل داده

 بینـیم کـه در بیشـتر    مـی  .شـود را شامل مـی ...) و آیات، روایات، قرآن، شرع(منابع دیگر 

 .است بوده نبع قضاوت، گویندهم ،موارد

کـه بازتولیـد    تحقق هـدف نهـایی مـتن    برايمستقیم  ةنبع گویندنصراالله منشی از م
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شناسـانه   سـبک  ۀاین خصیص ـ. است نمودهه استفاد ارزش و ایدئولوژي طبقۀ حاکم است،

 گوینـده  ،هـا  در مقدمـه  ویـژه  بـه  .مـتن اسـت   یمنطبق با ژانر تعلیمی و نوع خطـاب دقیقاً 

بـراي انتقـال معنـا در قالـب      داند و تلاشی وضوح جایگاه خویش را برتر از مخاطب می به

کنـد و مسـتقیماً    نمـی ... ومتنـی  روایت و داستان یا استفاده از تمثیل، نماد، راویان درون

یقین دارد کـه خواننـده    ،موقعیتو با توجه به بافت  دهدقرار میخطاب مورد خواننده را 

گـر هـم کـه    درصـد دی  26 در. او قـرار دارد قید و شرط  بی ةندجایگاه فرودست و پذیردر 

منابعی که در ایـن قسـمت   . سویی با کلیت متن مشهود استهم ،سایر منابع به کار رفته

ارجاع بـه آیـات، روایـات، قـرآن، شـرع،       .کاملاً در راستاي اهداف متن است ،به کار رفته

و ایجـاد   همگی براي اعتباربخشی به کـلام ... واشخاص صاحب قدرت در دین و سیاست 

 .اندکار رفته به ر اقناع مخاطبنمایی به منظو گواه

دهد کـه شـگرد    به ما نشان می ها تحلیل داده: مستقیم اجبار هاي بیان غیر شگرد -6

کاربرد را در این قسمت داشته  بیشترین ،درصد کل آمار 30با سهم  »بندي ارزشی مقوله«

اجتماعی و ي اخلاقی، گذار ارزشبا استفاده از معناي مورد نظر خویش را  ،نویسنده. است

در بخشـد و اینگونـه نگـرش خـود را     اعتبار میگذاري دینی و سیاسی  ر ارزشبیشت بتهال

عام بـا   ۀاستفاده از کلم ،شگرد بعدي .دهد نشان می ناپذیرتردیدصحیح و  ،ذهن مخاطب

هـا   درصد کل داده 35رفته  هم روي و درصد کل آمار است 13مبهم با  ۀدرصد و کلم 22

خطاب مستقیم و کاستن از اجبار در ذهـن مخاطـب از کلمـات     براي. دهد را تشکیل می

 .کرده استبه عنصر تحت اجبار استفاده مبهم و عام براي اشاره 

شگرد بعـدي اسـت کـه بیشـترین      ،درصد کل آمار18با  ،ژه به جاي سوژهتمرکز بر اب

) ابـژه (شـناخت  به متعلـق   )سوژه( چرخش تمرکز از فاعل شناسا. کاربرد را در متن دارد

  .استه ها و نباید مستقیم به باید ةبراي پرهیز از اشار

مجهـول و   ۀ، بیـان اسـتعاري، جمل ـ  خطـابی  غیـر  ۀ غایـب و استفاده از تمثیل، صـیغ 

مانده از کل آمار را شامل  درصد باقی19که هایی است  از دیگر شیوه ،متنی مخاطب درون

با توجه . گویی کلام استتقیممس هاي غیر تمثیل در سطح جمله و متن از شیوه. شود می

ایـن   بینیم که آمـار  می اند، شده ها گزینش هاي مورد بررسی از مقدمه به اینکه اکثر جمله

 . پایین است ،نوع شگرد
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هـا   ، حمد خداوند با صفت)دیباچۀ مترجم( ۀ کتابدیباچترین و نخستین مهم در -7

است؛ صفاتی چون آثار قـدرت  کلی کتاب در پیوند هایی روایت شده که با روایت  و کنش

خداوند، انوار حکمت او، بخشاینده، محتـاج نبـودن بـه وزیـر و مشـیر و معونـت، تمییـز        

آدمیان به واسطۀ نطق و عقل، ارشاد رسـولان بـراي رهانیـدن خلـق از ظلمـت جهـل و       

هـایی   تمامی این صفات و اسناد آنها به خداونـد را در قالـب بنـد    ،نویسنده . . ..گمراهی و

 .قطعیت هستند -نمایی احتمالان کرده است که داراي وجهبی

زیـرا   ؛همسـویی کامـل دارد   ،گزینش این نوع وجهیت با ذهنیت گوینده و ماهیت موضوع

این بخش از کتاب که به اصول اعتقادي و توحیدي گوینده مربوط اسـت، بـا وجهیتـی بیـان     

دهـد و اعتقـاد    مـی  مخاطـب و نیـز   شده است که خبر از قطعیت این نگرش در ذهن گوینده

قطعیت در ایـن   - نمایی احتمالاز سوي دیگر وجه. نمایاند محکم او را به توحید خداوند بازمی

تناسـب    - هاي مختلفی گسترش یافته است که در کل متن به شکل- بخش با گفتمان قدرت 

ا غیـر  نمایی که شامل دو مقولۀ منبع قضاوت و حکم و دیگري صریح ی ـگیري وجه جهت. دارد

گونه سازمان یافتـه اسـت کـه     دمنه بدین و  کلیله ۀشدن قضاوت است، در تحمیدی صریح بیان

کننـد و   انـد، از سـه آبشـخور تغذیـه مـی      هایی که در این بخش بیان شده منبع احکام و گزاره

گوینـده، آیـات و روایـات،    : ها و احکام شده است نمایی بیشتر گزارههمین موضوع موجب گواه

نچه را که نویسنده در بیـان اعتقـاد توحیـدي خـود و حمـد خداونـد آورده اسـت، بـا         آ .عقل

گیـري   این منابع جـز اینکـه ذیـل مقولـۀ جهـت     . کرده است بیان یادشدهپشتیبانی سه منبع 

 هرچنـد . نمایی نیـز محسـوب شـوند    توانند در زمرة ابزار وجه گیرند، می منبع قضاوت قرار می

هـاي وجهـی،    تنها از چند ابزار وجهی وجـه فعـل، افـزوده    ،نماییوجه  هلیدي در بحث از ابزار

هاي دیگري نیـز   استعارة دستوري و افعال وجهی سخن گفته است، با مطالعۀ متن به سازوکار

  .کنند کدگذاري و تعریف می ،انی متنخوریم که وجهیت را در نظام زب برمی

 .، ابـزار وجهـی واژگـانی اسـت    که هلیدي به آن اشاره نکرده وجهی  ابزار این از یکی 

به معجزات ظاهر و دلایل واضح مخصـوص گردانیـد و از جهـت    « :براي نمونه در بند زیر

الزام حجت و اقامت بینت به رفق و مدارا دعوت فرمـود و بـه اظهـار آیـات مثـال داد تـا       

معاندت و تمرد کفار ظاهر گشت و خردمندان دنیا را معلوم گشت که به دلالات عقلـی و  

نمایند، آنگاه آیات جهاد بیامد و فرضیت مجاهدت هم از وجه  معجزات حسی التفات نمی
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شرع و هم از طریق خرد ثابت شد و تأیید آسمانی و ثبـات عـزم صـاحب شـریعت بـدان      

بر اعتبـار دیـدگاه خـود از طریـق واژگـانی تأکیـد        نویسنده، )3 :1381 منشـی، ( »...تپیوس

نمـایی آن بیشـتر   دیگر را دارد و گاه بـه مراتـب گـواه   وجهی  رکند که همان نقش ابزا می

فرضیت مجاهدت، هم از وجه شـرع و هـم از   «استفاده از واژگانی چون  ،در این بند. است

به اقتدار کلام گوینـده و  ... و »تأیید آسمانی و ثبات عزم شریعت«، »ثابت شد«، »وجه خرد

 .ها در ذهن او بیشتر افزوده است قطعیت این گزاره

. شـویم  نمایی مواجـه مـی  هاي دیگري از وجه جاي دیگري از این دیباچه با صورت در

د ماند و ملـک ایـن امـت بـه     بایست که این ملت مخلّ و چون می«: براي نمونه در بند زیر

همۀ آفاق و انفس برسد و صدق این حدیث که یکی از معجزات باقی اسـت، جهانیـان را   

الله علیه و رضی عـنهم در امـر و نهـی و حـل و عقـد      ا  یاي مصطفی را صلّ ...دمعلوم گرد

ایشان را به طاعـت خـود و رسـول      دست برگشاد و فرمان مطلق ارزانی داشت و مطاوعت

  الرّسولَ و أولـیِ  اللهَ و أطیعواا الّذینَ آمنُوا أطیعوا یا أیها: ملحق گردانید، حیث قال عزّوجل

سیاسـت ملـوك دینـدار بـر روي      ظهار شرایع حق بیالأمرِ منکُم که تنفیذ شرایع دین و ا

زمین مخلد نماند و مدت آن مقرون به انتهاي عمر عالم صورت نبندد و اشـارت حضـرت   

الملک و الدینُ توأمانٌ و به حقیقت بباید شـناخت کـه ملـوك    : نبوت بدین وارد است که

 رد و به هیبت و شکوهایشان جمال گی  سایه آفریدگارند که روي زمین به نور عدل ،اسلام

آبادانی جهان و تألف اهواء متعلق باشد که به هیچ تأویل حلاوت عبادت را آن اثر  ،ایشان 

و اگر این مصلحت بر این سیاقت رعایـت نیـافتی، نظـام    . نتواند بود که مهابت شمشیر را

کـه در طبـاع مرکـب    ها گسسته گشتی و اختلاف کلمه میان امت پیدا آمدي و چنان کار

مـا یـزَع   : گویـد  ست، هر کسی در مهمات اسلام مداخلت کردي و عمر بـن خطـاب مـی   ا

 .)4 :همان( »... السلطانُ أکثَرُ مما یزَع القُرآنُ

منشی در ایـن بنـد بـا     .رو هستیم هنمایی روبهاي مختلفی از وجه در این بند با نمونه

) صـریح  هـاي غیـر   بـا شـگرد  البتـه  (و اجبـار   قطعیـت  -نمـایی احتمـال  استفاده از وجـه 

. هاي خود را در باب ارتباط متقابل دو قدرت سیاسـی و دینـی بیـان کـرده اسـت      دیدگاه

ابتدا با توصیف قدرت دینی که منبع و منشأ آن الهی و آسمانی است، بحث را آغاز کرده 

سازي و بازشناسی و اعتبارسنجی قـدرت سیاسـی یـا انسـانی کـه       سپس به مفهوم .است
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بنابراین این سـاخت آغـازگري   . گیرد، پرداخته است ود را از قدرت شرع میمشروعیت خ

 ،ایـن شـیوه  . آیـد  اي براي اثبات یا نقد گفتمانی است که در پـی مـی   خود شیوه ،در متن

هـاي گفتـاري خبـر و هـم امـر و       هـم در نقـش   ،اقتداربخشی کلام  یکی از بارزترین ابزار

ارة دستوري نیـز دانسـت کـه بـرخلاف نظـر      توان آن را نوعی استع درخواست است و می

صورت که پـیش از    افتد؛ بدین سطح کلام اتفاق می تنها در سطح جمله که درنه ،هلیدي

حکمـی  مـتن یـا پـیش   بینی خود را در متن مطرح نماید، از پـیش  اینکه دیدگاه یا جهان

 ،از آن مخاطبان است و پـس  ۀحوا و محتواي آن مورد پذیرش جامعکند که ف استفاده می

  . آورد حکم یا دیدگاه خود را می

شود، بار  اي به مبحث تقدیم و تأخیر در بلاغت هم مربوط می این موضوع که به گونه

شناختی دارد و چگونگی کارکرد ذهن را در موضوعاتی چون اثبات، انکـار، اعتبارسـنجی،   

ا از قـدرت دینـی   این بند نیـز ابتـد  در . دهد نمایی و جز آن نشان میباورپذیري و حقیقت

قیقت مجـري  خداوند است و به پیامبر وحی شده است و در ح ،کند که شارع آن شروع می

این چیزي است کـه هـر مخاطـب     .سلامی، شخص پیامبر استا ۀاین قدرت الهی در جامع

پس از آن به تصویرشناسی گفتمان یا قدرت سیاسی پرداختـه اسـت و   . پذیرد مسلمانی می

ایشـان جمـال     ملوك سایه آفریدگارند، زمین به نور عـدل «: هایی چون ارهبا استفاده از استع

اي از قـدرت الهـی و وابسـته بـه آن معرفـی       قدرت سیاسی و پادشاهی را شـاخه ، »...گیرد و

اي که از نوع همراهـی و تقابـل نیسـت، بلکـه از سـنخ جـزء و کـل و         کرده است؛ وابستگی

درت الهی است و ولایت آن ماننـد قـدرت   یعنی قدرت سیاسی، سنخی از ق .شمولیت است

نمـایی را در کـلام نشـان    کـه ایـن نـوع وجـه     ايوجهـی   ابـزار . دینی، ولایت تشریعی است

هـاي   فعل وجهی بایستن، استعارة دستوري، وجه فعل اخباري، افـزوده : دهند، عبارتند از می

ینامتنیت قرآنـی  ، ب»...اگر این مصلحت«و ساختار جمله شرطی  »به هیچ تأویل«وجهی چون 

نویسـنده پـذیرش و حقانیـت    . ... و روایی، استدلال عقلی، صراحت واژگانی، قصر و حصـر و 

قطعیت و الزام صدق روایـی حـدیثی کـه در     - نمایی احتمالحکومت خلفا را از طریق وجه

 .متن آمده است، مطرح کرده است

، به »وا الرّسولَ و اولی الأمرِ منکُمأطیعوا االلهَ و أطیع«تر با استفاده از آیۀ  در سطر پایین

یکی شکل مستقیم امر که در خود آیه : نمایی اجبار استفاده کرده استدو صورت از وجه

ویـژه ولـی، ایـن گـزاره در      مشهود است و به دلیل حساسیت موضوع اطاعت از نبی و بـه 
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در اینجـا  قالب یک بند امري مستقیم بیان شده است و در حقیقت منبع قضاوت و حکم 

دیگري غیر از گوینده است که با استفاده از شگرد بینامتنی از شدت اجبار و امـر کاسـته   

میان امر تعبدي یعنی عبادت و امـري کـه    ايدر سطور بعدي با استفاده از مقایسه. است

بر قدرت و عمل انسانی متمرکز است و به واسطۀ خلفا و پس از آنهـا، پادشـاهان تحقـق    

بـه هـیچ   «: ضرورت قدرت سیاسی در موازات قدرت دینی اشاره کرده اسـت پذیرد، به  می

نقـش گفتـاري زبـان در    . »تأویل حلاوت عبادت را آن اثر نتواند بود که مهابت شمشیر را

قطعیـت و بـا تفسـیر     -نمایی آن با یـک تفسـیر، احتمـال   خبري است و وجه ،این جمله

 .ستکند، اجبار ا دیگري که بافت از آن پشتیبانی می

به هـیچ  «نمایی مانند افزودة وجهی وجه  نویسنده با استفاده از ابزار ،در تفسیر نخست

که آوردن آن در قالب سجع بـه اقتـدار گـزاره     »مهابت«و  »حلاوت« و ابزار واژگانی »تأویل

حکمی است، بـراي مخاطـب بیـان کـرده      ةاي را که در بردارند است، گزاره بیشتر افزوده

آن  هیچ تردیـدي نسـبت بـه    ،دهد که در ذهن گوینده گزاره نشان می ساختار این. است

 یبـراي شمشـیر، گزینش ـ   »مهابـت «براي عبـادت و   »حلاوت«ة استفاده از واژ. وجود ندارد

صفت یـا حـالتی اسـت     ،حلاوت. دار است که کارکردي ایدئولوژیک و گفتمانی داردنشان

اي احساسـی   اگماتیـک نـدارد و مقولـه   پر ۀرود و جنب آور به کار می که براي یک امر لذت

در تفسـیر دوم  . کنـد  اي است که قدرت را بازنمایی می که مهابت، ویژگی در حالی ؛است

نمایی این جمله را اجبـار در نظـر گرفـت؛ بـا ایـن تحلیـل کـه نویسـنده از         توان وجه می

قـدرت  اي دستوري کمک گرفته است و به جاي اینکه امر بـه اطاعـت از خلفـا و     استعاره

 ،سیاسی را در قالب درخواستی صریح و در یک بند امري بیان کند، از طریق بند خبـري 

نمـایی بـراي   در پایان بند از دو ابزار و شگرد وجـه .  بندي کرده است این مفهوم را صورت

 :بخشی قدرت سیاسی استفاده شده استاقتدار بخشی به کلام و هویت

دیگر بینامتنیت سخن غیر که در قالب سخن شرطی و  ۀلیکی استفاده از ساختار جم

ساختار جملـه شـرطی، وقـوع امـري را نشـان       هرچند. عمر بن خطاب روایت شده است

حکایت دارد کـه از چیـزي    )67-66: 1398بهرامی خورشید، ( دهد و از یک فضاي ذهنی نمی

یـت  گوید که تحقق نیافته است و نخواهد یافت و در حقیقت بیش از آنکه قطع سخن می

کنـد، در اینجـا چـون     چیزي را نشان دهد، امکان یـا شـرط وقـوع امـري را روایـت مـی      
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گرفته، امري ممتنع بوده و سنت الهی بر این قـرار گرفتـه    موضوعی که متعلق شرط قرار

از سوي دیگر روایتی کـه  . است، استفاده از ساختار شرطی نیز مفید معناي قطعیت است

شـود، ایـدئولوژي و دیـدگاه گوینـده را در سـاحت زبـان        از زبان عمر بن خطاب بازگو مـی 

در این روایت که بـاري منظورشـناختی دارد، تقـدیم سـلطان بـر قـرآن و       . بازنماینده است

گردد، به صورتی نامحسـوس کـه دلیـل    برمی »ما یزع السلطان«که به  »اکثر«صفت تفضیلی 

برتر قـرار داده   ،ان قرآنیآن سجع موجود در جمله است، گفتمان قدرت سلطانی را بر گفتم

ایـن  . کند دارد، بیشتر از چیزي است که قرآن از آن نهی می آنچه سلطان از آن بازمی .است

ایـن روایـت خـود    . حلاوت عبـادت و مهابـت شمشـیر اسـت     گزارةهمان روایت دیگري از 

 هـا را  هـا و حکـم   نمایی عمل کرده اسـت کـه قطعیـت ایـن گـزاره     مثابۀ یکی از ابزار وجه به

 .نماید کند و مخاطب را براي همراه شدن با گفتمان متن اقناع می پشتیبانی می

  

  گیري نتیجه

 کلیله و دمنه را بر اساس نظـام وجـه و وجهیـت   سه دیباچۀ ابتدایی  ،در این پژوهش

وجهیـت چگونـه در    ۀمقول :هاي ما در این پژوهش عبارت بودند ازپرسش. بررسی کردیم

 ،نمـایی وجـه   کـدام یـک از ابـزار    لوژي در این کتاب نقش دارد؟وزبان و ایدئ ۀابطتبیین ر

چگونه از طریـق زبـان    ،وجهیت و ژانر تعلیمی کتاب ۀبسامد بیشتري در متن دارد؟ رابط

   بازنمایی شده است؟

هـاي ایـن   بر اساس یافتـه . بند از این سه دیباچه را برگزیدیم پانصد ،براي این منظور

خـوبی در  تمان قدرت است، بهغالب در متن را که همان گفگفتمان  ،نماییوجهپژوهش، 

تعلیمـی و برخـوردار از    ،با توجه به اینکه ژانر این مـتن . ساحت زبان بازنمایی کرده است

در متون تعلیمی بـا توجـه بـه    . بسامد بالایی داشت ،بلاغت خطابه بود، وجه بند اخباري

رو بـه نظـر   از ایـن  .مواجه هسـتیم  »خواستن«بیشتر با نقش گفتاري  ،ماهیت ترغیبی آن

 بایست بیشـتر باشـد، در حـالی   گیري گوینده از وجه امري و التزامی میرسد که بهرهمی

 گوینـده بـا اسـتفاده از شـگردهاي غیـر     / راويکه با تحلیل متن سه دیباچه دیـدیم کـه   

ار گویی گفتار نظیر کاربرد وجه اخباري به جاي امري، استعارة دسـتوري، سـاخت  مستقیم

دار، تأکیـد بـر موضـوع بـه جـاي      بندي ارزشی، گزینش واژگان نشانجملۀ مرکب، مقوله

 ،از شدت اجبار ناشـی از بنـدهاي امـري کاسـته و بـا ایـن شـیوه       ... تکیه بر نقش فاعل و
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نمایی سخن را بالا برده و به میزان قطعیت و اقتدار کلام در ذهن مخاطب و اقناع او  گواه

  . افزوده است

ابزار بیان مفاهیم وجهی در این سـه دیباچـه بـه ترتیـب از آنِ وجـه فعـل        بیشترین

هاي وجهی، استعارة دسـتوري و مـوارد دیگـري چـون ابـزار      اخباري، فعل وجهی، افزوده

دهـد کـه   این موضوع نشان مـی . بود... سخن غیر، تمثیل و گیري ازوجهی واژگانی، بهره

واقـع   در. کننـدگی بیشـتري اسـت   اقنـاع پـذیري و بـار   وجه اخباري فعل، داراي قطعیت

سسـتی و تزلزلـی در آن    کمترین ،گوید که در ذهن خود اویگوینده از موضعی سخن م

جایگــاه پذیرنــده و مخاطــب را در او . راه نــدارد و مخاطــب ناچــار از پــذیرش آن اســت

و اعـلام  به ا د،شو از او خواسته می را دهد و تنها آنچه چون و چرا قرار می بی ةکنند اطاعت

این اقتدار زبـانی   ري و امري،گ پرسش درصد پایین نقش گفتاري. نمایدکند تا اطاعت  می

  . دهد و موقعیتی گوینده را نشان می

 و تحسـین ) 7.00(، هشـدار  )10.31(، ستایش )12.84(اي چون ترغیب  معانی ثانویه

ناي ثانویه با نقـش  این چهار مع. درصد بالاتري دارد ،نسبت به سایر معانی ثانویه) 6.42(

گوینده، اقنـاع   ۀاندیش  یعنی در کنار خبردهی و بیان. گفتاري خواستن در ارتباط هستند

. یابد کند، اهمیت زیادي می مخاطب و ترغیب او به پذیرش نظام مفهومی که توصیف می

 دهد که درصد بسیار پایینی دارد و این نشان می ،جبر و اجبار ،در میان این معانی ثانویه

نویسنده بیشتر از وجه معرفتی استفاده کرده که بیـانگر دیـدگاه و نگـرش او نسـبت بـه      

منبـع   ،درصـد مـوارد   74هـا در   طبـق تحلیـل داده   .امري قطعی و مسلم در ذهن اوست

را ...)  و آیات، روایـات، قـرآن، شـرع   (درصد موارد، منابع دیگر  26قضاوت، گوینده است و 

سازي مخاطـب  دهد که اقتدار زبانی متن در جهت اقناعمیاین آمار نشان  .شودشامل می

باشـد،  ... بیش از آنکه مرهون منبع و مرجع دیگري چون شرع، اخلاق، قرآن و روایـات و 

هاي ایدئولوژیک خود گوینده اسـت کـه البتـه از مراجـع دیگـر بـراي       برخاسته از دیدگاه

  . استموده رح کرده، به نیکویی استفاده نتقویت گزاره و حکمی که مط
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  منابع 

بررسی وجه فعل در زبان فارسی بر پایۀ نظریـۀ فضـاهاي   « )1391( زاده، فردوس و زهرا عباسیآقاگل

  .154-135 ، صص20ه ، شمارششم دورةپژوهی، ، ادب»ذهنی

اثـر فریبـا کلهـر بـر      شوهر عزیز مـن  بررسی مقولۀ وجهیت در رمان«) 1400(و دیگران  احمدي، آرام

  .352-327 ، صص38 ه، شمارسیزدهم ، دورةپژوهی، زبان»اولراساس دیدگاه ف

، مجلـۀ دسـتور،   »بایستن، شدن و توانستن، سه فعل وجهی در فارسـی امـروز  « )1386( اخلاقی، فریار

  .131-82 ، صص3شماره 

شدگی ابعـاد معنـایی وجهیـت در    واژگانی«) 1395( پور، نرگس و غلامحسین کریمی دوستانایلخانی

  .87-65 ، صص19 هشمار پژوهی، سال هشتم،زبان، »ارسیصفات وجهی ف

، »نمایی و تشریح آن در زبـان فارسـی  بررسی وجه و وجه« )1401( مهرانگیز و حبیب گوهري برآورده،

  .126-115 ، صص22 هشمارادبی، سال ششم، مطالعات نقد زبانی و 

 ،تهران ،)در زبان فارسی مبانی نظري و کاربست آن( دستور شناختی) 1398( بهرامی خورشید، سحر

  .سمت

نمـایی در گلسـتان سـعدي در    شـناختی وجـه  مطالعـه سـبک  «) 1393(داري، احمد و نیره صدري متمی

  .181-141صص  ،33شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی، »مند گراي نظامدستور نقش چارچوب

  .آگاه ،م، تهرانبدن در ذهن، ترجمۀ جهانشاه میرزابیگی، چاپ سو )1398( جانسون، مارك

 .نو ،تاریخ زبان فارسی، جلد دوم، تهران) 1366( خانلري، پرویز

هاي ، پژوهش»افعال وجهی در زبان فارسی و بیان وجهیت« )1392( و محمد عموزاده رحیمیان، جلال

  .40-21 ، صص1 هشمار، چهارم ، دورةزبانی

  .سخن ،ها، تهرانها، رویکردها و روششناسی، نظریهسبک )1391( فتوحی، محمود

  .سخن ،دستور مفصل امروز، تهران) 1388( فرشیدورد، خسرو

-، متن»بازتاب دیدگاه شاعر در نحو منظومۀ ویس و رامین«) 1393( طالبفروزنده، مسعود و امین بنی

  .22-1 ، صص2 هشمارادب فارسی، شناسی 

نمایی قهرمان رمان طوبی و معناي هتحول وج: از یقین به تردید«) 1394( و دیگران پور نوایی، نداکاظمی

  .154- 133 ، صص32، شمارة هشتم دورة، نقد ادبی، »شناسی اجتماعیشب از دیدگاه نشانه

هاي ، پژوهش»نظام وجهیت در زبان فارسی« )1391(پور محسین و نگین ایلخانیکریمی دوستان، غلا

  .98-77صص ، 1 ه، شمارسوم زبانی، دورة

، »بلاغـت وجهیـت در شـعر مـدحی دربـار غزنـوي      «) 1399( موسـوي گودرزي، سـیاوش و مصـطفی   

  .151-133 ، صص3 ه، شمارنهم پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت، دورة
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  .علمی ،ش صفوي، تهرانودرآمدي بر معناشناسی زبان، ترجمۀ کور )1391( لاینز، جان

ایی، رسـالۀ دکتـري،   نمایی و وجه در کردي سورانی، رویکردي نحوي و معن ـوجه) 1391( مرادي، روناك

  .دانشگاه علامه طباطبایی تهران، دانشکدة ادبیاتشناسی، استاد راهنما محمد دبیرمقدم، رشتۀ زبان

  .دانشگاه فردوسی مشهد شناسی، مشهد،سیر زبان) 1379( مهديالدینی، مشکوه

 .امیرکبیر، یکم، تهرانوکلیله و دمنه، چاپ بیست )1381( منشی، نصراالله

هـاي   ، مطالعات زبان و گـویش »بندي در زبان فارسیرابطۀ قطبیت و وجهیت« )1400( زادهمیرزایی، آ

  .135-113 ، صص32 هشمارغرب ایران، سال نهم، 
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  35- 64: 1403 تابستانوم، س و اره هفتادشم

  29/09/1402: تاریخ دریافت

 31/04/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

  بغداد در آینه ادب فارسی

  در متون ادبی فارسی از  گري بغدادجلوهانواع تحلیل (

   )ق.قرن چهارم تا قرن هشتم ه

  *صغري بایقوتا یوسف

  چکیده

در شـعر و ادب بازتـاب   کـه  اهمیت و جایگاه بغداد در دنیـاي اسـلام موجـب شـده     

اي داشته باشد و سخنوران بـه طـرق مختلـف بـه آن اشـاره کننـد و آن را        گسترده

هـدف ایـن   . شناسـانه قـرار دهنـد    بستري براي ساخت مضامین و تمهیدات زیبـایی 

ي و پاسخ به چرایی آن در آثار ادبـی فارسـی تـا    گرتحلیل و بررسیِ این جلوه ،مقاله

. قرن هشتم هجري است که بـه شـیوة توصـیفی و تحلیلـی بـدان پرداختـه اسـت       

بیشترین جلوه بغداد در ادبیات فارسی تا قرن هفتم هجري یعنی تـا سـقوط بغـداد    

حیـث، لفـظ   بغداد اسـت کـه از ایـن    ةبخشی از این بازتاب مربوط به واژ. است بوده

در معنی قاموسی، تعابیر کنـایی و نمـادي، امثـال و برخوردهـاي شـاعرانه در       بغداد

بخشی دیگر را باید در توصیفاتی دید که بـه صـورت   . کندمتون ادبی خودنمایی می

توصـیف القـاب و اسـامی بغـداد، فتـوت و      . مدح و ذم درباره بغداد ارائه شده اسـت 

بخشـی از مـوارد مـدحِ بغـداد      ،بدانجوانمردي و زیبارویان بغداد و اشتیاق شاعران 

قرارگیري در مرکز خلافت، مهد علوم و معارف و تصوف بودن بغـداد و آثـار و   . است

  . بغداد دارد بودن هاي آن، هر کدام سهم خاصی در شهرت و معروفابنیه

  

اسـلامی و   فرهنـگ  و ادبیات عـرب شعر و ادب فارسی، بغداد، : هاي کلیديواژه

   .ایرانی

                                                           
  y.asghari@ujiroft.ac.ir                            ، ایرانجیرفت ،گاه جیرفتدانش ی،دانشیار گروه زبان و ادبیات فارس* 
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   مقدمه

کـه بـه دسـتور منصـور بـه      ثیرگذار در دنیاي اسلام بود أیکی از شهرهاي مهمِ ت ،غدادب

هـاي   در معبر کاروان« بغداد. گردیدعباسیان  ۀساخته شد و مرکز دارالخلاف .ـه145سال 

خیـز   در سر راه خراسان واقع بود و هـوایی سـالم و زمینـی حاصـل     مختلف و مخصوصاً

و - هـا و بازارهـاي خـویش     هـا و قصـرها و بـاغ    بـرج  هـا و با دروازهبعدها بغداد . داشت

کـوب،  زریـن ( »شـهرت و آوازة بسـیار یافـت    - شکوه مهدي و هـارون  مخصوصاً با دربار پر

1392 :414 - 416(.   

 .هایی از عراق پیش از اسلام زیر سلطه ایرانیان و پادشاهان ساسانی بوده اسـت  بخش 

نمونـه  کـه  -شکل شـهر بغـداد   اي حتی طرح دایره ،1اندتنها نام بغداد را فارسی دانسته نه

بیشـتر الگـوبرداري شـده از     -اي از بنا و طرح گرد شـهرها در دوره اسـلامی اسـت    یگانه

ویـژه بغـداد کـاملاً بـا     حیث فرهنـگ عـراق عـرب بـه    از این .) همان( شهرهاي ایرانی است

 ،قرن پنجم به بعد از در بغدادرواج زبان فارسی . آمیخته و عجین شده بودفرهنگ ایرانی 

 داد .)30: 1386کـدکنی،   شـفیعی ( ثیر خود قرار داده بودأدت تحت تشبغداد را به زبان عربیِ

 هاي بغداد با شعر فارسـی خانقاه در کردن سماع. و ستدهاي فرهنگی نیز جاي خود دارد

 هـاي ایرانـی  جشنبرگزاري و  »عیار« بردن از جوانمردانِ بغداد با لفظ فارسیِ و نام)  همان(

زبـان و   تـأثیر نمونـه بـارزي از    ،)381: 1365، یمصـف ( در بغـداد  نظیر جشن سده و نـوروز 

هـاي  افسـانه خلـق  شهر بغـداد صـحنۀ   فراموش نکنیم که  .فرهنگ ایرانی در بغداد است

از آثـار  در شـهر تیسـفون    »ایوان مـداین « قصر. ادبیات فارسی است دلاویز هزارویک شب

ابشـیهی،  ( انـد را همچون اهرام ثلاثه مصر، یکی از بناهاي عجیب دانسـته  که آنساسانیان 

   .گویاي این حقیقت استنیز  )533: ه1424

و   توجه خاصی به ایـن شـهر داشـته    ،و نویسندگان به اهمیت بغداد، شاعران با توجه

جـاد  اند، بلکه آن را بستري بـراي ای  ها و توصیفات این شهر پرداخته تنها به ذکر ویژگی نه

از . انـد  خیال قرار داده هاي هنري و ساخت مضامین و صور تمهیدات سخنوري و خلاقیت

این نظر، این مقاله در پی آن است که نشان دهد سخنوران فارسی به چه خصوصـیاتی از  

هاي هنـري   اند و از حیث ادبی، بغداد باعث چه خلاقیت این شهر در آثار خود اشاره کرده

  .و دلیل بسامد این شهر در ادبیات فارسی چیست در آثار آنها شده است



   37/  اصغري بایقوت یوسف؛ ...بغداد در آینه ادب فارسی  

   پژوهشپیشینه 

بغـداد   بارههاي زیادي درپژوهش ،الایام تا امروزبا توجه به جایگاه ممتاز بغداد از قدیم

 »تـاریخ بغـداد  « توان بهاز تحقیقات قدیمی که مختص بغداد است می. صورت گرفته است

امروزه نیز مطالب زیادي در ارتباط . شاره کردجوزي اابن »مناقب بغداد« خطیب بغدادي و

از عبـدالعزیز   »بغـداد « با بغداد نوشته شده است که اغلب جنبه تاریخی دارند؛ نظیر کتاب

. در تاریخ و جغرافیاي تاریخی بغداد اسـت  چند مقاله اي ازهمجموعکه  همکاراندوري و 

گیـري،   چگـونگی شـکل  که بـه   از شیرین بیانی »تیسفون و بغداد در گذر تاریخ« کتابیا 

تـرین ایـام تـا پایـان دوره مغـول      شکوفایی و انحطاط دو شهر تیسفون و بغـداد از قـدیم  

  . پرداخته است

اي جغرافیایی در بـاب بغـداد و    به نکته »در سلسله شد دجله« کدکنی در مقالۀشفیعی

بر معـانی دیگـر،    علاوه »سلسله« و اثبات کرده که  انعکاس آن در بیتی از خاقانی پرداخته

  . هاي بغداد نیز بوده استیکی از دروازه

بـر آن اسـت کـه در     »...تاجگه یا باجگه« سید محسن حسینی وردنجانی نیز در مقالۀ

هـاي  یکـی از کـاخ   ،تاجگـه . »باجگـه « است نه »تاجگه« ،صورت صحیح کلمه ،بیت خاقانی

  . مشهور خلفاي عباسی در قرن ششم در بغداد بوده است

هاي مختلف در متون ادبی فارسی تا قرن هشتم جلوه بغداد را از جنبه ،پژوهشاین  

و بیشتر به برخوردهاي شاعرانه و هنري سخنوران با این  هجري بررسی و تحلیل کرده

  . استشهر توجه داشته 

  

  بغداد در ادبیات فارسی

  لفظ بغداد 

  با لفظ بغداد تجنیس

از بـاب تشـبیه، جنـاس     -اشاره شدکه -داد گاهی شاعران با توجه به لفظ و ریشه بغ

ها مهم است این است که بغـداد  آنچه در چنین تصویرسازي. اندمرکب زیبایی خلق کرده

 .گیرد و این خود بیانگر اهمیـت بغـداد اسـت   ارکان تشبیه قرار می هبِهشبم ،در این موارد

 .استبودن کلمۀ بغداد  سیفاراشاره تلویحی به  ،در چنین مواردينکته قابل توجه دیگر 
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  :با توجه به ریشۀ بغداد قابل توجه است »بغداد«با  »باغ داد« جناس ،در ابیات زیر

ــاد   ــت آبـ ــاغ داد و گشـ ــدو بـ ــه بـ   شـ

   

ــداد     ــون بغــ ــاغ داد چــ ــه و بــ   خانــ

  )308: 2، ج1383نظامی، (      

ــا  ــداد مرحبـ ــۀ بغـ ــاغ داد و بیضـ   اي بـ

  

ــی    ــفرگاه انجمـ ــپهر و سـ ــه سـ   دورانگـ

  )929: 1393 ی،خاقان(      

: 2537، مـان ه(تجنیس استفاده کرده اسـت  نیز از این نوع  »تحفۀ العراقین« خاقانی در

اسـت،   شده ترکیب »داد«و  »بغ« ءجز بغداد که از دو ةبا توجه به واژگاهی او  .)175و  100

  . سازدمیجناس نوعی  ،با تأویل و تفسیر ذوقی و شاعرانگی

ــد   ــی دارد و بیــ ــداد بغــ ــتم بغــ   ادگفــ

  

ــفاهاندیـــده نـــی     اي داد بادهـــاي صـ

  )355: 1393 ،مانه(      

 ،تقسـیم کـرده   ءبغداد را با توجه به ریشۀ آن به دو جـز  ةخاقانی در این بیت ابتدا واژ

دو کلمـه   ،»داد«و ابتـداي   »بـغ «به ترتیب بر انتهـاي   »بی«و  »ي«سپس با افزودن حروف 

معنـی کلمـه   ستم و جنایت است که هـم  ظلم و ،به عربی »بغی« .کندمترادف درست می

خاقانی با ذهن خلاق خود توانسته منظور خود را در هجو بغـداد  . به فارسی است »بیداد«

 هاي آخر دو شـهر مولوي نیز در بیت زیر همانند خاقانی از جزء .به خوبی به تصویر کشد

 -توصـیف شـده   که بغداد به عدل و داد و سمرقند به شیرینیِ قنـد - »سمرقند« و »بغداد«

  :آفریده است مضمون

  کـــه بغـــداد تـــو را داد بـــزرگ اســـت 

  

  ســـمرقند تـــو را قنـــد عظـــیم اســـت   

  )156: 1400مولوي، (      

که بـه معنـی خـط ششـم از      »خط بغداد« گاهی نیز شاعرانی چون خاقانی از اصطلاح

  :اندهفت خط جام است، جناس مرکب ساخته

ــرا   ــار م ــداد ده اي ی ــا خــط بغ ــی ت ــام م    ج

   

ــار مــرا      بــاز هــم در خــط بغــداد فکــن ب

  )453و  39: 1393 خاقانی،(      

در  »خـط بغـداد  «خط ششم از هفـت خـط جـام و     به معنیِ »خط بغداد«با ذکر  شاعر
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. مرز بغداد، خطه بغداد، جناس مرکب زیبـایی را خلـق کـرده اسـت     مصرع دوم به معنیِ

ند و هم به نوعی اشـتیاق خـود را   کخاقانی ماهرانه هم جام باده را تا خط بغداد طلب می

بـا توجـه بـه دو     »خط بغـداد « از خاقانی گاهی .نشان داده استبراي رفتن به شهر بغداد 

بیشتر جنـاس بـا    ،سازد، با این توضیح که در این مواردجناس می »بغداد«و  »خط«عنصر 

  :)2(شودمی »خط بغداد«هاي جناس گیرد که یکی از طرفشکل می »خط« ةواژ

  رچه خرد در خط است در خط می دار سـر گ

   

  تا خط بغداد ده دجلـه صـفت جـام جـم      

  )260: 1393 خاقانی،(      

  سازي با بغداد تقابلتناسب و 

 ،اغـراق  به خـاطر قیاس، بغداد را به دیگر شهرها و یا برعکس  از طریق انگاهی شاعر

 ،آمیـز اغـراق  بـا توصـیف  نظیر این بیت از خاقانی کـه  . انددادهشهري را بر بغداد تفضیل 

  . شروانشاه از بغداد برتر دانسته است تشروان را در سایۀ عزّ

  شــاه ز بغــداد درگذشــت شــروان بــه عــزّ

  

  تا شـاهزاده صـفوة دیـن بـانوان اوسـت       

  )915، 872و نیز  73: همان(      

برتـري  ) بلخ، مرو و هـرات (با توجه به اهمیت بغداد، آن را بر دیگر شهرها نیز مولوي 

  : کندجا توصیه می داده و براي رفتن بدان

  چون تو در بلخی روان شو سوي بغـداد اي پـدر  

  

  تا به هر دم دورتر باشی ز مرو و از هري  

  )954: 1400مولوي، (      

گاهی  .کندناگفته نماند که مولوي اغلب از طریق تناسب، همدان را با بغداد ذکر می

، 1008 ،245 :انهم( )3(کندایهام زیبایی خلق می ،»دانهمه«به صورت  »همدان«نیز از لفظ 

   .)1229 و 1046

  :شودگاهی نیز از باب تقابل، بغداد با شهري دیگر ذکر می

  چه شـیرین و چـه تلـخ    ،چون عمر به سر رسد

  

  چه بغـداد و چـه بلـخ    ،پیمانه چو پر شود  

  )15: 1354خیام، (      

بـه   ،یهامی دارد به خط جام و با توجه بـه بلـخ  بغداد با توجه به پیمانه، ا ،در این بیت

آن وقـت شـیرین بـه     ،نشر شـویم واز سویی اگر در این بیت قائل به لف. خود شهر بغداد
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بودن بغداد نیـز   در این صورت به رفاه و پررونقی و مطلوب. گرددبغداد و تلخ به بلخ برمی

  .اشاره شده است

  کنایات و تعبیرات  ،امثال

و کنایـات  گاهی این امثال  .شده است و کنایات گیري امثالباعث شکلشهرت بغداد  

اي از زمـان و  رونق چشمگیر بغداد، نابسامانی و آشفتگی اقتصـادي آن در برهـه  به سبب 

گاهی نیز شاعران و عارفان با توجه به اهمیت  .خلفاي اسلامی بوده استحاکمیت مطلق 

 .انـد خلـق کـرده  از آن عاري و کنـایی لطیفـی   تعابیر است ،و جایگاه علمی و معنوي بغداد

  :دست استموارد زیر از این

کنایی که حکایت از رونق و عظمت و فراوانـی   این تمثیل :شدن زنبیلی کم ،از بغداد -

 رود کـه از کـم  کـار مـی   هاي پرنعمت بـه اشخاص ثروتمند و سرزمین بارهدر ،بغداد دارد

 شـدن  کـم بغداد از که  آنچنان ؛شوندمتضرر نمیهایشان، شدن چیزي از دارایی و داشته

  .بیندضرر و زیانی نمی ،زنبیلی

   به شـادي بـر لـب شـط جـام جـم گیـر       

   

  

  

ــن ــم کهـ ــداد کـ ــی از بغـ ــر زنبیلـ   گیـ

  )229: 1ج ،1383نظامی، (      

  ور یکی زنبیل کم شـد از همـه بغـداد چیسـت؟    

  

  چه شـد؟  ،ور یکی دانه برون آمد ز انباري  

  )276: 1400مولوي، (      

بغداد خالی و بغداد کهنه و بغداد خراب، کنایـه از   :خالی و بغداد خراب و کهنهبغداد  -

 .ذیل بغداد خراب، بغداد خالی و بغداد کهنـه : 1377، دهخدا( است شکم خالیساغر و  گرسنگی و

بساط خلافت عباسیان توسط هلاکوخـان مغـول    با برچیده شدن .)312 :1ج ،1380بهـار،  و 

چنـان شـد کـه     ،کشـاورزي  يهـا مینو خراب گشتن ز افرادو کشته شدن  656ل در سا

طـوري کـه   بـه  . شدت به فقر مبتلا شـدند  به ،کردندیم یمردمی که در ناز و نعمت زندگ

بـه   ،شـد یدیده م ياالمثل شد و هرجا که آدم گرسنهبعدها این وضعیت تبدیل به ضرب

این  .)204 :1ج ،1391پرتوي آملی، ( خراب استبغدادش : گفتندبغداد به طنز می ییاد خراب

بـه بعـد در آثـار    از قرن هشتم و بیشتر  داردنچندانی بازتاب  ،سنتیکنایه در متون ادبی 

   :)4(انددانستهبسحق اطعمه  از نظیر ابیات زیر که .یافته است واجرادبی 

ــان   بغــــــداد خرابــــــت از خراســــ

  

ــرا    ــام بغـــ ــه نـــ ــنم بـــ ــاد کـــ   آبـــ
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ــان دا   ــه ن ــی ک ــر دان ــواباگ ــتا دن ث   س

  

  خـراب اسـت   خور کـه بغـدادت  تو خود می  

  )447: 1ج ،1363دهخدا، (      

  عجـب نبـود کــه بغـدادش خـراب اســت        چو شط چشم خلیفـه گـر پـر آب اسـت    

  )312: 1ج ،1380بهار، (    

چـون ایـن قـوم در    « ي بوده است ونام مرد بازیگر ،بغداد ۀطرفاند گفته :بغداد ۀطرف -

دهخـدا،  ( »طرفۀ بغداد مشـهور شـده اسـت   ، اندبسیار بوده ،شهر است بغداد که سرآمد هر

ه بـه خـوبی مثَـل شـده     اند کدانستهنام شخصی را طرفۀ بغداد نیز  .)بغداد ذیل طرفۀ :1377

اسـتعمال   »تحفۀ بغـداد « اما ظاهراً درست همان است که در تداول امروز به صورت. است

طرفه بـه معنـی تـازه اسـت و در      .یاب استنگشود که از باب طنز به معنی عزیز و تمی

امتیازي داشت در چیزهاي تـازه   ،زمینشهر بغداد در میان بلاد مشرق ،قرون اولیۀ اسلام

حوادث نوظهوري منتشر  ،و تجدد حوادث مهم و هر روز از این شهر به جمیع بلاد مشرق

فه و حوادث تـازه  ن بغداد همواره طلب اخبار طریاشد و مردم برحسب عادت از مسافرمی

شـهرت  بر زبـان مـردم ایـران    فقط بغداد  بغداد و طرائف ۀنمودند و از این جهت طرفمی

طرفـۀ   .)138: 1312، مـان ه( دلیل آمیزش ایرانیان بـا عراقیـان و عباسـیان اسـت    ه ب ،یافته

ره اسـتعا  -) همان(اند ها نیز ذکر کردهکه برخی از فرهنگچنان- را برخی از شاعرانبغداد 

  :)5(اندآوردهمعشوق ه از کنایو 

  دل به تو اي طرفـۀ بغـداد نـه زان دادم   

  

  که تـو از دیـدة مـن دجلـۀ بغـداد کنـی        

  )788: 1318معزي، (      

  تــا دور شــدي از بــرم اي طرفــۀ بغــداد

  

  شــد دامــن مــن دجلــۀ بغــداد ز دســتت  

  )210: 1369خواجوي کرمانی، (      

 )286: 1378مهـر،  بـرزین ( ایـن تمثیـل کنـایی    :مال خلیفه اسـت  ،رچه در بغداد استه -

انتقاد  اي داشته باشد به قدرت و اختیارات نامحدود خلفاي بغداد و همهم اشاره تواند می

مصـرع نخسـت    .)6(لفاي بغـداد از خدوستی برخی اندوزي و مالثروتآمیزي باشد به طنز

  :استمثَل  اینکننده تداعی ،زیربیت 

ــفاهان      خلیفـه اسـت   خاصه که بغداد خنـگ خـاص   ــاي صـ ــدش بهـ ــا زیبـ ــل بهـ   نعـ

  )355: 1393 خاقانی،(    
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  : بغداد جان/ بغداد بقا -

   هنوز اندر بیابان باشی آن ساعت که جانت را
  

ــا     ــداد بق ــه بغ ــد ب ــا بای ــرخ فن ــن ک ــتن ازی   رف

  )447: 1393 خاقانی،(      

ت زیبـایی  تعبیـرا ، »بقـا « و »فنـا « خاقانی در این بیت با استفاده از اصطلاحات عرفـانی 

مراحل رسـیدن بـه بقـاي الهـی را گذشـتن از       ،همچون دیگر عرفا وي .خلق کرده است

وي در اینجا شـهر کـرخ    .داندصورت و فنا ساختن خود از تعلقات جسمانی و نفسانی می

 را بـه  »چـین « االله و شهر بغداد را به بقـا بـاالله و در ابیـات قبلـی نیـز کشـور      را به فنا فی

آنچه مهم است این است که خاقـانی شـهر بغـداد را برتـر از     . است تشبیه کرده »صورت«

همین اهمیـت و اعتبـار بغـداد از آن بـه      دلیلکشور چین و شهر کرخ عراق دانسته و به 

هم از بیت  ايتوان چنین معنیعلاوه بر مفهوم عرفانی آن می. بغداد بقا تعبیر کرده است

باید سعی کند خـود   ،یا به جاودانگی برسدخواهد در این دندریافت کرد که اگر کسی می

 »هـا بغـداد جـان  « رکیبت ،خاقانی در جاي دیگر. را به بغداد برساند و در آن سکنی گزیند

 ،هـا بغداد جـان  .ست»بغداد بقا« که تعبیري دیگر از همان کار برده استرا به )453 :انهم(

ا ظاهراً این تعبیر را بایـد  ام ؛»هاستبغدادي که بسانِ جان«اضافۀ تشبیهی است به معنی 

   .»هاستسمبل جانخود بغدادي که «: ، یعنیاضافۀ سملبیک دانست

  بغداد جهان -

  پیش از آن کاین دار و گیر و نکتۀ منصور بود     زدیـم ما به بغداد جهان جان انا الحق می

  )245: و نیز 331: 1400مولوي، (    

 در ایـن عبـارت،  وي  .کندتعبیر می »جهان دبغدا« مولوي نیز در این ابیات از بغداد به

با توجـه بـه   . شودبغدادي که خود جهان محسوب می ؛کندبغداد را کل جهان معرفی می

 .توان نمادي از عالم غیب و عـالم ملکـوت دانسـت   را می »بغداد جهان« ،مولوينمادگرایی 

در ایـن تعبیـر نمـادین     توان اعتبار و اهمیت بغداد راهاي عرفانی، باز میتحلیل علاوه بر

مولوي  نکته دیگر آنکه. تی قائل استازلی ،دید و آن اینکه گویی مولوي براي وجود بغداد

در کمال اختصار در این بیت به داستان منصور حلاج اشاره کرده است که او را در بغـداد  

داد آبـادانی بـه بغ ـ  کـوي معشـوق را در زیبـایی و     ،مولوي در جاي دیگر. به دار آویختند

  .)617: مانه( بردرا به کار می »بغداد کوي« کند و تعبیرتشبیه می
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ناگفتـه   .)222: 1362، نظـامی (. را به کار برده اسـت  »جهان بغداد« ،نظامی نیز در بیتی 

   .)7(است به انحاي گوناگون آمده نیز در ادبیات عرب »بغداد جهان« تعبیر نماند که

 - سن بغدادح  

ح سن و مصـر جمـالی و چشـم مـن    بغداد  

  

  هم دجله را قرین شد و هم نیـل را عـدیل    

  با چشـم مـن بسـاز، کـه خـوبی و خرمـی        

  

ــل    ــود مصــر را ز نی ــه ب ــداد را ز دجل   بغ

  )321: 1339وطواط، (      

زیبایی ممدوح خود، اتسز را به  ،اضافه تشبیهی است که شاعر، »سنح بغداد« ترکیب

   .)8(شده است تلقیاد در اینجا خود نماد و سمبل زیبایی بغد .بغداد تشبیه کرده است

  بغداد  وصف

بغداد هم مـدح شـده و هـم     .بغداد در کل از دو منظر در متون ادبی جلوه یافته است

در ادبیـات عـرب    بعینهاین موضوعی است که  مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است و

مسـتوفی،  ( »سـت ا عـرب و عجـم بسـیار    اشعار از شعراي ،در حق بغداد« :شوددیده مینیز 

 شـعرا و نویسـندگان فارسـی تحـت     ،به احتمال زیاد در بسیاري از این مـوارد  .)37: 1362

تـوان  براي مدح و ذم بغداد در ادبیات عرب مـی . اندقرار گرفته عرب تأثیر ادباي و شعراي 

فارسـی نیـز    در ادبیات. کرد مراجعه) 467 -460 صص(البلدان به جلد نخست کتاب معجم

مستقل به مـدح بغـداد    به طور از شاعرانعلاوه بر وصف بغداد به صورت پراکنده، برخی 

 953-950، 804: 1393 ،خاقانی ؛115-111 :1364، انوري( اندپرداخته و یا براي آن مرثیه گفته

  . )1139و  983: 1385، سعدي ؛102-99 :2537و 

   بغداد مدح

هـا بـا   برخـی مدیحـه  . بیات فارسی تمجید شده استهاي مختلف در ادبغداد از جنبه

است و ادبـاي فارسـی    واردبغداد  بارهاست که درو یا خصوصیاتی  صفات و القاببه توجه 

 »السـلام    همدین ـ« ،بغـداد اسامی یکی از  .اندکرده تکرارنیز همان توصیفات را درباره بغداد 

کـه امـروز مرکـز خلافـت و     حضرت بغداد اسـت  « :آمده است که در ادبیات فارسی است

نـه در بـلاد اسـلام چنـان     . الاطلاق استالسلام علی مستقر امامت و منبع ملک و مدینه

قـول، گویـا   در ایـن نقـل  . )20-19: 1386منشـی،  ( »دهند و نه در دیار کفر شهري نشان می

ي بـا  بغداد است و دیگر نامکه  »السلام  مدینه« یکی :دو معنی از آن منظور دارد ،نویسنده
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سـلمان سـاوجی   . توجه به معنی قاموسی، یعنی شهري که محل آرامش و سلامتی است

  .داند که خدا سایه بر سر بغداد افکنده استنیز بغداد را شهري می

  که افکنـده سـایه بـر سـر او سـایۀ خـدا          بغــداد ســایه بــر همــه آفــاق زان فکنــد

  )127: 1371سلمان ساوجی، (    

 زعـم برخـی،   بغـداد باشـد کـه بـه     »السـلام  دار« أخوذ از این لقبتواند ماین تعبیر می

 :1ج ،ه1397حمـوي،  ( اسـت  »االله ینۀمد« ،»السلام  ینۀمد« همان نام خداست و مراد از »سلام«

ناظر بدین است کـه  و این  .)929: 1393خاقانی، ( انددانسته »هشتم بهشت« بغداد را نیز .)457

بر همین . است »البلادام« یکی دیگر از القاب بغداد، .)9( انددهکربغداد را بهشت دنیا تلقی می

   .)30: ه1342 جوزي،ابن( اندرا بادیه دانسته بقیه جهانبرخی بغداد را شهر و اساس نیز 

 .)10(بینـیم  مـی براي رفـتن بـدانجا   ان آن و آرزوي اشتیاقمدح شاعران از بغداد را در اغلب  

توانسـت  ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و علمی مـی  انگیز دری حیرتبغداد با ترقّ

 و صنفی به سوي خود بکشاند و یا میـل و اشـتیاقش را در دل   گروهاشخاص مختلفی را از هر 

انـد،  گوي که به بغـداد رفـت و آمـد داشـته    روي برخی از شعراي فارسیاز این .آنها ایجاد کند

خاقـانی  . انـد دادهاي رفتن دیگرباره اشتیاق نشان مـی و بر هبردهنگام دوري از آن، حسرت می

بـیش از دیگـر    ،شاید نخستین شاعري است که با توجه به آشنایی و رفت و آمدش بـه بغـداد  

  .داده استاشتیاق و علاقه نشان  بدانروزگار خود شاعران هم

  وي خراسان عمرك االله سخت مشتاقم تـو را     اي عراق االله جارك سخت مشـعوفم بـه تـو   

  دردمنـــد زارم از بغـــداد ســـازیدم دوا      شـراب  ام از دجلـه آریـدم   تفتـه تشنۀ دل

  )2: 1393خاقانی، (    

در بغـداد مقـام    ،بر آن است که اگر فلک وي را از دامگاه شروان نجـات دهـد  خاقانی 

 را تنهـا خویشـاوند   »دمِ دجلـه « و »بـويِ بغـداد  « نیـز در جایی  .)108: 2537، مانه( کندمی

آرزو دارد  ،سفر کعبه وي را به بغداد رسانیده اسـت هرچند و  .)866: انهم(داند جانش می

  .)804 :انهم( که هر ساله چنین سفري را بدانجا داشته باشد

سعدي نیز که مدتی در بغـداد بـوده و در نظامیـه آن کسـب دانـش کـرده، بعـد از         

املان حکومتی، دلـش از صـحبت   توجهی علطفی و بیکم دلیلگویا به  ،بازگشت به ایران

  :کندگیرد و به دنبال زندگی مطلوب، عزم سفر دوباره به بغداد میشیراز می
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  وقت آنست که پرسـی خبـر از بغـدادم         کلـی بگرفـت  دلم از صحبت شـیراز بـه   

  عجــب ار صــاحب دیــوان نرســد فریــادم     هیچ شک نیست که فریاد من آنجـا برسـد   

  )762 :1385سعدي، (    

محنـت جـان    ،خواهد در خراسـان یمین نیز با استقبال از شعر و فکر سعدي، نمیابن

)129: تایمین، بیابن( بکشد و به فکر رفتن به بغداد است
)11(.   

  ذم بغداد

بخشـی از  . واقع شده اسـت  نیز بغداد علاوه بر مدح و تمجید، مورد مذمت و نکوهش

هایی است که به اوضـاع  بخشی هم دیدگاهی دارد و مبناي اعتقادي و دین ،هااین نکوهش

هـاي  روي برخـی نگـاه  از ایـن . گردداي از تاریخ برمیههو وضعیت بغداد و مردم آن در بر

مـردم بغـداد بـه     ،در برخـی منـابع  مثـال   بـراي . شـود بغداد دیده مـی  بارهمتضاد هم در

اهد که جـوانمردان  ذوالنون مصري گفت هرکه خو« :جوانمردي و مروت ستوده شده است

: 1399عطـار،  : ؛ و نیـز 409: 1388قشیري، ( »...به بغداد شود و سقّایان بغداد را بیند ،نیکو بیند

انصـافی و خساسـت   بغـدادیان را بـه بـی    ،دیگراندر حالی که  .)31 :ه1342 جوزي،ابن ؛144

 نگاه نخست که .)928و  927، 875 ،851: 1393خاقانی، ؛ 460: 1ج ،تابی: بحتري( ندامتهم کرده

ناظر به روزگـار شـکوفایی آیـین جـوانمردي و فتـوت در       است،مبتنی بر اندیشه عرفانی 

اي از هـه دهنـدة گرفتـاري مـردم بغـداد در بر    تواند نشاننگاه دوم نیز می. )12(بغداد است

و فـداکاري   ایثـار  تـوانِ  ،تاریخ باشد که به دلایلی از جمله قحطی و نابسـامانی اقتصـادي  

قـرن الشـیطان و   « رابغداد و  به منابع روایی نیز نسبت داده گاهی این مذمت را .نداشتند

چون . اندکردهتوصیف )117-116: 6تا، ج؛ ابونعیم اصفهانی، بی5 :ه1342 جوزي، ابن( »تهیج الفتن

اقامـت در آن را  و  نـازل م خرید و فروش ،دانستند ی میغصبموقوفات  ءرا جز خاك بغداد

 و، 279 : 5ج ،ه1404مجلسـی،   ؛50-34 :1ج ،2011بغـدادي،   خطیب( دیدند سخت مکروه مینیز 

هرگـز نـانِ بغـداد     نشسـت، مـی در بغداد  هرچندامام احمد حنبل روي از این .)211: 14ج

این زمین را امیرالمـؤمنین عمـر،   « :گفتمی دند وآوربرایش آرد میو از موصل  خوردمین

)255: 1399عطار، ( »االله عنه، وقف غازیان کرده است رضی
 )13(.   

 .ده استششهر بزرگی است که در طول تاریخ دستخوش تحولات و تغییرات  ،بغداد 

اختلافات درونی و یا ضعف حاکمیتی و یا بروز اختلافات دینـی و مـذهبی    دلیلگاهی به 
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نابسامانی ناشی از این موارد در شـهر بزرگـی چـون بغـداد      .شدر قحطی و گرانی میدچا

ــاري  ــاري و بزهک ــاً ناهنج ــی طبیعت ــه وجــود م ــاعی را ب ــاي اجتم ــن .آورده ــثاز ای  حی

را در ... انصافی، دزدي، خسیسی و فسادهاي اخلاقی وفروشی، بیهایی چون کم بداخلاقی

 »دزدي را دید که آویختـه بودنـد از دار   ،در بغداد جنید یک روز« .کنیمبغداد مشاهده می

: داود گفـت « :شـد آن زمان مشاهده می فسادهاي اخلاقی نیز در بغداد. )446: 1399عطار، (

. )263: همـان ( »...ها و بازارهـا و چیزهـاي ناشایسـت مشـاهده کـردم     محلّه ،چون در بغداد

؛ 809-808: 1393 اقـانی، خ؛ 665 :1377سنایی، ( اندکردهبدین موارد اشاره برخی شاعران نیز 

 ،عباس هـم از بـیم اینکـه مبـادا زمـینِ بغـداد      احمدبن .)78و  77: 1347الملـک،   خواجه نظام

 .)28: ه1342 جـوزي، ابـن (کرد مردمانش را به خاطر فساد در خود فروکشد، از آنجا فرار می

د مخـتلط شـده   که بغـدا : بشر را گفتند« :دشحرام و حلال رعایت نمی ،در چنین اوضاعی

   .)130: 1399عطار، ( »...خوري؟بلکه بیشتر حرام است، تو از چه می ،است

داشت و هم و غم آنها را بـه  میدوستی و ایثار بازرا از نوعمردم مسلمّاً ی اوضاع چنین 

رحمـی  وفـایی و بـی  روي مـردم بغـداد بـه بـی    از این .ساختسوي خودشان معطوف می

   :شدندتوصیف می

  ایـن کیمیـا نخیـزد    ،کـاران کز شهر قلب    یییا بـه بغـداد اهـل وفـا چـه جـو      خاقان

  یک قطره اشک رحمت از چشم کس نریـزد     ریزنـد دجلـه دجلـه    ،گر خون اهل عالم

  )875 و 851: 1393خاقانی، (    

کنـد کـه نـه    به داستان پیرمردي اشاره می ،اي که در ذم بغداد سرودهخاقانی در قطعه

در نتیجه از وي آب دجلـه را   .داشتن از دجله داشت و نه سیم و زري در آستینتوان آب بر

  .)14(آمده استنیز  ادب تازيدر  ین مضامینچنی .)928- 927: مانه( دارنددریغ می

  ساخت مضامین عرفانی از بغداد 

  معارف اسلامیعرفان و کلام و 

هاي اسـلامی بـود و بـه    فرقه ترین شهر در پدید آمدن ارتباط و تقابلمهم ،بغداد

اي داشت و اینکه ابعاد سیاسی، فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادي برجسته دلیل

فکري « هاي، بحثهاي دیگر شهرها بودالگوي دیگر شهرها و اثربخش در روابط فرقه

هاي سیاسی در میان عالمان رواج یافته بود و نوشتن گرایی و جریانو اعتقادي، عقل
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 هـاي هـاي رقیـب و یـا رد برخـی اتهـام     هـا و اندیشـه  هاي نقـد دربـارة کتـاب   کتاب

   .)2: 1392بارانی، ( »هاي مهم این رویکرد بود ه از گامیافته در جامع جریان

به دستور مـأمون   »الحکمهبیت« هاي علمی، ایجاد بنیاد علمیعلاقه خلفا به بحث

ملک طوسی بر رونـق علمـی   التوسط خواجه نظام »نظامیه« عباسی و تأسیس مدرسه

هاي کلامی و اعتقادي ایـن اسـت کـه     خلفا به بحثهاي توجه از نمونه. افزودآن می

کسـانی را کـه درخـور     ،نظـران و دانشـمندان  از صـاحب « ،مأمون وقتی به بغداد آمد

 ـ ،دیدمجالست می وجـود آنهـا رونقـی    ه دستچین کرد و مجالس مناظرة خویش را ب

جـا از مسـجد تـا    هاختصاص به مجلس خلیفه نداشت؛ هم ـ ،راتالبته این مناظ... داد

   .)438: 1392کوب، زرین( »رفتوگوها میبازار از اینگونه گفت

که به ایام محنه معـروف  -  بودن قرآن مخلوق و حادث بارهشدن مردم در امتحان

هـاي کلامـی بـه    ایـن اندیشـه  . هاي کلامی اسـت هاي بارز بحثیکی از نمونه - است

  :هاي مختلفی در متون ادبی عرفانی فارسی بازتاب یافته استتصور

را ) احمـدبن حنبـل   (= وي: و چون به بغداد معتزله غلبه کردند، گفتنـد « -

؛ هجـویري،  253: 1399عطـار،  ( »....تکلیف باید کرد تـا قـرآن را مخلـوق گویـد    

1398 :178(.  

اللّه کـه دعـوي    هماما من گروهی دیدم از ملاحدة بغداد و نواحی آن خَذَلَ« -

اسـم   تولا بدو داشتند و کـلام وي را حجـت زندقـۀ خـود سـاخته بودنـد و      

  .)232: 1398هجویري، ( »...کردند حلاجی بر خود نهاده و اندر امر وي غلو می

به دار رفتن منصور حلاج در بغداد نیز نتیجه همین توجه مفرط بـه   ناگفته نماند که 

  .)638: 1399عطار، (ده است هاي اعتقادي و کلامی بواندیشه

بود که با وجود عرفـاي نـامی    »تصوف و عرفان« ،یکی از علوم متداول و معروف در بغداد

قول آنهـا در  نام عرفاي معروف بغداد و نقل. داشتبرجستگی خاصی  ،در میان علوم اسلامی

ادي بـه  جنید بغـد . کتب عرفانی موجب بازتاب بغداد در آثار ادبی عرفانی فارسی شده است

شهرت خاصی که در میان عرفاي بغداد دارد، بیشتر از دیگر عرفـاي بغـداد در متـون     دلیل

بیشتر به سخنان جنید استناد داده شـده   ،در آثار عرفانی فارسی. فارسی بازتاب یافته است

  : کندغفلت نمیمولوي نیز از اشاره به نام جنید  .)454: همان( اندقول کردهو از وي نقل
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  ن کـــرم بـــود در تحقیـــق  عشـــق آ

  

  در دل صــــــد جنیــــــد بغــــــدادي  

ــداد       ــی بغ ــت و ن ــدي گذاش ــی جنی   ن

  شراب

ــلادي     ــم جـ ــه زخـ ــونی بـ ــق خـ   عشـ

  )919: 1400مولوي، (      

شـدن وي در بغـداد سـبب     گفتن حلاج و مـاجراي بـه دار آویختـه    »انا الحق« گاهی

  .گرددیادآوري بغداد می

  پیش از آن کاین دار و گیر و نکتۀ منصور بـود     زدیـم ما به بغداد جهان جان انا الحق می

  )245: و نیز 331: همان(    

خود جلـب  سوي را به  و حاکمان والیان ،بغداد گاهی نیز کرامت این دسته از صوفیانِ

. را خبـر کردنـد  یوسـف  حجـاج  . در بغـداد پدیـد آمـد    هالدعودرویشی مستجاب« :کردمی

  .)32: 1385سعدي، ( »...بخواندش

  جانین بغدادم ءعقلا

      ـرفع عقلاء مجانین، کسانی بودند که چون رفتارشـان هماننـد دیوانگـان و بـرخلاف

از سویی نیز چون سخنان حکیمانـه   .شدندجامعه و احکامِ شریعت بود، دیوانه خوانده می

دامنـه شـمول عقـلاء مجـانین بسـیار      . دانسـتند آوردند، آنان را عاقل نیز مـی بر زبان می

هـاي مختلـف و بـا    گروهاز  ،افرادي که در این جرگه قرار داشتند .ع استگسترده و متنو

شود اي دیده میدر میان آنها، هم صوفیان و عارفان برجسته .اندهاي متفاوت بودهاندیشه

آن نقطـه  . هیچ شـباهتی بـه صـوفیان و عارفـان نـدارد      ،و هم افراد دیگري که رفتارشان

گـرد   »عقـلاء مجـانین  « عنوان باصوفی  صوفی و غیر اشتراکی که موجب شده این افراد از

هم آیند این است که آنها همگی از نوعی هشیاري و بیداري روحی برخوردار بودنـد و در  

  . دادندباکی نشان می صراحت و بی ،بیان احساسات درونی خود

، حوزه بغداد از جمله کوفه، موصل، واسط، جبل، بلـد  ،مرکز عمده این عقلاء مجانین 

هـاي   امـا بیشـترین داسـتان    .)302 -100: ه 1407نیشابوري، ( مدائن و خود بغداد بوده است

 ،)هجري 190متوفاي (بهلول . است شکل گرفتهمجانین در همان بغداد  ءمربوط به عقلا

 شدن عقلاء مجانین به یکی از معاریف برجسته این قوم از کوفه بغداد بوده است و ملقّب

داسـتان ایـن افـراد اغلـب در     . ز انتساب به همین بهلول بغـدادي دارد حکایت ا، »بهالیل«

هـاي  عطار از آنان بـا نـام  . متون عرفانی و بیش از همه در آثار عطار نیشابوري آمده است
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  . شوریده، دیوانه و مجنون یاد کرده است

 هایی بوده کهبخشی از بازتاب داستان عقلاء مجانین بغداد به سبب وجود تیمارستان 

کنندگانشـان  گوي این دیوانگان با عیادتورفتار و گفت .کشیدندآنها را در آنجا به بند می

. هـا بـود  که اغلب حاوي نکات دقیق و لطیف و حکمی بوده است، حاصل این تیمارسـتان 

و سنگ انداختن وي به هاي بغداد شبلی در یکی از این تیمارستانشدن  بستريداستان 

اي از عقـلاء مجـانین   عده. )586: 1388قشیري، (له این موارد است از جم کنندگانشعیادت

 بهوقتی هم و گذاشتند گریختند و سر به بیابان میاما همواره از مردم می ،نیز آزاد بودند

  . ، از سنگ و آزار کودکان در امان نبودندآمدندمیمیان مردم 

ــودي    ــداد بــ ــه در بغــ ــی دیوانــ    یکــ

  

  نـه شـنودي   ،که نـه یـک حـرف گفتـی      

ــاجز    ــون ع ــد اي مجن ــدو گفتن ــراب ب   ش

  

ــی     ــرا حرفــی نم ــو هرگــز یگــو چ   ی ت

  چنین گفت او کـه حرفـی بـا کـه گـویم       

  

  چــو مــردم نیســت پاســخ از کــه جــویم  

  )206: 1394عطار، (      

ــوریده ــر شــ ــدادمگــ ــول بغــ ــاد     دل بهلــ ــد بفریــ ــان آمــ ــت کودکــ   ز دســ

ــی  ــنگ مــ ــاپی ســ ــدش پیــ ــی      انداختنــ ــبک م ــویی س ــر س ــدش ز ه   ...تاختن

  )281و نیز  238: مانه(    

ــد  ــداد شــ ــه در بغــ ــی دیوانــ   یک دکان پـر شیشـه دیـد او شـاد شـد          آن یکــ

  )217: 1386 ،مانه(    

بینیم کـه بـراي فـرار از    سواري یکی از این عقلاء مجانین را در مثنوي میداستان نی

سـواري مشـغول   ن بـه نـی  کودکـا  بـا و  سازدیه مخودش را دیوان ،قضاوت مسند شپذیر

   .)279-274: 1385، مولوي( شود می

مشـتاق   ،بینیم، یا خلفـا گاهی نیز این دیوانگان را در برخورد با خلفاي بغداد می 

خلفـا  پند و وعظ و تنبه و تمسخر به دیـدار   برايو یا این دیوانگان  نددیدن آنها بود

 تـوان دیـد  مـی ادبـی و عرفـانی    گوي دیوانگان با خلفا را در متـون وگفت. اندرفتهمی

  .)39-38: 1371جامی، (

  ساخت مضامین مدحی

تنها در عراق عرب، بلکه در دیگر ممالک اسـلامی نیـز   نقش بسیار مؤثري نه ،خلفاي بغداد
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هـاي ایرانـی و تـرك    پادشاهی حکام سلسلهمشروعیت  ،سالیان زیاديکه  طوري به ؛اندداشته

   :گرفتندلوا و منشور خود را از خلیفه میو  زدندفا رقم میهمین خل راهاي شرقی در سرزمین

  فــزوده کــرد ز نامــت خلیفــه در بغــداد

  

  جمــال خطبــه و منشــور و ســکه و دینــار   

    

  شراب

  )485و نیز  201: 1318معزي، (  

در آن ایـام در بغـداد،   « خواندنـد و می بغداد ۀرا در محضر خلیف امراناگفته نماند که خطبه   

. )191 :3ج ،1395جـوینی،  ( »ذکر سلطانی که غالب بـودي، کردنـدي  عد از نام خلیفه، در خطبه ب

بسـیار بااهمیـت و   این یعنی تأیید پادشاهی وي از سوي خلیفه بود و ایـن امـر بـراي پادشـاه     

حمایـت   هـم کرد و  بدین جهت که هم حکومتش مشروعیت پیدا می ؛مباهات بود ۀمایسخت 

  : کندمعزي در مدح سنجر بدین نکته اشاره می. داشت جانبه خلیفه را به دنبالهمه

  طبه بـر نـام تـو کردنـد همـی در بغـداد      خ

  

  باده بر یـاد تـو خوردنـد همـی در شـیراز       

  )418: 1318معزي، (      

هاي بصره و بخش خطبهعنصري هم بر آن است که نام و کنیه سلطان محمود، زینت

  . )72: 1363عنصري، ( بغداد است

توانسـتند  نمـی  الاّو ،گرفـت قـرار مـی  ات پادشاهان باید مورد تأییـد خلفـا   تمام اقدام 

گـو  بر اساس همین جایگاه ویـژه خلفاسـت کـه گـاهی شـاعران فارسـی       .حکمرانی کنند

 ،گاهی بـه بهانـه گسـترش اسـلام     .)171: 1318معزي، ( پرداختندبه مدح خلفا می قلاًمست

الـدین  جـلال « :گرفـت ت صـورت مـی  وق ـ ۀلشکرکشی پادشاهان با رضایت و دستور خلیف

خواست ساخته بود و خلیفه قبول کرده، می حسن که از راه مصلحت، اسلام را شعار خود

در ذکـر  که شـاعر  - نیز در این ابیات .)161 :2ج ،1395، جـوینی ( »تا اشاعت اسلام خود کند

  :مشهود است این نکته کاملاً -سومنات سروده مراجعت سلطان محمود از فتح

  ست روز و شب گـویی  کنون دو چشم نهاده

  

ــتح    ــه ف ــداد  ب ــۀ بغ ــرو خلیف ــۀ خس   نام

  خلیفه گویـد کامسـال همچـو هـر سـالی       

   

  گشاده باشد چندین حصار و آمـده شـاد    

ــان       ــهریار جه ــال ش ــدارد کامس ــر ن   خب

  

  سـت و کنـده از بنیـاد    بناي کفـر فکنـده    

  )34: 1335فرخی سیستانی، (      

هرگـاه  « کـه افزود، چنـان ، بر قداست خلفا می»امیر مؤمنان« ن دینی نظیراستفاده از عناوی 
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االله  هالسلام علیک یا امیرالمـؤمنین و رحم ـ : گفتشد، باید میکسی به پیشگاه خلیفه وارد می

  .شددیدن روي خلیفه هم مایۀ شرف و سعادت محسوب می .)47: 1397صابی، ( »و برکاته

  یهم بـه بغـداد رسـی روي خلیفـه بین ـ    

  

  گــر کنــی عــزم ســفر در همــدان نســتیزي  

  )1008: 1400مولوي، (      

  از روي میر مؤمنان شد فخر صد بغـداد از او      در طبع همچون گولخن ناگه خلیفه رو نمود

  )793: همان(    

نشست و خلیفه غالباً خود به مظالم میحتی  .پرداختندبه امورات شرعی نیز میخلفا 

در امـورات  خلفـا   مطلـق از اختیـارات   .)453: 1392کـوب،  زرین(ید رسگر میبه کار شکایت

در پیش خلیفـه  مذهب افراد تعیین و تکلیف اعتقاد و  بارههمین بس که گاهی درشرعی 

در مواقعی نیز از ایـن اختیـار شـرعی    . )209و  154 :3ج ،1395جـوینی،  (ساختند محضر می

از سوي وي و بـه نـام    ،باشدامري یان آنکه خلیفه در جرشد و بیخلیفه استفاده سوء می

مبنـی بـر   « بغـداد  نوشته ساختگی خلیفه دستکه چنان ؛شدها صادر و اجرا میوي حکم

همـین   به هـر حـال   .)197: 1383بیهقـی،  ( ، مرگ وي را فراهم کرد»حسنکشدن  قرمطی

   .)829و  144: 1399عطار، ( نیز حکایت از قدرت خلیفه در همه امور دارد درموا

از آنجا کـه خلفـاي   . فراموش کردالبته توجه خلفاي بغداد به شعر و شاعري را نباید  

 روي بـدین امـور اهتمـام   از ایـن  ،اهل شـعر و ادب و دانـش بودنـد   اغلب بغداد خودشان 

برخـی از   .دادنـد ورزیدند و اهل علم و شعر و ادب را مورد نوازش و بخشش قـرار مـی   می

   .)120-118: 1338؛ منوچهري، 397: 1393خاقانی، (د انشاعران بدین امر اشاره کرده

رفـتن شـکوه و عظمـت     بغداد و از دست مرگ خلفاي ،اینکه گاهی شاعران سرانجام 

  . )15(اندکردهآنها را براي پند و عبرت مثَل 

  پس از خلیفه بخواهـد گذشـت در بغـداد       گذرد دل منه که دجله بسیبرین که می

  )301: 1385سعدي، (    

   بغداد ساخت تصویر و مضمون از اماکن

  بازارهاي بغداد

دولت به تجـارت و اعتبـار خلافـت    تشویق  و اهالی فعال آن« و وضع جغرافیایی بغداد

ژه در وی ـ بازارها در رصافه و به. زودي این شهر را به صورت مرکز عمدة بازرگانی درآورد به
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بـازار   ،هر صـنفی  ،در بغداد .)21 :1375، و دیگران دوري( »کرخ، شاخص اصلی زندگی شدند

مجالس علمـا و شـعرا بـوده اسـت      ،اقینکه بازار بزرگ ورچنان. مختص به خود را داشت

محتسـبی بـراي نظـارت بـر بازارهـا و       ،از زمـان منصـور بـه بعـد     .)26: ه 1342جوزي، ابن(

از  ،محتسـب گذشـته از ایـن   . ب و مراقبت بر اوزان و مقادیر تعیین شـد جلوگیري از تقلّ

رئیسی داشت که طـرف دولـت    ،هر بازار یا حرفه. کرداعمال خرابکارانه نیز جلوگیري می

هـاي  نام ،قطعاً بازارهاي بغداد با آن همه وسعت. )22: 1375، و دیگران دوري(د کرتعیین می

اما تنها بازاري که به نـام خـاص در متـون ادبـی فارسـی       .)32: همـان ( زیادي داشته است

بازاري در بغداد بوده کـه  . شنبه بازارسوق الثلاثا یعنی سه. است »الثلاثاء سوق« آمده، بازار

تنهـا در  هـم  ظاهراً نام این بـازار  . شده استآنجا خرید و فروش می شنبه در روزهاي سه

   :دیوان خاقانی و در این بیت از قصیدة معروف ترسائیه آمده است

ــه    ــث ثلاثــ ــخۀ ثالــ ــتم نســ   فرســ

   

ــو    ــداد در ســ ــوي بغــ ــاســ   ق الثلاثــ

  )26: 1393خاقانی، (      

تجلـی  هاي مختلف در ادبیات فارسی که به شکل داشتندبازارهاي بغداد چنان رونقی 

   :یافته است

ــازار عشــق   ــن ب ــی کــه ای ــان دان ــو چن    ت

   

ــق      ــداد و دمش ــازار بغ ــون ب ــت چ   هس

  )127: 1386 عطار،(      

  مان بر گلبن افتاده است پنداريکواکب ز آس    چمن چون تخت بزاّزان بغداد است پنداري

  )414: 1362قطران تبریزي، (    

 اداي حـقِ  نیـز در عـین  حتی عارفان بزرگی چـون سـري سـقطی    در این بازار بغداد 

بـه  سـري سـقطی وقتـی     ،به قول عطار .کردفعالیت میدر بازار  طریقت، از روي شریعت

ایـن بازارهـا گـاهی بـه      .)435 و 337 :1399عطـار،  (پرداخـت  فروشـی  آبگینه به ،بغداد آمد

گرفتنـد و امـوال   هـا بـاج مـی    در بازارهـا و راه « گاهی عیاران .شددلایلی طعمه حریق می

با آتـش و شمشـیر   . زدندها دستبرد میها پیوسته به خانه دزدیدند و شبرهگذران را می

، و دیگـران  دوري( »زدنـد آوردند و بسیاري از محلات و بازارها را آتش مـی  می ویرانی به بار

کـه در  ؛ چنانزده استگاهی نیز اختلافات مذهبی و دینی بدین امر دامن می .)32: 1375

 سـوختن موجـب  بـا یکـدیگر   و اهـل سـنّت    شیعیان هايها و آشوبفتنه« ،روزگار رشید
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بـر   بنـا  .)24 :ه1342 جوزي،ابن( »در بخش غربی بغداد گردیدشماري  هاي بی منازل و دکان

دکـان و   300 نفـر و سـوختن   17000نـابودي  ، علاوه بـر  هادر این کشمکش ،هاگزارش

 .)31: 1375، و دیگـران  دوري( ده اسـت ش ـطعمـه حریـق   نیـز  مسـجد   33، هاي بسیارخانه

بازتـاب   ،از جمله مـواردي اسـت کـه در متـون ادبـی فارسـی       بغدادي بازارها سوزي آتش

مردمـان نیـز   منازل مسکونی ها به سوزيگاهی نیز دامنۀ این آتش .بیشتري داشته است

   :شدکشیده می

ــداد   ــازارِ بغــ ــک روز در بــ ــر یــ ــاد      مگــ ــوزنده افتــ ــی ســ ــت آتشــ   ...بغایــ

ــی مبتل  ــر زالــ ــه ره در پیــ ــییبــ   ...آمـــد ز جـــایی عصــا در دســـت مـــی     ئــ

  کـــه افتــــاد آتشـــی در خانــــه تــــو      اي تـــوکســـی گفـــتش مـــرو دیوانـــه

ــز     زنـــش گفتـــا تـــویی دیوانـــه تـــن زن ــق هرگ ــه ح ــن  ک ــۀ م ــوزد خان   ...نس

  )228: 1394 عطار،(    

و نقل است کـه  « :دادندجان خود را از دست می ،سوزيدر اثر این آتشنیز ی مردمان حتی

وقتی در بغـداد آتـش افتـاد در بـازار نخاّسـان و بسـیار خلـق هـلاك شـد و بیشـتر از بـازار            

  : ین مورد اشاره کرده استسعدي نیز بد .)338و  337 :و نیز 489: 1399 :همان( »...بسوخت

  شـــبی دود خلـــق آتشـــی برفروخـــت

  

  

  

ــوخت    ــی بس ــداد نیم ــه بغ ــنیدم ک   ...ش

  )334: 1385سعدي، (      
  

  بغداد يهامقبره

هاي زیادي در آن وجود داشـته  مقبره تاًبا توجه به وسعت بغداد و جمعیت آن، طبیع

 بـاره در .)36: 1362فی، مسـتو ( »سـت ا بر ظاهر او مشاهد و مزارات متبرکـه بسـیار  « و است

 بغـدادي و  خطیـب  »تـاریخ بغـداد  « کتاببه بغداد  قبورِها و مدارس، مساجد، حمامتعداد 

در متون فارسـی   »شونیزیه« ناماما از آن میان . جوزي باید مراجعه کردابن »مناقب بغداد«

وه بـر  عـلا است کـه  بغداد در جانب غربی  ايمحله ،شونیزي یا شونیزیه. بیشتر نمود دارد

در آنجـا بسـیاري از عرفـا مـدفون     . گورستان معروف، مسجد و خانقاهی هم داشته است

شونیزیه بیشتر در ارتباط با صوفیه  .)29 :ه1342 جوزي،ابن، 374 :3ج ،ه1397 حموي،( هستند

   :و عرفا و در متون عرفانی آمده است

د جملـه  اي و اهـل بغـدا  اندر مسجد شونیزیه نشسته بودم منتظر جنـازه « -
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   .)142و نیز  299: 1388قشیري، ( »...منتظر این جنازه، تا نماز کنیم

- »   سابوري، چون بـه مسـجد شـونیزیه آمـد ابوحفص عمر بن سالم النی، 

گفـت بـا   وي تـازي فصـیح مـی    .جنید با ایشان بود و مشایخ جمله بیامدند

   .)189: 1398هجویري، ( »ایشان

اندر مسـجد شـونیزیه وي را   . بغداد رسیدبه  ابونصر سراج که ماه رمضان« -

  .)473 :انهم( »اي به خلوت بدادندخانه

جنـاس  بـه صـورت    در این بیتخاقانی . ندرت در اشعار فارسی آمده است شونیزیه به

  :آن را به کار برده است ،مرکب

  پیش من لاف ز شونیزیه شـو نیـز مـزن   

  

  

  

  دست من گیر و به حانوتیه بسـپار مـرا  

  )39: 1393نی، خاقا(      

   ي بغدادهامحله

 و »فـالوذج « ،»حلـه « ،»کـرخ « نظیر هاهاي زیادي داشته که نام چندي از آنمحله ،بغداد

کـرخ  هـا،  محلـه ایـن  از میـان   .خاص در متون فارسی وارد شده استبه نام  »الطاق باب«

تور شـاپور  بـه دس ـ  که بغداد استآبادان هاي یکی از محله ،کرخ. بیشترین بازتاب را دارد

هـاي معـروف   ، یکـی از محلـه  بـودنش  علاوه بر زیبـا  این محله. ده استشذوالاکتاف بنا 

بازارها را در ناحیۀ کرخ سـاخته  ، به دستور منصور زیرا ؛آمده استتجارت نیز به شمار می

از  »صـفاهان « خاقانی در قصیده معروف خود بـا ردیـف   .)4918 :11ج ،1369طبـري،  ( .بودند

بیشـتر از سـرمایه و ثـروت اصـفهان      ،گوید که زکات محلۀ کـرخ می ستمعانمقول یکی از 

اي که به عربی در مدح بغداد سروده، دجلـه را کـوثر   و در قصیده )355: 1393خاقانی، ( .است

فرخی سیسـتانی نیـز    .)950 :انهم(ستاید داند و آب و هواي بغداد را میو کرخ را بهشت می

فرخی سیسـتانی،  (کند هاي ممدوح با کرخ مقایسه میۀ بخششخویش را در سای ۀآبادانی خان

  :این دو مورد از ویژگی کرخ در متون فارسی بازتاب یافته است .)38: 1335

   مـــــه اردیبهشـــــت و روز خـــــرداد

   

ــداد         جهــان از خرمــی چــون کــرخِ بغ

  )220: 1377فخرالدین گرگانی، (      

ــرخ    ــه چ ــد ب ــوري درآم ــودي و ک ــرد    کب ــداد را ک ــی کــه بغ ــرخب ــاخ و ک   )16(ک

  )175: 2ج ،1383، نظامی(    
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  :کندسنایی نیز به تجارت و رونق اقتصادي کرخ در دو جا اشاره می

ــرخ   ــا ن ــت اینج ــو نیس ــري را چ   جعف

  

  

  

  بــــاز دار از پــــی تجــــارت کــــرخ   

  )682و  427: 1377سنایی، (      

  هاي بغدادرودخانهتصویرسازي از 

به انحاي مختلف و  داردبسامد بالایی  ،ادبیات فارسی رودخانه معروف بغداد در ،دجله

احصاي همه آن موارد کـه  . شده است آثار شاعران و ادیبانآفرینی در مضمون ۀمای دست

روي تنها به مضامین شـاخص  از این .استطویل لاطائل تاغلب نیز تشابه مضمونی دارند، 

دادن  بـراي نشـان  از بـاب اغـراق    ر ادبیات فارسـی معمـولاً  د. شوددجله اشاره می بارهدر

  :)17(اندکردهقیاس یا به آب دجله تشبیه و بیشتر اشک را شراب و  چیزي از جمله کثرت

  شـد  هات بر ما جمله شد بغداد همچون حلهغم
  

  فرات یک دیده آنجا شد ،یک دیده اینجا دجله شد  
  

  )804: 1388، مانه(    

  ســینه گــو شــعلۀ آتشــکدة فــارس بکــش 

  

ــر دیـــده گـــو     آب رخ دجلـــۀ بغـــداد ببـ

  )226: 1387حافظ، (      

  منزل بـه مـدائن کـن    ،یک ره ز لب دجله

  

ــدائن را    ــر خــاك م ــه ب ــده دوم دجل   وز دی

  )358: 1393خاقانی، (      

سعدي که مدت زیادي را در بغداد زندگی کرده و از نزدیک دجله را مشـاهده کـرده،   

  :ساخته است را بیشتر تمثیله از دجل ،بر اساس مشرب فکري خود و از سر اعتبار

  به کوشش تـوان دجلـه را پـیش بسـت    

  

  نشــــاید زبــــانِ بدانــــدیش بســــت     

  )469: 1385سعدي، (      

   تـر کـن  چو دخلت نیسـت خـرج آهسـته   

   

ــی    ــه مـ ــرودي کـ ــان سـ ــد ملاّحـ   گوینـ

ــارد     ــتان نبـ ــه کوهسـ ــاران بـ ــر بـ   اگـ

  

  روديبــه ســالی دجلــه گــردد خشــک      

  )245: همان(      

از باب تمثیل بـه   »ویس« به »رامین« نیز عشقِ ناگسستنی »رامین ویس و« منظومهدر 

  :شده استناپذیري دجله از بغداد تشبیه جدایی

ــاد آزاد  ــو زان شمشــ ــانی تــ ــدا مــ   جــ

  

ــداد       ــد ز بغـ ــدا مانـ ــه جـ ــر دجلـ   اگـ

  )240: 1377فخرالدین گرگانی، (      
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جشـن و بـزم    یکی از مواردي که در ارتباط با دجله در ادبیات فارسی آمده، تفـریح و 

در آثـار   شـادي و لهـو و لعـب در بغـداد و سـاحل دجلـه      . نوشی بر لب دجلـه اسـت  باده

بلنـد  اي قصیده درانوري  .)27 :ه 1342 جوزي،ابن( است نویسندگان و ادباي عرب نیز آمده

  :)18(کنداي میاشارهبه تفریحات کنار دجله  ،که در وصف بغداد است

  نــرخوشــا نــواحی بغــداد جــاي فضــل و ه

  

  ...کسی نشان ندهد در جهان چنـان کشـور    

ــان ســیم     تــن خلــخ کنــار دجلــه ز خوب

  

  ....رخ کشــمر میــان رحبــه ز ترکــان مــاه  

  )115- 111: 1364انوري، (      
  

  گیرينتیجه

در ادبیات هاي گوناگون بغداد با توجه به جایگاه ممتاز خود در دنیاي اسلام، به شکل

ارتبـاط تنگاتنـگ بغـداد و ایـران سـبب      . را داشته استبازتاب بیشترین  ،تازي و فارسی

بیشترین جلوه بغداد در ادبیات فارسـی  . آمیختگی فرهنگ و زبان میان آن دو شده است

جلـوه و بازتـاب    ،پـژوهش در ایـن  . اسـت  یعنی تا سقوط بغداد بودههجري  تا قرن هفتم

علـوم و معـارف و   « ،»غدادوصف ب« ،»لفظ بغداد« عناوینی چون بابغداد در پنج رویکرد کلی 

  . شد و نشان داده بررسی »آثار و ابنیه« و »خلفاي بغداد« ،»تصوف بغداد

در آثـار  نماد  و تمثیل ،کنایهتجنیس، تناسب،  شکل به هاي ادبیجنبهاز  لفظ بغداد،

شـده   وصـف در ادب فارسـی   گاهی بغداد به دو صورت مدح و ذم. ی یافته استادبی تجلّ

ت و جـوانمردي و زیبارویـان بغـداد و اشـتیاق     قاب و اسامی بغـداد، فتـو  توصیف ال .است

 در اثـر اجتمـاعی  هـاي  فراگیري بزهکاري. بغداد است بخشی از موارد مدحِ ،شاعران بدان

بغـداد شـده    آن، موجب ذمِّهاي بودن زمین هاي داخلی بغداد و غصبیقحطی و آشفتگی

موجب اشتهار بیشـتر  و تصوف بوده، این امر  مهد دانش و معارف ،از آنجا که بغداد .است

هاي بغـداد را نیـز نبایـد نادیـده     مجانین و تیمارستان ءالبته وجود عقلا. بغداد شده است

خلفـاي بغـداد در   . بینـیم گاهی جلوه بغداد را در ارتباط تنگاتنگ آن با خلفا مـی . گرفت

بخشی بـه حکومـت   وعیتمشر .اي داشتندکننده نقش بسزا و تعیین ،همه امور و شئونات

گـاهی نیـز   . یکی از این مـوارد اسـت   ،قلمرو اسلامی از جمله پادشاهان ایران نفرمانروایا

هـا موجـب   هـا، محلـه و رودخانـه   ها، پلموجود در بغداد، نظیر بازارها، مقبرهآثار و ابنیه 
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در مـواردي نیـز بسـیاري از     .سازي و تجلی بغداد در ادبیات فارسی شـده اسـت  مضمون

  .شده از ادبیات عرب استترجمه ،هاي موجود در ادبیات فارسی نسبت به بغدادیدگاهد

  

  نوشت یپ

ه و  «و داد بـه معنـی    »خـدا «بغ به معنـی   .ترکیب یافته است »داد« و »بغ«بغداد از دو جز . 1 عطیـ

اسـم   ،اند بغ همان بـاغ و بسـتان و داد  نیز گفته. پس بغداد یعنی عطیه خدا .است »بخشش

: 1377دهخـدا،  (مختلفـی هسـت    هـاي نظر ،لفظ بغداد بارهدر. ي بوده است، یعنی باغِ دادمرد

   .)بغداد ذیل

خاقـانی،  (بینـیم  که بیشترین کاربرد این اصطلاح را بـاز در دیـوان خاقـانی مـی     ناگفته نماند .2

  ).906 و 619، 606، 589، 474، 355، 256، 105 :1393

  .)58: 1381ظهیر فاریابی، (سازي شده است بغداد با همدان مضمون نیز البته در آثار دیگر شاعران .3

   ).!؟( ابیات را در دیوان اطعمه نیافت هیچ کدام از ایننده ویسالبته ن .4

 گاهی نیـز  .1228 و 1036، 826 :1400؛ مولوي، 841: 1388سنایی،  :ركهمین مضمون در  .5

و نادرتر آنکه از نادانی طـرّارِ بصـره در   « :اندهآورد »طرّار بصره« را در تقابل با »طرفۀ بغداد«

  :و نیز )216: 1386منشی، ( »نمایدچشم شما طُرفۀ بغداد می

ــاز ده  ــداد بـ ــۀ بغـ ــه طرفـ ــداد را بـ    بغـ

   

ــر       ــرار گی ــین و ط ــره نش ــین بص ــدر کم   ان

  )841: 1388سنایی، (      

 و 210: 1369واجـوي کرمـانی،   خ :، ركبراي اطلاع بیشتر از بازتاب طرفۀ بغداد در دیگر آثار ادبـی 

؛ 620: 1339، سـعد سـلمان   ؛ مسـعود 302: 1375؛ ناصرخسـرو،  130: 1363؛ عنصري، 297

   .63: 1362قطران تبریزي، 

انـدوزي داشـته اسـت     حرص شـدیدي بـه ثـروت    ،منصور دوانقی ،عباسی که از خلفايچنان .6

کـرده اسـت   رستی پرداخت نمیدتا جایی که دستمزد کارگران را به )419: 1392کوب، زرین(

  .)4921: 11ج ،1369طبري، (

 بیشتر مأخوذ از تعـابیر  ،بغداد وارد است بارهبه احتمال قوي تعابیري که در متون ادبی فارسی در .7

: امام شافعی بـه مـن گفـت   « :گویدبن عبد نقل است که میکه از یونسعربی است، چنان

 »اي و نـه مـردم دنیـا را   نـه دنیـا را دیـده   : فـت گ. نه: اي؟ گفتماي یونس وارد بغداد شده

یا اثیرالدین اومانی که بیشـتر عمـر خـود را در بغـداد گذرانیـده      . )463 :1، جه1397حموي، (

بغـداد شـایع بـوده     بـاره اي که در عراق آن زمـان در اندیشه ثیر همانأاست شاید تحت ت
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  :تلقی کرده است »جمله جهان« است، بغداد را

  جهان جملـه بـه یکجـا بینـی     گر تو خواهی که

  

ــی    ــا بین ــیش مهنّ ــه در ع ــان را هم   وان جه

  همه سر دیـده چـو خورشـید شـو انـدر بغـداد        

  

  وانگهــش همچــو فلــک گــرد بــرآ تــا بینــی   

  )38و  37: 1363مستوفی، (      

نظیـر  . امري شایع بوده که در ادبیات عرب نیز بازتاب داشـته اسـت   ،شهرت بغداد به زیبایی .8

  : این بیت

ــا    ــت لأهله ــناء، خص ــدة الحس ــی البل   ه

  

ــر       ــی مص ــنّ ف ــذ ک ــن م ــم یجمع ــیاء ل   بأش

  )463: 1ج ،ه1397حموي، (       

اختصاص یافته کـه در مصـر وجـود     آن بغداد شهر زیبایی است و چیزهایی براي مردمِ: یعنی  

  .ندارد

  :داندشاعر عرب نیز بغداد را بهشت دنیا می .9

ــی الغ   ــا مجتن ــدنیا و ی ــۀ ال ــا جن ــیو ی   ن

  

ــاجر     ــد المتــ ــال عنــ ــط الآمــ   و منبســ

  )461 :همان(      

هـاي   بسط آرزوها نـزد دکـان   ۀنیازي و مایثروت و بی داراياي بغدادي که بهشت دنیا، : یعنی

  .تجارت هستی

شاعران عرب نیز به زیبارویان بغـدادي  . آن است به ندرت نیز مدح بغداد به سبب زیبارویان .10

زیبارویان بغداد همین بس کـه شـاعري چـون خاقـانی      بارهدر .)467 :همان(اند اشاره کرده

 عاشـق زیبـارویی   ،دهـد کـه وي در بغـداد   دیوان خاقانی نشان می .گرفتارشان شده است

زیبایی معشوق خود را چنـین   ،وي در ابیات زیر .)952 و 628، 453: 1393خاقانی، ( بوده است

  : کندتوصیف می

ــف    ــد الـ ــا قـ ــداد ظبیـ ــی بغـ ــدت فـ    صـ

   

ــف      ــد الـــ ــیم و ذا قـــ ــدغه جـــ   ...صـــ

ــیدروي      ــر آن خورش ــق ب ــدم عاش ــن ش   م

   

ــف    ــلال منخســــ ــابروان دارد هــــ   کــــ

  ) 624: همان(      

 ـ   ه داشـتن معشـوق بغـدادي اشـاره     شاعران دیگر نیز کم و بیش به زیبارویان بغـدادي و یـا ب

  .)380: 1338سوزنی سمرقندي، (اند  کرده

خواجـوي  ؛ 357و  196 ،116 :1387حـافظ،  : بیشـتر در همـین مضـمون رك    براي شواهد .11

  .178: 1369کرمانی، 
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هنگـامی کـه    .وران، صنعتگران و تجار و به عبارتی اهـل کسـبه بودنـد    اکثر اهل فتوت از پیشه .12

وران و  گـران و پیشـه  و وضـع اقتصـادي صـنعت    یافـت آرامش و امنیت می ،ثبات ،جامعه

و منش جوانمردي نیـز در میـان عامـه مـردم     رفت، طبیعتاً رفتار بازاریان رو به بهبود می

  .)18: 1350 محجوب،(یافت نمود بیشتري می

  : دانستند نمی منزلی شایسته ،ن و پرهیزگاراندر ادبیات عرب نیز بغداد را براي عابدا .13

ــه  ــع فیـــ ــر والتواضـــ ــزم الثغـــ   الـــ

  

ــاد     ــزل العبـــ ــداد منـــ ــیس بغـــ   لـــ

  إن بغــــــداد للملــــــوك محــــــلّ    

  

  ومنــــــــاخ للقــــــــارئ الصــــــــیاد  

  )463: 1ج ،ه1397حموي، (      

 ملازم سرزمین شام و فروتنی در آن باش که بغداد منزل عابدان و پرهیزگـاران نیسـت؛  : یعنی

  .بغداد جاي پادشاهان و مکانِ قاریان شیاد است

  :که شاعر عرب گفته استچنان .14

ــۀٌ  ـ ــالِ طَیبـ ـ ــلِ المـ ــداد دار لأهــ    بغــ

   

    و ـــنک ـــیقِو للمفــــالیسِ دار الضَّـ   الضَّـ

  ظلََلـــت حیـــرانَ اَمشـــی فـــی اَزِقَّتهـــا  

  

ــدیقِ      ــت زنِـ ــی بیـ ــحف فـ ــأَنَّنی مصـ   کَـ

  )269: 3ج ،ه1431سقاف، (      

حیران  .بغداد سراي نیکویی براي ثروتمندان و سراي تنگ و پریشانی براي فقیران است: یعنی

ه در خانـه زنـدیقی   گویی من قرآنی هسـتم ک ـ  ،زنمهاي آن قدم میو سرگردان در کوچه

  .قرار دارد

اي در آنجـا اتفـاق   دانستند که هرگز مرگ خلیفـه از خصایص بغداد را آن می یکی هرچند .15

سـرانجام خـاك بغـداد     ،)36: 1362؛ مستوفی، 20: 1386؛ منشی، 460 :1ج ،ه1397حموي، (افتد نمی

  .گریستهم از سر عبرت به مرگ خلفا 

  دگری ـ خاك بغـداد بـه مـرگ خلفـا مـی     

  

  ورنه این شطّ روان چیسـت کـه در بغدادسـت     

  )380: 1369خواجوي کرمانی، (      

قصاید مستقلی به فارسـی   ،سعدي در رثاي آخرین خلیفۀ عباسی ،که قبلاً نیز اشاره شدچنان

  :با مطلع

  آسمان را حق بود گر خون بگرید بـر زمـین  

   

ــؤمنین     ــم امیرالم ــک مستعص ــر زوال مل   ب

  )983 :1385سعدي، (      

  : و به عربی با مطلع زیر سروده است

ــري   ــدامع لا تج ــی م ــت بجفن   حبس

  

ــکر       ــی الس ــتطال عل ــاء اس ــی الم ــا طغ فلم  
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  )1139: همان(    

اي به گزاره تـاریخی نیـز دارد و   در این بیت از نظامی، علاوه بر بیان رونق و آبادانی کرخ، اشاره .16 

در  562اثیـر در مـاه شـوال    به نوشته ابن. بغداد است در آن، شیوعِ طاعون و وبا و رخداد زلزله

زلزله و وباى سخت ظاهر شد و بادى سخت ظاهر شد که چندین عمارت بزرگ بیفتـاد   ،بغداد

  .زیر آن عمارات هلاك شدند شمار در و خلقى بى

؛ اوحـدي  453، 401، 358 ،260 ،240، 133، 105: 1393خاقـانی،   :ركبراي شواهد بیشـتر   .17

  .330و  320: 1340ي، اهمراغ

: 1387حــافظ،  ؛479: 1318معـزي،   ؛928- 927: 1393خاقــانی، : ركبـراي شــواهد بیشـتر    .18

357.  
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  بعامن

 ،نیـۀ الثـا  لطبعـۀ ا ،المستطرف فـی کـلّ فـنٍّ مسـتظرف     )ه1424(الدین محمدبن احمد ابشیهی، شهاب

  .مؤسسۀ الاعلمی ،لبنان -بیروت

 ،بغـداد  ،الاثـري  بهجـۀ تصحیح محمـد   ،مناقب بغداد) ه1342(علی بن جوزي، ابوالفرج عبدالرحمنابن

  . دارالسلام

  .سنایی ،تهران ،تصحیح حسینعلی باستانی راد ،دیوان اشعار) تابی(یمین، فخرالدین محمود ابن

الاولیاء و طبقات الاصـفیاء، المجلـد السـادس، تحقیـق      حلیۀ) تا بی(ابونعیم اصفهانی، احمدبن عبداالله 

  .لبنان، دار احیاء التراث العربی-خلیل الاسکندرانی، بیروت سعدالدین

  .پیروز -سکه ،به کوشش سعید نفیسی، چاپ سوم، تهران ،دیوان) 1364(محمد بنانوري، علی

  .امیرکبیر ،تهران ،تصحیح سعید نفیسی ،کلیات) 1340(الدین مراغی، رکن اوحدي

هاي معتزله، حنابلـه و   ي و سیاسی امامیه با فرقهامل فکربررسی تاریخی تع )1392(بارانی، محمدرضا 

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،بویه در بغداداشاعره در عصر آل

دار  ،لبنـان  -بیـروت  ،حقّقه عمر فاروق الطبـاع  ،المجلد الاول ،دیوان البحتري) تابی(بحتري، ابوعباده 

  .الارقم

  .دانش ،جابی ،الامثال و کنایاتضرب) 1378( عبدالغنیمهر، برزین

تصحیح کاظم  ،فرهنگ لغات، ترکیبات، کنایات و امثال فارسی ،بهار عجم) 1380(تیک چند بهار، لاله

  .طلایه ،تهران ،دزفولیان

 ،به اهتمام محمدجعفر یاحقی ،اکبر فیاضتصحیح علی ،تاریخ بیهقی )1383(بیهقی، محمدبن حسین 

  . فردوسی مشهد دانشگاه ،مشهد

  . سنایی ،تهران ،ششمچاپ  ،1جلد ،هاي تاریخی امثال و حکمریشه) 1391(پرتوي آملی، مهدي 

 .بهارستان، تصحیح اسماعیل حاکمی، چاپ دوم، تهران، اطلاعات) 1371(جامی، عبدالرحمان 

 ،اتمیبه اهتمـام احمـد خ ـ   ،بر اساس نسخه محمد قزوینی ،تاریخ جهانگشا) 1395(جوینی، عطاملک 

  .علم ،تهران ،جلدي، چاپ چهارمسهدوره 

بـه کوشـش    ،به تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنـی  ،دیوان حافظ) 1387(محمد الدینشمسحافظ، 

  .اساطیر ،تهران ،چاپ هفتم ،دارعبدالکریم جربزه

  .دار صادر ،بیروت ،المجلد الاول ،البلدانمعجم) ه1397(عبداالله بنحموي، یاقوت

شرکت سـهامی   ،تهران ،چاپ دوم ،به اهتمام یحیی قریب ،العراقینتحفۀ) 2537(الدین ضلخاقانی، اف

  .کتابهاي جیبی

 ،تهـران  ،چـاپ یـازدهم   ،تصحیح ضیاءالدین سجادي ،خاقانی شروانی دیوان) 1393( -------------

  .زوار

چـاپ  جلـد اول،   ،تحقیق مصطفی عبدالقادر عطـا  ،تاریخ بغداد) 2011(ابوبکر احمد بغدادي،  خطیب
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  .لعلمیۀدارالکتب ا ،بیروت ،سوم

 ،چـاپ دوم  ،تصـحیح احمـد سـهیلی خوانسـاري     ،دیوان اشعار) 1369( الدینخواجوي کرمانی، کمال

  .پاژنگ ،تهران

 ،اركبه اهتمام هیوبرت د ،نامهسیاست ،سیرالملوك) 1347(حسن ابوعلی ، طوسیالملک خواجه نظام 

  .تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ،چاپ دوم

  .امیرکبیر ،تهران ،تصحیح محمدعلی فروغی ،رباعیات خیام) 1354(ابراهیم خیام، عمربن

ترجمه اسـماعیل   ،چند مقاله در تاریخ و جغرافیاي تاریخی ،بغداد) 1375(دوري، عبدالعزیز و دیگران 

  . المعارف اسلامیرةبنیاد دای ،تهران ،دولتشاهی و ایرج پروشانی

  . 1378-1376، صص 2 ، مجلۀ مهر، شماره»طرفه بغداد«) 1312(اکبر دهخدا، علی

  .امیرکبیر ،تهران ،چاپ ششم ،1جلد ،امثال و حکم) 1363( ------------

  .دانشگاه تهران ،تهران ،نامه لغت )1377( ------------

  .امیرکبیر ،تهران ،چاپ پانزدهم ،لامتاریخ ایران بعد از اس )1392(کوب، عبدالحسین زرین

  .دیوان مسعود سعد سلمان، تصحیح رشید یاسمی، تهران، پیروز) 1339(سعد سلمان، مسعود 

  .هرمس ،تهران ،تصحیح محمدعلی فروغی ،کلیات سعدي )1385(عبداالله بنسعدي، مصلح

 ،حمـد مصـطفی الخطیـب   به اهتمام م ،3جلد ،العود الهندي) ه1431(سقاف، عبدالرحمن بن عبیداالله 

  . دارالمنهاج ،بیروت ،چاپ دوم

  .سلسله نشریات ما ،تهران ،تصحیح ابوالقاسم حالت ،دیوان) 1371(سلمان ساوجی 

 ،تقی مدرس رضـوي ۀ الحقیقۀ و شریعۀ الطریقۀ، تصحیح محمدحدیق )1377(آدم  بن سنایی، مجدود

  .دانشگاه تهران ،تهران ،چاپ پنجم

  . سنایی ،تهران ،چاپ هفتم ،به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي ،دیوان) 1388( ---------- -------- 

  .امیرکبیر ،تهران ،شاه حسینیتصحیح ناصرالدین ،دیوان) 1338(علی سوزنی سمرقندي، محمدبن

، چـاپ دوم  ،از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر: چشیدن طعم وقت) 1386(کدکنی، محمدرضا شفیعی

  .رانته ،سخن

 ،)هاي ایرانی در نظـام خلافـت اسـلامی   نقش آیین(رسوم دارالخلافه ) 1397(صابی، هلال بن محسن 

  .نشر کارنامه ،تهران ،ترجمه محمدرضا شفیعی کدکنی ،تصحیح میخائیل عواد

 ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،11 جلد ،تاریخ الرسل و الملوك: تاریخ طبري) 1369(جریر طبري، محمدبن

  .اساطیر ،تهران ،چاپ سوم

 ،به اهتمـام اصـغر دادبـه    ،تصحیح امیرحسین یزگردي ،دیوان )1381(بن محمد  ظهیر فاریابی، طاهر

 .قطره ،تهران

نامه، تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، چاپ سـوم، تهـران،   مصیبت) 1386(محمد عطار، فریدالدین 

  . سخن
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  .سخن ،تهران ،کدکنی شفیعیتصحیح محمدرضا  ،نامهالهی )1394( ------------------

 ،تهران ،چاپ هفتم ،تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی ،الاولیاءتذکرة) 1399( ------------------

  .سخن

  .سنایی ،تهران ،چاپ دوم ،محمد دبیرسیاقی به کوشش سید ،دیوان) 1363(احمد بنعنصري، حسن

  .صداي معاصر ،تهران ،نتصحیح محمد روش ،ویس و رامین) 1377(فخرالدین گرگانی، اسعد 

  . اقبال ،تهران ،به کوشش محمد دبیرسیاقی ،دیوان) 1335(علی بن جولوغ  ،فرخی سیستانی

الزمـان  بـه تصـحیح بـدیع    ،ترجمه علی حسن بـن عثمـان   ،رساله قشیریه) 1388(قشیري، ابوالقاسم 

   .زوار ،تهران ،چاپ دوم ،فروزانفر

  .ققنوس ،تهران ،تصحیح محمد نخجوانی ،بریزيدیوان حکیم قطران ت) 1362(قطران تبریزي 

  .الوفاء سسۀمؤ ،بیروت ،3 جلد ،بحارالانوار) ه1404(مجلسی، محمدباقر 

  . بنیاد فرهنگ ایران ،تهران ،نامه سلطانیفتوت) 1350(محجوب، محمدجعفر 

  .کتاب ،تهران ،به اهتمام گاي لسترنج ،القلوبنزهۀ) 1362(مستوفی، حمداالله 

، )هـاي کیهـانی در شـعر فارسـی    همراه با واژه( فرهنگ اصطلاحات نجومی) 1365(فضل مصفی، ابوال

  .مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران ،تبریز

کتابفروشـی   ،تهـران  ،به اهتمـام عبـاس اقبـال    ،دیوان) 1318(معزي، محمدبن عبدالملک نیشابوري 

  .اسلامیه

 ،تهـران  ،وضـیح مجتبـی مینـوي   تصـحیح و ت  ،ترجمه کلیله و دمنه) 1386(منشی، نصرالدین محمد 

  .محور

 ،به کوشش محمـد دبیرسـیاقی، چـاپ دوم، تهـران     ،دیوان) 1338(قوص منوچهري دامغانی، احمدبن

  .1338زوار، 

، تصـحیح رینولـد نیکلسـون، چـاپ سـوم، تهـران،       مثنوي معنوي) 1385(الدین محمد مولوي، جلال

  .هرمس

 ،تهـران  ،چاپ چهـارم  ،الزمان فروزانفربدیع تصحیح ،کلیات شمس )1400( --------------------

  .هرمس

 ،تهـران  ،1 ج ،به اهتمام مجتبی مینـوي و مهـدي محقـق    ،دیوان اشعار )1375(ابومعین ناصرخسرو، 

  .گیل با همکاري دانشگاه تهرانموسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک

  .فروغی ،تهران ،مچاپ پنج ،به کوشش سعید نفیسی ،دیوان) 1362(، الیاس بن یوسف نظامی

ویرایش بهمـن   ،تصحیح وحید دستگردي ،دو جلدي ،کلیات نظامی) 1383( -------------------

  .طلایه ،تهران ،چاپ سوم ،خلیفه

  . دار النفائس ،بیروت ،تحقیق عمر الاسعد ،عقلاء المجانین) ه1407(محمد نیشابوري، حسن بن  
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 ،تصحیح سـعید نفیسـی   ،الشعرالسحر فی دقایقدایقبه انضمام ح :دیوان) 1339(وطواط، رشیدالدین 

  .کتابخانه بارانی ،تهران

 ،تهـران  ،چـاپ یـازدهم   ،تصحیح محمـود عابـدي   ،المحجوبکشف )1398(هجویري، علی بن عثمان 

 .سروش



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی«فصلنامه علمی 

  65- 90: 1403 تابستانوم، سهفتاد و شماره 

  13/12/1402: تاریخ دریافت

 15/07/1403: تاریخ پذیرش

  پژوهشی: نوع مقاله

   »حامد عسگري«بررسی و تحلیل فرهنگ عامه در غزلیات 

  فرهنگ کرمان تاریخ و هاي جلوه با تکیه بر

  *امیدعلی االله حجت

  **اطمه سلطانیف

  ***النبی زهرا السادات سبط

  

  چکیده

 ،نویسـنده اسـت  / هر اثر ادبی علاوه بر اینکه برآمده از قدرت هنري و ذهنی شاعر

هـاي   پذیرفته است و نشـانه  تأثیراز آگاهی جمعی و طبقه اجتماعی خالق اثر هم 

ن به رابطـه  توا می آثار ادبی ۀبا مطالع .مختلف جامعه و فرهنگ او را در خود دارد

 آنهـا  هاي پیدا و پنهـان  و ایدئولوژيآن آثار با جامعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی 

هـاي   یکـی از نمایشـگاه   -شاعر معاصـر کرمـان  - »حامد عسگري«غزلیات  .پی برد

هاي هویتی و بومی در زبـان   نشانه .شود فرهنگی مردم کرمان محسوب می -زبانی

ایـن  . کرمان و آداب و رسوم مردمانش استهاي شاعر به شعر او بیانگر دلبستگی

در پـی   ،هاي بومی و هویتی در غزلیات این شاعر معاصـر  پژوهش با بررسی نشانه

 ،هاي هویتی و بومی در غزلیـات حامـد عسـگري    نشانه: است پرسشپاسخ به این 

هـاي شـاعرانه او داشـته اسـت؟ روش      ي بر زبـان شـعر و تصـویرپردازي   تأثیرچه 

بررسـی  را دو مجموعـه شـعر حامـد عسـگري      وحلیلی است ت -توصیفی ،تحقیق

هـاي جـذاب و بـدیع ایـن      آفرینی هاي زیبا و مضمون تحلیل تصویرسازي. کند می

هـاي طبیعـت کرمـان،     دادن عناصر و جلـوه  سراي معاصر با محور قرارشاعر غزل

                                                           
 h-omidali@araku.ac.ir          ، دانشگاه اراك، ایرانزبان و ادبیات فارسیگروه  دانشیار: نویسنده مسئول *

 f-soltani@araku.ac.ir                           ، دانشگاه اراك، ایرانزبان و ادبیات فارسیدانشیار گروه  **
    zahra298sebt@gmail.com      اراك، ایران دانشگاه زبان و ادبیات فارسی، آموخته کارشناسی ارشد دانش ***
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هاي کرمـانی و اشـاره بـه آداب و     المثل تاریخی، استفاده از ضرب بلایايحوادث و 

  .ترین نتایج این پژوهش است از مهم... ها و سوم کرمانیر

  

 و فرهنـگ عامـه  غـزل معاصـر، حامـد عسـگري،      ،فارسیشعر  :کلیدي هاي واژه

  .کرمان
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  مقدمه

  دلـم  هاي شـما کـرد بـا   کاري که چشم
  

  نــدهاقاجــار هــم نکــرد بــه کرمــان و ز  
  

اهمیـت زیـادي    ،هـد د مطالعه ابزار و عناصري که هویت یک جامعه زبانی را تشکیل مـی 

زبانی  اي مفهومی و اجتماعی تنوعات درونه توان به مطالعه جنبه دارد و از این طریق می

هر متنی بر اساس سازمان و نظامی از متغیرهاي فرازبانی نظیـر روابـط قـدرت،    . پرداخت

گیرد و نویسنده  ها شکل می فرهنگ، سیاست، تاریخ، قوانین حاکم بر جامعه و محدودیت

  .دکن دهی میسازمان ، آن رانوان آفریننده یک متنع  به

جهـت  از ایـن  .کنـد وضع موجود آن جامعه را تاحدودي منعکس می ،ادبیات هر ملتی

تـوان بـه   ادبیـات مـی  «نسخه بدل زندگی آن ملت اسـت و از   ،گفته شده است که ادبیات

سـتفاده  اجتمـاعی ا  -دسـت آوردن نکـات کلـی تـاریخی      اجتماعی براي به يعنوان سند

بخشـی از اوضـاع و    ،واقع ادبیات با کارکرد خـاص خـود   در .)99: 1373، و وارن ولک( »کرد

خواهنـد یـا   نگاران نمـی  کند و آن قسمتی را که تاریخ احوال اجتماعی را ثبت و ضبط می

اي دربـاره اوضـاع و   گیرد و اطلاعات ارزندهادبیات به عهده می ،توانند به ثبت برساند نمی

یـک مـتن    .دهـد هاي مختلف جامعه در اختیار مخاطـب قـرار مـی   تماعی دورهشرایط اج

توان از طریق تعامـل و تقابـل آن بـا دیگـر متـون،      هاي مختلف دارد که می دلالت ،ادبی

ها و صداهاي گوناگونی را که متن از آن گـذر کـرده اسـت فهمیـد و بـر اسـاس       گفتمان

هاي پنهـان   هایی از لایه به درك بخش.. .شناختی وهاي گفتمانی، اجتماعی و روان دلالت

  .متن و فرامتن دست یافت

شناسـی   شناسی، نشـانه  هاي مهمی است که پیوند اساسی با جامعه یکی از مقوله ،هویت

هویت شـامل عقایـد و رفتارهـایی    . شناسی و نقد ادبی دارد فرهنگی، تحلیل گفتمان، انسان

هـاي   مجموعـه ویژگـی   ،به بیـان دیگـر   .ردگی است که مبناي عمل گروهی از افراد قرار می

اساسی اجتماعی، فرهنگی، روانی، فلسفی و تاریخی که بر همانندي اعضاي گروه با یکدیگر 

کند یا آنان را در یک دوره زمانی و مکانی معین به طور مشـخص قابـل قبـول و     می دلالت

  .)139: 1387الطایی، ( دکن ها متمایز می نه از سایر گروهآگاها

بلکـه سـیال اسـت و در بسـتر اجتمـاع       ؛نیست ناپذیرمفهومی ثابت و انعطاف ،تهوی

مثابه گفتمان حاکم بازسازي  گیرد و پیوسته با بیانی نو و متناسب با هر عصر به می  شکل



   1403رسی، شماره هفتاد وسوم، تابستان پژوهش زبان و ادبیات فا/  68

هـاي   پـژوهش  ةدهنـد  مفهـوم فرهنـگ از مفـاهیمی اسـت کـه پیونـد       .شود می و بازنمود

هـاي متعـدد از    خـوانش  .یاست و نقد ادبی استهاي علوم اجتماعی س بینامتنی در حوزه

 .شناسی در دست اسـت  فرهنگی و جامعه ،مفهوم فرهنگ با رویکردهاي گفتمانی سیاسی

اي اسـت تـا   شناسی فرهنگی در پی بررسی فرهنگ به عنوان بخشی از سپهر نشانه نشانه

ن مرزهـاي  اي یک فرهنگ با فرهنگ دیگر، بازنمایی هویت و تعیـی هاي نشانهتفاوت نظام

 . را آشکار نماید... هاي متفاوت وفرهنگی، تعامل و تقابل فرهنگ

تجلـی   ،متعلـق بـه آن هویـت    علاقه و دلبستگی به هویت ملی در کلام و رفتار مردمِ

توان سراغ گرفت که داراي تعلق خاطر  محسوس دارد و کمتر فردي در یک جامعه را می

هر اثر ادبی در تار و پود . زبان مادري نباشدعاطفی به سرزمین، آداب و رسوم، فرهنگ و 

هاي هویتی و فرهنگی نویسـنده یـا شـاعر را داراسـت و بـا       هایی از سرچشمه نشانه ،خود

هاي حیات اجتمـاعی و فرهنگـی شـاعر و تحـولات و تغییـرات       توان بخش مطالعه آن می

فرهنـگ   ةزمانـد آثـار با  ۀگاهی مطالع ـ. هاي درونی اجتماع مشاهده کرد اساسی را در لایه

خویش است که هیچ کتـاب تـاریخی و    ۀچنان روشنگر اخلاق و وضع روحی جامع ،عامه

محجـوب،  ( پرتویی به زندگانی اجتماعی آن روزگار بیفکنـد تواند چنین شناسی نمی جامعه

1382 :67(.   

. دهـد  و هویت مردم هر کشوري را نشان مـی  هاي اصلی هویت است لفهؤیکی از م ،زبان

از طریـق  گـذار اسـت و   تأثیرتار و هنجارها بر سازوکارهاي ذهنی و زبـانی شـاعر   تنوع ساخ

آشـنا  گیـري ذهـن و زبـان او     گوهاست که با فرایند شکلو دقت در تعاملات و تقابلات گفت

 انهاي پنهـان رو یابی سویههاي شناختی، به منظور هویتتعامل و تقابلواقع  در. شویم می

  . هاي روحی او را افشا کندها و بحراندلبستگی ،نویسنده است تا از این طریق

  

  ، روش و جامعه آماري پژوهشهاپرسش

هر متنی بر اساس سازمان و نظامی از متغیرهاي فرازبانی نظیر فرهنگ، تاریخ، روابط 

آنهـا را   ،اثـر  ةگیـرد و آفریننـد   شـکل مـی  ... قدرت، سیاست، قوانین حـاکم بـر جامعـه و   

جویـد و از   یک اثر از واژگان و ساختارهاي خاصـی بهـره مـی    خالق. کند دهی میسازمان

در حقیقـت ایـن ایـدئولوژي اسـت کـه      . کند الگوي فکري و ایدئولوژي خاصی پیروي می

تـوان گفـت گـزینش زبـانی      زنـد و مـی   هاي زبانی را رقم مـی  چگونگی استفاده از صورت
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بلکـه   ،شـود  انتخـاب نمـی   هاي زبانی، آزادانه صورت. بازتابی از این متغیرهاست ،نویسنده

اي نویسنده، دانش اجتماعی فرهنگـی   شرایط انتخاب از قبیل گفتمان غالب، دانش زمینه

  . دهد قرار می تأثیرهاي ادبی تحت  هاي زبانی را در متن صورت... او و

هـر  . دارد آنجـا رسوم  و و آداب او پیوند زیادي با محل زندگی ،حامد عسگريغزلیات 

توجه خاص این . کند ژگی را حس می این وی ،سی با خواندن شعر اومخاطب دقیق و حسا

 ۀشاعر کرمانی به محیط زنـدگی و آداب و رسـوم خـاص کرمـان، فضـا، تصـویر و عاطف ـ      

هاي هـویتی و بـومی   مؤلفهنمود این چگونگی و چرایی . اي به شعر او بخشیده است ویژه

هش است که بـراي روشـن   اصلی این پژو مسئله ،خاص کرمان در غزلیات حامد عسگري

هاي هـویتی و  مؤلفهترین  مهم -1: هستیم هاپرسششدن این مسئله در پی پاسخ به این 

چگونـه بـه شـعر او تشـخص      ،هـا مؤلفـه ایـن   -2بومی غزلیات حامد عسگري کدامنـد؟  

  بخشیده است؟ 

دو  ،جامعـه آمـاري ایـن پـژوهش    تحلیلـی اسـت و    -توصـیفی  حاضـر،  روش تحقیق

  .است »ايسرمه«و  »خانمی که شما باشید«هاي  د عسگري با ناممجموعه غزل حام

  

  پیشینه پژوهش

 ،همـین نکتـه   .تحقیقات زیادي انجام نگرفته اسـت  ،دربارة حامد عسگري و اشعارش

بـا توجـه بـه تفحـص     . اسـت  بـوده  ويحلیل اشعار دگان براي تویسنهاي نیکی از انگیزه

  . دو پژوهش ذیل درخور ذکر هستند ،ندگانویسن

شناختی غزلیـات حامـد   سبک بررسی« عنوان با )1401( سبط نبی نامه پایاننخست، 

کار رفته در اشـعار  خیال به  نده در این پژوهش در سطح ادبی، صورویسن .است »عسکري

گذاري آن در خلق زیبایی اشعار او را تحلیل و بررسی کـرده  تأثیرو میزان  عسگريحامد 

تمـام   ه،حلیل کردت ي اشعار حامد عسکري را در سطح زبانیهاویژگی ،بر آن افزون. است

   .ذکر کرده استمؤثر را در جذب مخاطبان شعري عواملی زبانی 

از  ايکتاب سـرمه نقد بلاغی اشعار «عنوان  با )1400( و اهرابی اسحاقیدوم، پژوهش 

کـري  هاي زبـانی، ادبـی و ف   با بررسی ویژگی در این مقاله گانندویسن که »حامد عسگري

که او در دو بخش زبانی و ادبـی موفـق عمـل     انداشعار حامد عسکري به این نکته رسیده
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مفهـوم خسـتگی روحـی در     .خوبی عمل ننموده استولی در زمینه فکري به ،کرده است

  .داي باش تواند عامل هشداردهندهبسامد بالایی دارد که خود می ،اشعار او

 ،هشی در اشعار عسـکري صـورت نگرفتـه اسـت    هاي هویتی و بومی، پژودربارة مؤلفه

است که در ذیل بـه چنـد مـورد اشـاره      به آنها پرداخته شده ولی در شعر برخی شاعران

  :شد خواهد

بـا   »هویت ملـی در شـعر پژمـان بختیـاري    « ۀ خود با عنوانمقال در) 1383(گودرزي 

پژمـان بختیـاري   تمرکز بر مفهوم هویت و ارائه تعریف و عناصر هویت ملی و تعلق خاطر 

اش را در فـراز و   ابعـاد هـویتی جامعـه    ،ایـن شـاعر   کـه  دارد به فرهنگ ایـران بیـان مـی   

هاي تاریخی به یاد دارد و از انقلاب مشـروطه، جنـگ جهـانی اول و دوم، نهضـت      نشیب

  .در شعر خود بهره برده است... ملی شدن نفت و

هاي هویت ملـی در شـعر    همؤلف« پژوهش خود با عنواندر ) 1389( و عنایتی روحانی

کـه شـاعر مـورد بحـث در      انددهکراشاره  »)شعر شفیعی کدکنی :مطالعه موردي(معاصر 

اي، تـاریخ و فرهنـگ گذشـته و     هـاي اسـطوره   هاي باستانی، شخصیت شعر خود به آیین

توجـه زیـادي    ،آیند جغرافیاي ایران قدیم که از عناصر فرهنگ و هویت ملی به شمار می

  . داشته است

هاي هویت سـنتی و   مؤلفه« اي با عنوانمقاله در )1390( و پرهیزگاري صادقی گیوي

  . اندکردهدر دو بعد سنتی و مدرن بررسی را هویت زن ، »مدرن در شعر پروین اعتصامی

هـاي فرهنگـی و    بررسـی زمینـه  « بـا عنـوان   ۀ خـود در مقال) 1400( و پارسا رحیمی

 ،تـا بـا رویکـرد بینـامتنی     اندکوشیده »خانلريگیري هویت در شعر عقاب  گفتمانی شکل

د و بـه  ن ـشناسی را در پیوند با عنصر هویت بـه کـار گیر   عناصر مشترك گفتمانی و انسان

د که مرگ در ابتداي نده نشان می ایشان .دنبازنمایی هویت عقاب در شعر خانلري بپرداز

امـا پـس از تعامـل بـا      ؛دارد جـویی وامـی   اي آلوده است که سوژه را بـه چـاره   رانه ،روایت

  .گردد فرهنگ دینی، به هویت اجتماعی خود بازمی

بازتـاب هویـت ملـی و    « پژوهشـی بـا عنـوان    در) 1398(و فخـر اسـلام   آبادي  موسی

هـاي هویـت    مؤلفهعناصر و درباره  »هاي آن در شعر شاعران برجسته عصر مشروطه مؤلفه
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ده و کـر اعران دوره مشروطه بحث ملی یعنی زبان، تاریخ و فرهنگ، سرزمین و دین در ش

 ،توجـه بـه سـرزمین و وطـن     ،هاي هویت ملـی  مؤلفهکه از میان  اندبه این نتیجه رسیده

  .بیشترین بسامد را داشته است

اي نوشته است بـا  مقاله ،هاي تاریخ و فرهنگ کرمان جلوه در باب) 1394(اسماعیلی 

ایـن پـژوهش   . »مه در استان کرمانشناختی عقاید و باورها و فرهنگ عامردم بررسی«م نا

بـر ایـن نکتـه تأکیـد     نگرد، که فرهنگ و جامعه انسانی استان کرمان را در آینه فردا می

شـده اهـالی   زیسـت  هـاي هزمینه را براي تجرب ،مردم کرمانفرهنگ عامه  که کرده است

و دهـی صـحیح    سـامان چگـونگی   ،اعتقاداتشان کند و اهالی از الگوهاي گذشته ایجاد می

   .آموزندیابی زندگی خود را در حال و آینده می پذیري و فرهنگی  مناسب جامعه

کـه  معتقـد اسـت    »فرهنگ عامـه بـر شـعر رسـمی     تأثیر« ۀمقال در) 1394(اسکویی 

نقش مهمی را در تقویت و تبیین بیشـتر مبـانی فکـري و ذهنـی      ،فرهنگ و ادبیات عامه

هاي  ساز اثبات مدعا در شیوه پشتیبان و زمینه کند و به عنوان شاعر در بیان ادبی ایفا می

  .کند تحلیلی ادبی عمل می

  

  معرفی شاعر و آثارش 

  مجموعه اولین ،1385سال در . حامد عسکري در شهرستان بم دیده به جهان گشود

در ایـن مجموعـه    .بـه چـاپ رسـاند    »وایی از ترنج و بلوچححال و «اش را با عنوان شعري

 .اندعشق و جدایی سروده شده ،غزل و رباعی و با مضامینی چون غماغلب اشعار در قالب 

. رسـید  به چاپ 1388سال است که در  »خانمی که شما باشید« ،دومین مجموعه شعر او

و وصف معشـوق و یـک مثنـوي در     غزل با مضامین عشق و جدایی 33 ،مجموعهدر این 

در سـال   »ايسـرمه «عنـوان  شـعري او بـا    سومین مجموعه. کرمان سروده است ۀغم زلزل

عشق  ،که مضمون اغلب آنها غزل است 37این مجموعه نیز شامل . به چاپ رسید 1393

شعري که از او به چاپ رسـیده   آخرین مجموعه. و وصف معشوق و دوري و جدایی است

 .رسـید  بـه چـاپ   1397سـال در  »شب پري« هاي اوست که با عنوانترانه ۀاست، مجموع

اولین کتـاب  . سه اثر به نثر به چاپ رساند ،شعر از این چهار مجموعهحامد عسکري بعد 

هـاي  نامـه  مجموعـه  ،این کتاب. رسید به چاپ 1397سال در  »پریدخت«نثر او با عنوان 
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دومین کتاب نثر او نیـز   .اما ساده و روان و دلنشین دارد ،است که زبانی قاجاريعاشقانه 

تکلـف و بـا   امه حج اوست و با نثري کاملاً روان و بـی نام دارد که سفرن »خال سیاه عربی«

ایـن کتـاب اولـین بـار در     . اسـت  را مجذوب خـود کـرده  خوانندگان زیادي  ،چاشنی طنز

نـام دارد کـه جدیـدترین اثـر      »گـدار «سومین کتاب نثر او نیـز  . به چاپ رسید 1399سال

ایـن کتـاب   . شـد  رونمـایی  1401اردیبهشـت سـال   اوست و در نمایشگاه کتاب تهران در 

   .خاطرات دوران کودکی اوست مجموعه

  

  بحث اصلی

ها، باورهـا، تاریخچـه و زبـان یـک      ها، سنت اي از ویژگی هاي هویتی به مجموعه نشانه

بـه بیـان دیگـر     .رودبه کـار مـی  فرهنگ اشاره دارد که براي شناسایی هویت یک جامعه 

یک فرهنگ و تمدن خـاص را در  گذاري براي  که نشانه استهاي هویتی، عناصري  نشانه

هـا و رفتارهـاي    تواند شامل زبـان، ادبیـات، هنـر، معمـاري، عـادت      این عناصر می. بردارد

  . باشد... اجتماعی و

هاي جمعـی جوامـع محلـی و     نمودهاي فرهنگ عامه که محصول خلاقیت و آفرینش

ناصر اساسـی  یکی از ع ،قومی هستند، ذخائر علمی، ادبی و هنري کشورها را تشکیل داده

اي از آداب و  مجموعـه ایـن فرهنـگ کـه     .شـود  مـی  میراث فرهنگی سنتی کشورها تلقی

از نسلی بـه   ،قوم و ملت است رسوم، رفتارها و باورها و اعتقادات عامیانه رایج در میان هر

  .یابد می نسل دیگر انتقال

اي کـه   ونـه گ  بـه  ،نظیر در شـعر او دارد درخششی کم ،دلبستگی حامد عسگري به کرمان

جغرافیـا   .غزلیات او هویداستدر  ش با تلفیقی برخاسته از عشقاهاي تاریخی کرمان و سرمایه

هـا بـر پایـه     هاي اجتماعی و عادات مردمان و اعتقاد به باورهاي عامیانه کرمانی و تاریخ و نظام

  .شده است در شعر او بیانقرائتی لطیف در عین حال عجین با غربت خاصی 

سازي این عناصر در شخصـیت فـرد   از این تعلق خاطر به فرایند نهادینهبخش مهمی 

 سرزمین و جغرافیاي طبیعـی از نخسـتین عناصـر هویـت     .گردد در دوران کودکی بازمی

سالی نیز توأم با خاطرات عهـد کـودکی   گیرد و در بزرگ که در ذهن افراد جاي می است

  .همواره با آدمی است

حوادث و اتفاقات مورد توجه یک محیط همـواره مـورد   احساس تعلق به یک تاریخ و 
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در فرهنـگ   ،هـا  قصـه  ،هـا  اسطوره ،نمادها ،ها حکایت .گیرد قرار میتوجه افراد آن منطقه 

هاي هویتی فرد اسـت و از ایـن طریـق     یک ملت بیانگر نوعی تعلق خاطر و تقویت بنیان

 .کنـد  اس وفاداري مـی شخص به چه چیزهایی تعلق خاطر و احس هر توان پی برد که می

  . ساز او دارد ریشه در مفاهیم مشترك شخص با عناصر هویت ،این نوع تنوعات زبانی

 بین حامد عسگري را بسیار تحـت  طبع لطیف و نکته ،حوادث طبیعی و فضاي کرمان

در هـاي خـود را بـا مـردم کرمـان       ها و غم نوایی با شادي قرار داده است و شاعر هم تأثیر 

کرمـان در شـعر او در چهـار محـور     فرهنگ  هاي جلوه .نمایش گذاشته استغزلیاتش به 

 و آداب و رسـوم و باورهـاي عامیانـه    ،وادث و اتفاقـات تـاریخی  ح ـ ،اصلی طبیعت و بـوم 

  .گیردها مورد بحث قرار می المثل ضرب

  طبیعت و بوم

کرمان به عنـوان رویشـگاه و پرورشـگاه تعلقـات هـویتی حامـد عسـگري، آکنـده از         

اغلـب  کرمـان  هاي طبیعت  زیبایی ،هاي او در غزل. ات تاریخی و تلخ و شیرین استخاطر

تـوان   مـی . انـد  به کـار رفتـه   شاعرهاي  زمینه براي بیان احساسات و اندیشه به عنوان پس

. به طوري که از هم جدانشدنی هسـتند  ،عسگري، کرمان را در شعر خود ریختهکه گفت 

 ،قلیم و محیط کرمان است که در شعر حامد عسـگري یکی از عناصر بومی ا ،نخل و خرما

این قدري که حقیـر از نخـل و بـاغ    «: نویسداو در کتاب خاطراتش می. بسامد بالایی دارد

 »خرما خاطره دارم، ایرج حسابی از پدر بزرگوارشان، جناب پروفسور حسابی خاطره ندارد

   .)130: 1401عسگري، (

  تو قدر آب چه دانـی کـه در کنـار فراتـی        را هاي کویري بپرس حال دلمز نخل

  )56: 1395، همان(      

نگرش شاعر و باورهـاي اعتقـادي او بـه ایـن      ،ها در هر حوزه کاربرد تصاویر و استعاره

هاي مختلف نخل و خرما در شعر  به تصویر کشیدن جلوهبنابراین  .دهد اتفاق را نشان می

شـبه   شاعر وجه ،در بیت زیر. ان استبرگرفته از طبیعت و جغرافیاي کرم ،حامد عسگري

  :را از نخل گرفته و ترکیب اضافه تشبیهی زیر را خلق کرده است »استواري«

  یاد دادند به ما نخل کمـر تـا نکنـیم   

   

ــیم      ــا نکنـ ــه تمنـ ــم ز بیگانـ ــه داریـ   آنچـ

  )39: همان(     
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 ؛دهـد  فرهنگ و سیاسـت تشـکیل مـی    ،اجتماع ،هاي متن زبانی را ایدئولوژي واقعیت

تلقـی  . توان هر گفتمان و متنی را بررسی کرد ست که با تکیه بر آن می ا هایی مؤلفهاینها 

ضمنی و صریح گویندگان از تنوعات زبانی و درك آنان از این پدیده مورد توجه اجتمـاع  

 ،پـذیر در برابـر سـطوح زبـان     شعاعی انعطـاف  ۀهاي معنایی و شبک ویژگی. تواند باشد می

هر گفتمان تلاش . اي پیچیده از رخدادهاي نظام زبان است ی مجموعهتعامل ۀحاصل رابط

ابـزار و   ،واژگان در شـعر . معانی سازگار با خود را بیان کند ،خاص اي به شیوهکه کند  می

هـاي   هنرمنـد اسـت و دلالـت    ۀمواد اولیه در عینی کردن و بیان گفتمان، اندیشه و عاطف

با دقـت در شـعر ایـن    . دهند شعر را گسترش مییابند و حوزة معنایی  معنایی زیادي می

 ،اه ـنشینی آن اند و از هم ءي از یک شیتصویر ،بسیاري از واژگان ،ذوق کرمانی شاعر خوش

با یک صـحنه طبیعـی    گیرد؛ گویی انسان فضا، مکان، حرکت و زندگی در شعر شکل می

یف، بـیش از همـۀ   توص ـ. نگـرد  را مـی   وار و به هم پیوسـته آن  ست و کلیت انداما رو به رو

بـه عنـوان   «عناصر دیگر در ایجاد فضاي شعر نقش دارد؛ تاحـدي کـه برخـی توصـیف را     

   .)98: 1387نوبل، ( »دانند سکوي پرش براي فضا و حال و هوا می

از همین منظر توانسته فضاهایی  .توجه خاصی به این توصیفات داشته است ،عسگري

در بیت زیر هـم از یـک دل سـیر دیـدن     . دهاي خود خلق کن مناسب با عواطف و اندیشه

   :داردمیاینگونه پرده بر ،معشوقش

  با این بهانه که باید از باغ خرما بچینی

  

  رفتی و من یک دل سیر دیدم خرامیدنت را  

  )45: 1395عسگري، (    

بیان این فضا و حال و هوا با چنین زبانی ساده و صمیمی، براي هـر مخـاطبی کـه از    

حسـی نوسـتالوژیک    ،معشوق، خرامیدن او را به نظـاره نشسـته اسـت    ۀر کوچپشت دیوا

 هـاي ثري در توصیفؤنقش م هاي مشترك با مخاطب، حس يو القا کیفیت عاطفی .دارد

  :فضاي شعر دارد ،شعر عسگري و به دنبال آن

  من نخل شدم، قرار شـد خـم نشـوم   

  

ــده    ــو و خن ــا ت ــز ب ــوم  ج ــدم نش ــات، هم   ه

  و حـوایی کـن  یک سیب دگر بچـین    

  

  دوبـــــاره آدم نشـــــوم اگـــــر نـــــامردم  

  )36 :همان(       
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از  گیـري  بهـره بـا  شاعر با قرار دادن نخل به عنوان زمینه اصـلی شـعر و    ،در بیت بالا

 ،در پشـت هـر تلمـیح   گفتنـی اسـت کـه     .خلق کـرده اسـت   -آدم-، ایهام تناسب تلمیح

تـاریخ   ،ادیـان  ،هـا ل اسطورهیباز ق .گنجینه بسیار غنی از موضوعات گوناگون نهفته است

در بیـت زیـر هـم    . استدانی و آشنایی مخاطب  که درك هر تلمیح در گرو نکته... ملل و

  :به قرار گرفته استنخل مشبه

  و تـنم  هاي من دو نخل دیرسـالند دست

  

  اسـت  تـر بم هـم بیابـانی   ةاز تن تفتید  

  )11 :1395عسگري، (      

. گذاري بیشتر این ترکیـب شـده اسـت   تأثیرشدن و تر این هنجارگریزي باعث پررنگ

زیبایی این تشـبیه   ،البته براي مخاطبی که بداند قطع درخت نخل کهنسال کراهت دارد

  . بیشتر خواهد بود

خرما و نخل به عنوان نمادهـایی از زیبـایی و الگـویی بـراي عشـق و       ،در جایی دیگر

آفرینی بـا خرمـا و نخـل توانسـته اسـت      شاعر با استفاده از تصویر .اند عاشقی به کار رفته

  :هاي طبیعی و فرهنگی کرمان را به شکلی جذاب و شیرین به تصویر بکشاند زیبایی

  یا نخـل یـا نگـار؛ بـه تـاراج رفتـه اسـت       

  

  عمــر مــن و پــدر ســر ایــن قدبلنــدها    

  )59 :همان(      

اع مخاطـب  سر شدن عمر شاعر و پدرش براي نخل و نگار، لحنی طنّازانه است که اقن

دروغ اقنـاعی   ،بینـیم کـه در دل همـه آنهـا     می هاي ادبیمل در آرایهأبا ت .را در پی دارد

هنـري شـاعران بـه وجـود     هـاي  کننده در بسـتر اسـتدلال  اقناع وجود دارد که این دروغِ

هـاي  تعلیـل  حسـن  ،هاي ادبیرایهآم که در بسیاري از یتوانیم بگوییاز منظري م .آید می

  .داردمضمر وجود 

نشـان از   ،تصویرسازي با خرما و رطب به عنوان نمادي از شیرینی و رویش و زنـدگی 

  : نوع نگاه او دارد

  هاســت رطبــیلــب ةمعجــز ،لبخنــد زدن

  

  هاسـت  لبـی  دنیا به خدا تشـنه گـیلاس    

 )29 :همان(      

 ـ  .شودتصویري است که بارها در شعر او دیده می ،تشبیه لب به رطب ا البته هر بـار ب

  :هایی متفاوتظرافت
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  هـا  لـب  ۀچکـد از خوش ـ تا خنده تـو مـی  

   

  هــا هــا و غــم نــرخ رطــببیچــاره بمــی  

  )62 :1395عسگري، (    

تولیـد  اي وجـود دارد و   هاي عمده تفاوت ،رویارویی با معنا و تنوع معنایی ةدرباره نحو

تنـوع   این .دگیر زبانی ملموس شکل می هايهبر مبناي تجرب و تنوع معناییو درك زبان 

  . براي پیوند زبان و اجتماعی است فرصت ،معنایی

هایی که شاعر توصیف کرده است، شاید توجه کمتر شـاعري   بسیاري از اشیا و پدیده

چینانی که براي باغ خرماداران مشغول کار  رطبمثلاً در توصیف معشوق و . را جلب کند

اي مایـه اینگونـه بـن   ،ود آیـد هستند و حس و حالی که گاهی ممکن است در آنها به وج

  :براي این بیت دلنشین با لحنی طنزآمیز شده است

  رسی از قنات پایینیها عصر حوله دور سرت میجمعه

  

  چینینشینی و پونه میسر راهت دوباره با وسواس می  

  سر گل کاري لاي موهاي خیس بیها را دوباره می پونه  

  

  بینـی ه را نمـی روي باز آه پشت سرت دشت پروان ـمی  

  تو شکوهت میان دخترها، اي نجیب اصیل اي بومی   

  

  هاي ماشینیمثل یک تخته فرش تبریزیست وسط فرش  

  خودت خاتون باغ خرما چهار گله شـتر  ،پدرت کدخدا  

   

  چینـی است، پسري کآمده رطب پس غلط کرده عاشقت شده  

)47: همان(         

روسـتا و ملازمـات آن    ،شعر حامد عسگري یکی دیگر از نمودهاي طبیعت کرمان در

جاي اشـعار او نمـود   زیبایی طبیعت روستا و خاطرات شیرین دوران بچگی در جاي. است

  :ستا بخش صمیمیت و نجابت شعر او اشتیاق زیاد او به روستا، زینت. بارزي دارد

  روستاي نجیب شعر من است باغ اندام تو وجب به وجب«

  )71: همان( »وـگونه داري بغل بغل آل.... م داري غزل غزل بادام ـچش

هـا،  بـاغ بارهـا خـاطراتی را از کوچـه    -خاطرات یک دهه شصـتی - »گدار«او در کتاب 

  : نویسددر جایی از این کتاب می. کندبیان می... ها، حیوانات و قنات

 واي به روزي که اناري شـیطنت  .گذشت می هامان در باغصبح... ها  تابستان«

. کردنـد  می ریخت و انارهاي براق دلبريو زلفی از دیوار باغ بیرون میکرد  می

 .رود آیـد و کـی مـی    مـی  رفتیم توي نخ صاحب بـاغ کـه کـی    می یکی دو روز

. و بـه نفـري دو انـار قـانع     سارقان قانعی بـودیم  .شد می عملیات حمله شروع
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مت قنـات  رفتـیم س ـ  می ،خوردیم می انار که .شدنباید درخت خیلی کچل می

 .)75: 1401عسگري، ( »تتر بود آبی زلال داش تر و خنک از همه عمیق. اکبرآباد

فضـاي شـعر را بسـیار ملمـوس و      ،عسگري با کانونی قرار دادن روستا و وصـف آنهـا  

پنـداري مخاطبـان بـا شـعر او شـده       یافتنی کرده است و همین امر موجب همذات دست

  :برد می ف معشوق به کاربراي توصی اغلباو این عناصر را . است

  دهـاتی  ست پاك وزنی ،شعرم ۀزن همیش

   

  تنش مزارع گندم، لـبش دو شیشـه مربـا     

  )58: 1395، همان(     
بـا فضـا و زنـدگی روسـتایی ارتبـاط       ،دهدتصاویري را که از معشوق ارائه می اغلباو 

  :دارد

  تـرین دامنـت را   پوشیده بـودي بـرایم آبـی   

  

  هـاي پیراهنـت را   د گلکر می باد کولر تازه  

  آوري روي ایـوان  مـی  روسري، بی گل سـر،  بی   

  

  در دست سینی چـاي، بـر گونـه خندیـدنت را      

  حالا گپ و حال و احوال، حالا کنـارت نشسـتم    

  

ــا ســکوتم احــوال پرســیدنت را دل داده     ام ب

  با این بهانه کـه بایـد از بـاغ خرمـا بچینـی       

  

  ت رارفتی و من یک دل سیر دیدم خرامیدن  

  قرمز بعد از گل و چاي و نعناع، یک دسته ماهی  

  

  چشم انتظارند در حوض باز استکان شستنت را  

  باغی غزل نذر کردم یـک بـار دیگـر ببیـنم      

  

  لبخنــدهاي عجــین بــا نــارنج و آویشــنت را  

  گـه  م با گریه مـی  بی رم ولایت، بی هر بار می  

  

   تَرسـم از اینـه بمیــرم، آخـر نبیـنم زنــت را      

 )45: همان(      

ایـن مفهـوم    ،است و شاعرجاري غزلیات حامد عسگري هاي  رگدر خون چون عشق 

تـر   تـر و جـذاب   شیرین ،ادبی و زبان ساده و لحن صمیمیهاي  و خواسته را با کمک آرایه

  : کند می

  تواند خبـر از مصـر بـه کنعـان ببـرد      می    هر نسیمی که نصیب از گل و باران ببـرد 

  یک مرتبه تصمیم گرفـت آه از عشق که 

  

  یوســف از چــاه درآورده بــه زنــدان ببــرد  

  )13: 1399، همان(      

بـر   تـأثیر ضـمن   ،شاعر با استفاده از تلمیح از طریق کلمات کلیدي در کلامی مـوجز 

ویژگی قابل توجه تلمـیح آن  . دارد اظهار می را پردازي خود مخاطب، فضل و دانش و نکته
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را  مختلفیتواند اَشکال بلاغی رمی براي تبیین ذهنیات میاست که به عنوان یک شیوة ف

در بطن خود جاي دهد و بدین ترتیب هم جنبۀ مخیل سخن را قوت بخشـد و هـم بعـد    

   .القاییِ آن را برجسته سازد

یافتن نکته و ارائه تصـویري در شـعر    ،داند که از لحاظ روانی میحامد عسگري خوب 

گـذاري شـعر او را   تأثیردلنشین است و این نفـوذ و   ،با آن آشنایی قبلی دارد که مخاطب

  :دهدارائه می شاصیل و بومی از خود و معشوقاي  خاطره ،در شعر زیر. کند می مضاعف

ــ ت دادنــدرَپرنــده بــودي و از بــام مــن پ  

  

  تــو ســاك بســتی و نــام مســافرت دادنــد  

 ـ ،نگاهت شکست ،قدت خمید   ردروحت م  

  

  هاي مـزاحم چـه بـر سـرت دادنـد؟      کلاغ  

ــیمِ   ــو ن ــتی  ت ــودي و ندانس ــن ب ــر م   دیگ

  

  دیگـرت دادنـد   ها که به این نـیمِ  چه داغ  

  خدا نخواست من و تـو کنـار هـم باشـیم      

  

  شـوهرت دادنـد   ،سه چار هفته به کنکـور   

  )53: 1395 عسگري،(      

 ،لـف هـاي مخت اسـت کـه بـه گونـه     موضـوعی  ،زاده بر دخترِ خـان  عاشق شدن رعیت

  :هاي شاعر شده استآفرینیمایه مضمون دست

  کند تاریخ بین خان ده با مـن  قضاوت می

   

  بـاغ گـردویش   ،ماند و از او که از من شعر می  

  دخترش را خان نداد و مـن  ،زاده بودمرعیت  

  

ایـن زخـم هـم     ،هزاران زخم کهنـه داشـتم    

ــش   ) 18: همان(       رویـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :همچنین در بیت زیر

ــی   ــر تلخ ــت واي ب ــام رعی ــريفرج   پس

   

  که بخواهد دلی از دختر یک خـان ببـرد    

  )13: 1399، همان(    

  حوادث و اتفاقات تاریخی

 .یکی از آبشخورهاي اصلی ادبیات هر ملتـی اسـت   ،حوادث تاریخی و اتفاقات طبیعی

، 1382طبیعی بود که در سحرگاه پـنجم دي مـاه   ترین بلایاي یکی از دردناك ،زلزله بم

این حادثه در ذهن و زبـان حامـد عسـگري    . کرد ساله ویران 2500ا با قدمتی شهر بم ر

دانـیم   مـی . جاي اشعارش به آن اشاره کـرده اسـت   بسیار سنگین و ساري بوده و در جاي

هنري و روحی خود،  ۀهاي موجود فرهنگ پیش از خود را در منظومداده ،هر هنرمندي«
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د و در نتیجه این کیمیاگري، مفـاهیم و  کنبا کیمیاي تخیل خویش، ذوب و دگرگون می

وي  .)132: 1402 ،و سـلطانی  امیـدعلی ( »شودهاي جدید و ویژة هنرمند خلق میروشنسایه

  :حس و حال غریب خود را وصف کرده است ،مثنوي -در یک غزل

  اي از زخـم کنـیم  مرگمان باد اگر شـکوه   نه داغـی که بر آن اخم کنـیم  ،داغ داریم

  زنـی مرد کــــه زنبیل نداشـت  بنویسید... 

  

  بیـل نداشـت   ،پسري زیر زمین بود و پدر

ــد       ــو آوردن ــر وض ــا عط ــه ب ــید ک ــد     بنویس ـــو آوردن ــرا لاي پتـ ــدار م ــش دل   نع

  بنویسید غـــم و خشت و تگرگ آمده بود ...

  

  مرگ آمده بـود  ۀها ضجـــ  از در و پنجره

  خـوردیم  با دلی پر شده از زخـــم نمک می

  

  خوردیم وش وقت سحر از غصه ترك مید

  هاسـت  سرزمین نفـس زخمـی بسـطامی     هاسـت  مظهر گمنامی ،بنویسید کـــه بم  

  شـکند  اي می مرد هـــم زیر غــــم زلزله  شـکند  اي می مثل وقتی که دل چلچله... 

  سـوزد  بـال و پـرم مـی    ،به خدا بال و پرم  سـوزد  مـی  جگــرم  ،زیر بارِ غـــم شـهرم  

  سـوزد   هــــر قدر این ور آن ور بپرم مـــی  در قفسـی از آتـش   دل  ثل مرغی شـده م

  )38: 1395عسگري، (  

  : شود می دیده نیز اشاره به زلزله بم در دیگر اشعار او

  یک شب میان شهر خرامید و عطسـه زد 

  

ــد     ــراع ش ــل اخت ــنج دي، گس ــرداش پ   ف

  )14: همان(    

ویرانی بـم را اینگونـه شـاعرانه بیـان      ،آرایه حسن تعلیل وي در شعر زیر با تضمین و  

  :داردمی

  سـت ا  هتلی از آوار شد ،ننویسید که بم

   

   سـت ا  هبم به خال لب یک دوست گرفتار شد  

  )39: همان(    

شـدن و ویرانـی را    شـاعر دلیـل آوار   ،در این بیت. ی استیادعا ،تعلیل در این بیت حسن

اینکه دلیـل خـود را بـا تضـمین آورده، باعـث زیبـایی دو       . نه زلزله ،داندعاشق شدن شهر می

شـود   می این نوع تصویر از کشف روابط میان دو چیز یا دو امر حاصل. است چندان بیت شده

  :به قرار گرفته است مشبه ،در بیت زیر هم شهر بم. افتد می که در خیال شاعر اتفاق

  هاي شهر متروکـی شـبیه مـن   براي شانه

   

  تـر بهتـر   هاي گسل یکدفعـه و ناگـاه  انتک  

 )53: همان(      
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هاي شاعر در بیان اندیشه و عواطف خـود از رهگـذر ایـن     خلاقیت ترینیکی از عمده

  :نوع تصاویر حقیقی و اصلی انجام گرفته است

  امـا روزگـار   ،فقر بود و عشق، بم که بودم

  

  زخـم غربــت بـر دلــم آورد اینجـا بیشــتر      

  )79: 1395 عسگري،(      

عواطف و زبان از این اندیشـه سرچشـمه    ۀتوجه به رابط. عواطف و زبان با هم ارتباط دارند

پذیرد و شناخت و عواطـف  می تأثیرارتباطات بشر همواره از افکار و احساسات او «گیرد که می

اي اسـت  مسـئله  ،این کـل . گیردمی تأثیرگذارد و هم از آن می تأثیرهم بر تعاملات اجتماعی 

  .)243: 1390افراشی، ( »کندشناسی میکه عواطف را وارد مطالعات زبان

  من ارگ بم و خشت به خشتم متلاشـی 

  

  تو نقش جهان هر وجبت ترمـه و کاشـی    

  )29: 1395 عسگري،(    

ند در شـعر  مبا مضامین و تصاویر ملموس و ارجاعی باعث ایجاد فضایی نظامعسگري 

حور تصور کانونی بم با یکدیگر پیوند استواري ایجاد کرده اسـت  شده و دیگر تصاویر بر م

  . است   ساختهگیرا هاي مختلف، فضاي شعر را  شده از حوزهو وحدت عاطفی گرفته

کنـد کـه    می اشاره ،در بیت زیر در وصف ویرانی ارگ بم در زلزله و اوج پریشانی شهر

شـاه سـنگدلی    ؛دلداري آمده بود به قدري این حادثه وحشتناك بود که شاه قاجار هم به

خان زنـد را بـا قسـاوت تمـام     که پس از قتل عام در کرمان به بم رفت و در آنجا لطفعلی

  :کور کرد

  شهر آنقدر پریشـان شـده بـود از تـاریخ    

   

  شاه قاجـار بـه دلـداري ارگ آمـده بـود       

  )38: همان(      

ل و پشتیبان آورده اسـت و  در بیت بالا شاعر به کمک تلمیح براي ادعاي خود استدلا

شـده را بـراي   ن مدعاي خود و امر تلمیحی، دلالتی عاطفی و شـناخته میااز طریق قیاس 

آن را  ،تر نمودن تصـویر  ضمن حسی ،ورد تا با شباهت بین دو امرآ اقناع بهتر مخاطب می

  .منطقی جلوه دهد

ــدخان    ــا محم ــط آق ــان توس ــخیر کرم ــال  تس ــار در س  نق و در آورد .ه 1208قاج

هزار جفت چشم در میدان اصلی شهر و جنایتی که ایـن شـاه سـنگدل قجـري در      بیست
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ترین وقایعی است که تـاریخ بشـریت بـر خـود     از هولناك ،حق مردم این خطه انجام داد

 در کارگـاه چنـدین بـار    ،حادثه دردناك این .)900: 1388اقبال آشتیانی، پیرنیا و (دیده است 

که گاهی بسیار مـورد تحسـین    نو شده استن و تصاویري مضامی شاعر باعث خلقتخیل 

  :کنندمیها و هنجارهاي جامعه بیان گیرند و گاهی مطالبی برخلاف سنتمیقرار 

  بـا دلـم   هـاي شـما کـرد   کاري که چشم

  

ــدها     ــان و زن ــه کرم ــرد ب ــم نک ــار ه   قاج

  )39: 1395عسگري، (    

الگوهـا،   و علایـق برخاسـته از کهـن   زمینه در استدلال مبتنی بر تلمیح بر پایه باورها 

 .)7: الـف 1394 اسـکویی، ( گـردد  مـی  مـذهبی و عواطـف میهنـی و فرهنگـی بنـا     هاي  انگاره

قابـل  ملمـوس و   بـراي مخاطـب  را ادعـاي مـدنظرش   اي تاریخی،  حادثهبا طرح عسگري 

  . سازد می تر دریافت

  دلـش  چشم قاجار کسـی دیـد و نلرزیـد   

  

  نیست یچشم که کرمانبشنوید از من بی  

  )8: 1399عسگري، (    

او را به یاد تاراج قاجار و میل بـه چشـمان    ،سرمه کشیدن دلبرش ،شاعر در بیت زیر

  : کشیدن مردم انداخته است

  شـعر  آیـد از کرمـان  بوي تاراج قجر مـی 

  

  دان برداشـته دلبر من باز میـل از سـرمه    

  )52: همان(      

الشعاع ارتباط، تازگی و موشـکافی شـاعر    بینیم که مضمون شعر تحت می در این بیت

معنایی و ایجاد فضاي  ۀقرار گرفته است و با افزایش روابط و تناسبات کلامی باعث توسع

تجربـی  هـاي   داشـته  ،خلاقانه ذهنی و تجربی شده است و شـاعر هاي  مناسب براي بازي

  .هنري خود را به خدمت گرفته است -علمی

  آداب و رسوم و باورهاي عامیانه

در واقـع   .آداب و رسوم هر جامعه از عناصر مهم فرهنگی و اجتمـاعی آن جامعـه اسـت   

هـاي گذشـته بـه ارث     قبیله از زمان یا جامعه ،که در یک خانواده ستاي از رفتارها مجموعه

 .است و براي این رفتار ممکن است دلیل منطقی یا غیر منطقی وجود داشـته باشـد   رسیده

و بـا  دارد آن ملت ریشه  ۀدر گذشتکه راد یک مرز و قوم است وجه مشترك اف ،این رفتارها

تـی ممکـن اسـت کـه دلایـل      ؛ حدنشـو  مـی تحولات بزرگ اجتماعی نیز دستخوش تغییر ن

  .ولی همچنان به آن پایبند هستند ،ها را بسیاري از مردمان ندانند گیري این عادت شکل
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هاي ادبی را فـراهم   ستدلالگاه ا ستون و تکیه ،ه در شعر حامد عسگريباورهاي عامیان

از فرهنـگ و   ،تر کردن سخن خود و نمکین جلـوه دادن آن  شاعر براي عینی .آورده است

برد و ضمن نزدیک ساختن ساحت عمومی شعر خود بـه زنـدگی    ادبیات عامیانه بهره می

  .کند از باورها و عقاید مردم هم محافظت می ،مردم

بدرقه کردن مهمان بـا آب و   ،حامد عسگري یکی از آداب و رسوم مورد اشاره در شعر

 ،در بیـت زیـر  . ینه و قرآن است که این رسم در همه جاي کشور قابـل مشـاهده اسـت   آ

  : خواستار چیز دیگري است ،شاعر با اشاره به این رسم، به خاطر خاص بودن سفر خود

  گـم  دمِ رفتن سر ایـن راه تهـش در مـه   

  

  ن نفرسـت آآینه قـر ...به خودت محتاجم   

  )58: 1399عسگري، (      

اغلب چنـان در  «اي روحی و اجتماعی است و  پدیده ،گفتنی است که باورهاي عامیانه

بـه   ،خـود درآورده  ۀذهن بشر نفوذ کرده که طرز فکر و استدلال و عمل او را تحت سـلط 

   .)5: 1371وارینگ، ( »او عجین شده است ةطوري که با غریز

کنـد   از واژگان و ساختارهاي گوناگونی استفاده مـی هر هنرمندي براي خلق اثر خود، 

هـا و سـاختارها در    پس گزینش واژه .مدنظرش را به خواننده انتقال دهد معنايتا بتواند 

در حقیقت ایـن  . دکن اثر هر نویسنده از الگوي فکري و هدف ایدئولوژي خاص پیروي می

تـوان   پـس مـی   .زنـد  قم میهاي زبانی را ر ایدئولوژي است که چگونگی استفاده از صورت

یکـی از باورهـایی کـه در    . بازتابی از ایـن متغیرهاسـت   ،گزینش زبانی نویسندهکه گفت 

ی از اتفاقـات و  رخ ـن آمـدن مهمـان بـا ب   میـا ارتبـاط   ،خـورد فرهنگ عامه به چشم مـی 

هـا یـا وسـایل خانـه، شکسـتن      ردیف قرار گرفتن اتفاقی کفشهم :از قبیل ؛رویدادهاست

   . ...هاي مکرر پلک چشم واز وسایل خانه، پریدنی رخاتفاقی ب

دلیلی بر آمدن مهمـان   را جوشیدن چاي و ترك خوردن فنجان عسگري ،در بیت زیر

  : است دانسته

  چاي جوشید و ترك خورد لب فنجـانم 

  

  خاك بر سر شـدم امـروز کـه مهمـان دارم      

  )24: 1399عسگري، (     

هـا و   برداشـت  ،آنهـا نـزد افـراد مختلـف    فسـیر  و چگونگی تحلیل و ت ي عامیانهباورها

  .انگیزد هاي متفاوتی را برمی واکنش
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است که در شعر حامـد عسـگري   کشیدن قلیان  ،از عادات و تفریحات برخی از مردم ییک

برخی از مضامین و تصاویر شـعري خـود را    ،شاعر از این طریق و مورد توجه قرار گرفته است

خود را بـه   ،اعر با حسن تعلیلی که براي قلیان قائل شده استش ،در بیت زیر. بیان کرده است

  :ناچار است که سر خود را بسپارد ،قلیان تشبیه کرده که با داشتن دل پر آه

  قلیان چه کند گـر سـر خـود را نسـپارد    

  

ــب       ــدن ت ــه تابی ــر آه ب ــینه پ ــا س   هــاب

)62: 1399عسگري، (       

اي اهمیـت ویـژه   ،تخیـل  - ...فرم، عاطفـه و  زبان، موسیقی، تخیل،-  ن عناصر شعرمیااز  

طـرز   .)317: 1378جعفـري جـزي،   (دانند دارد و آن را ملکه همه استعدادها و قواي ذهنی می

ایـن تصـرف    .تخیل او ۀچیزي است پرداخت ،ن انسان و طبیعتمیاپیوند برقرار کردن شاعر 

عنصـر تخیـل و    .)2: 1391شفیعی کـدکنی،  (دهد ذهنی شاعر، زمینه اصلی شعر را تشکیل می

و در پرتو تخیل خلاقِ شاعران و  استپویا سیال و هاي ذهن شاعران رمزها در افق ۀمکاشف

   .شود میدستخوش تغییر  مختلفنویسندگان، مرز فهم و برداشت از مسائل 

: 1381پورنامـداریان،  ( مرکز اغلب صور خیال حاصله از تخیلات شـاعران، تشـبیه اسـت   

گوناگون خیال از استعاره گرفته تا مجـاز و کنایـه و حتـی رمـز، بـر       ورزیرا پایه ص ؛)240

در بیـت  . بسامد تشبیه در اشعار عسگري بسـیار بالاسـت  . استوار است »همانیاین«رابطه 

  :به قرار داده استزیر هم قلیان را مشبه

  دوسـیب نعنـا   ست با طعم خوشقلیانی ،عشق

  

  شـوي مبتلاتـر مـی   ،کشی آزاد باشیمی  

  )49: 1399عسگري، (      

اي اجتماعی تبـدیل   صداست که مصرف آن به رفتار و پدیدهاعتیادي آرام و بی ،قلیان

شـمار زیـادي آن را تفـریح و     ،کننـده و عطـري  شده است و بـا اسـتفاده از مـواد خـوش    

 ت فـردي و اجتمـاعی آن  کننـد کـه آگاهانـه یـا ناآگاهانـه از تبعـا      سرگرمی قلمـداد مـی  

شاعر با قرار دادن قلیـان بـه عنـوان تصـویر کـانونی از       ،در بیت زیر .شود پوشی می چشم

  : گوید می تصویري همراه آن سخنهاي  ملازمات و خوشه

ــه چــایی داري  ــو لبــی مثــل نبــات ت   ت

  

ــان دارم      ــه قلی ــوخته از آه ب ــی س ــن لب   م

    

  

  )24: همان( 

یعنـی   ؛اسـت  تقریري و توضـیحی  ،یکی از کارکردهاي اصلی تصویر در شعر عسگري  
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ایـن تصـاویرِ   . کشدتصویر در خدمت اندیشه است و وظیفه آرایش اندیشه را بر دوش می

شود که شـاعر قصـد    ها و عواطفی می هماهنگ و متناسب، موجب قدرت دادن به اندیشه

همـاهنگی   ،هاي مختلف تصویر و عناصر دیگر شعر انتقال آنها را دارد و هرچه میان جلوه

  . وخ و اثرگذاري شعر در ذهن مخاطب بیشتر خواهد بودرس ،و پیوند باشد

  :اي به پیشینه قلیان و دورة رواج آن داشته است اشاره ،در بیت زیر حامد عسگري

  هـــاي کرمـــانیفـــرش ةســـلام هـــوبر

  

ــان   ــت قلیـ ــاهظرافـ ــاي شـ ــی هـ   عباسـ

    

   

  )11: 1399عسگري، ( 

ی هند و استقبال زیـاد از آن  پس از اختراع قلیان توسط یکی از پزشکان دربار گورکان

فرم و تزیین قلیان، جاي خود را در هنر  ،)170: 1399حسینی و چابکسوار، (در دربار صفویان 

بیشـتر در کرمـان    ،هاي عهد صفويقلیان ةجالب اینجاست که کوز. و نقاشی هم باز کرد

عبـاس بسـیار   گفتنی است که شـاه   .)87: 1393مبارکـه،  اکبري و صادقی (اند   شدهساخته می

  .جلوي استعمال قلیان را بگیردتا تلاش کرد 

  ها  المثل استفاده از ضرب

ها را نماي فرهنگ عامه هستند که بار معنایی و تجربی ملت آیینه تمام ،هاالمثل ضرب

شناسان از ایـن  جامعه. هستندملت  هرافکار و روحیات  ةدهندشانو ن کشندبه دوش می

  .هاي روحی و اخلاقی یک جامعه پی ببرندیتوانند به ویژگرهگذر می

تمـام   ،هـا زیـرا در مثـل   ؛نقطه اتصال ادب رسمی به ادب شفاهی است ،ها المثل ضرب

ایجـاز و اختصـار    ،اسـتعاره و تشـبیه   ،خیال صور ،هاي ادبی از قبیل وزن و آهنگ ویژگی

وام و خـواص  ها همچنین نقطه اتصال فرهنگ ع ـ مثل .)30: 1386ذوالفقاري، (شود  دیده می

متن خود را بـه زبـان و    ،المثل ادب رسمی و مکتوب در قالب ارسال ةشاعر در حوز .است

شـاعران و   .همسـایه دیـوار بـه دیـوار هسـتند      ،شعر و مثل .کند فرهنگ عامه نزدیک می

کنند کـه از ایـن طریـق بـه لطافـت و زیبـایی شـعر خـود          می نویسندگان پیوسته تلاش

   .پرمایه و غنی باشد ،شود که زبان شعر شاعرتبادل باعث میاین تعامل و  .بیفزایند

آنهـا را گنجانـده    ،لاي اشعارش هها توجه زیادي دارد و در لابالمثل حامد عسگري به ضرب

  . زبان شعرش را ساده و صمیمی کرده است ،و با تعامل ساده و زیبایی که با آنها برقرار کرده

  هر بهار این تویی که  ،من که خرد و خاکشیرم

   

  شــوي بــالی و بــالا بلاتــر مــیســبزتر مــی  

  )31: 1395عسگري، (      
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شده را دارند که بـا چـرخش در   ییدهأساخته تهاي پیش یبانتحکم پش ،ها المثل ضرب

و حاوي نکات حکمی و تعلیمی هستند کـه   اند آوردهخود را به دست  هیتأیید ،زبان مردم

  .کند د از آن استفاده میی کلام خومعن تأییدشاعر از آن براي 

از آنجا کـه زیـره در    .است »زیره به کرمان فرستادن« ،هاي مشهور المثل یکی از ضرب

عسـگري بـا محوریـت    . کاري بیهوده است ،فرستادن زیره به کرمان ،فراوان است ،کرمان

  :این تشبیه را در بیت زیر خلق کرده است ،المثل این ضرب

  زیره به کرمان نفرست ... نرو ،پیش من باش    استکرمان  غم همان زیره و این سینه همان

  )58: 1395عسگري، (    

آنچنـان گویـا و بلیـغ اسـت کـه از سـخنی        ،المثل براي بیان یک مطلب گاه یک ضرب

. تـوان یافـت   شـعر مناسـب نیـز مـی    بـردن یـک    در به کـار را این اثر  .ثرتر استؤمطول، م

هاي اجتمـاعی  هاي رفتاري و ارزشد و بیانگر کنشنکارکردهاي متفاوتی دار ،هاالمثل ضرب

شناسـی و   جامعـه  نظـر هـا از   المثـل  ضـرب  ۀبنـابراین مطالع ـ . مورد قبـول جامعـه هسـتند   

  . دهد می خلقیات تاریخی را نشان از برخی ۀبسیار مورد اهمیت است و ریش ،شناسی مردم

  دل من برده و ترسم ایـن اسـت   ،روییماه

   

   ره به کرمان ببـرد زی ،چشم کشد سرمه بر  

  )64: همان(      

و وران کـار پیشـه   ،اشـاره بـه مشـاغل اجتمـاعی     ،هـا  هاي اجتماعی مثل یکی از جلوه

هاي مختلف یک شغل و تفکرات مربوط بـه   جنبه ،روحیات آنهاست و به صورت استعاري

شـهرت و محبوبیـت خـاص     ،ن ایرانیـان میاکرمان در  قالی. کند می آن را در جامعه بیان

از  »مثل قالی کرمانه«. هاست المثل هم بر سر زبان خود را داشته است که به صورت ضرب

ایـن  . هایی است که در اشعار حامد عسـگري بـه آن اشـاره شـده اسـت      المثل دیگر ضرب

رنـگ و روتـر    خـوش  و بهتـر  ،یا چیزي است که با گذر زمـان  اشاره به کسی ،المثل ضرب

 ،بیشتر رنـگ بـاز کـرده    ،خورد می هرچه بیشتر پا ،معروف است که قالی کرمان(شود  می

  .)ودش می ترمرغوب

  هـا خوشـیم  درد را با جان پذیراییم و با غـم 

   

  خوري پا بیشـتر قالی کرمان که باشی می  

  )79: همان(      

ها ضمن استفاده از  المثل استدلالی در شعر با استفاده از ضربهاي  از روش يگیر بهره  
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هـاي   زمینـه  ضـمن ایجـاد   کنند که می تصاویري هنري خلق ،همگانی تجربیهاي  زیسته

 بـه  ،زنـد  مـی  هیئت درون شاعر را به هیئت درونی مخاطـب پیونـد  ، منطقی و قابل درك

 منطقـی نزدیـک  هـاي   گاه چنان به عبارات و گـزاره  ،شاعرانههاي  این دلالت«اي که  گونه 

  .)30 :ب1394 اسکویی،( »آید می ماستوار به چش ،شود که در عین خیالی و کذب بودن می

شود و در طول زمان  می اند و سینه به سینه نقل ها از بطن جامعه درآمده المثلضرب

هـا،  توانـد اندیشـه   مـی  هـاي هـر ملـت بـه خـوبی      المثـل  ضرب ۀمطالع .خورندصیقل می

دیـدگاه  توانیم ها میبا تأمل در اینگونه مثل. ها و علایق مردم آن را نشان دهد حساسیت

انـد و از   هایی رغبت داشته برخی از مشاغل به دست آوریم که به چه شغل بارهمردم را در

هاي به کار رفتـه در قـالی کرمـان هـم مـورد       اشاره به طرح و نقش. هایی نفرت چه شغل

   .توجه این شاعر کرمانی قرار گرفته است

خاص آن از جملـه   نقوش .دستی ایران است ترین صنایعیکی از معروف ،فرش کرمان

حـس   ،بـراي افـراد آشـنا بـه آن     .اسـت  ترنج و هوبره و لچک از پرطرفدارترین آنها بوده

  : دارد که در بیت زیر به آن اشاره شده استنوستالژي را زنده می

  نهاده است به غبغب تـرنج قـالی کرمـان   

   

  نشانده بـر عسـل لـب انارهـاي بدخشـان        

  )19: 1399عسگري، (    

  

طبیعت و بوم

حوادث و اتفاقات تاریخی

آداب و رسوم و باورهاي عامیانه

استفاده از ضرب المثل ها

  
  نمودار فراوانی نمود فرهنگ عامه کرمان در شعر حامد عسگري - 1شکل 
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  گیرينتیجه

 ،فرهنگ عامه در شـعر  هویتی و مندي از عناصر بهره. کند زبان، هویت را بازنمایی می

مضـامین و تصـاویري خیـالی خـود را بـه       ،ضمن اینکه شاعر .کارکردهاي گوناگونی دارد

شـود و هـم ادب    هم شعائر فرهنـگ و ادب مردمـی حفـظ مـی     ،کند خلق میکمک آنها 

تاحـدود   ،شـود  هاي متعدد عینی و ذهنی تشکیل می هویت از شاخصه .تر رسمی، مردمی

توان نقش ذهنیـت را در تکـوین و تـداوم هویـت      زیادي جنبه روانی و ذهنی دارد و نمی

 -هاي بومی و هویتی ایرانی شانههاي حامد عسگري سرشار از ن غزل. ها نادیده گرفت ملت

  .دتوان به تفکرات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاعر پی بر کرمانی است که از آنها می

ضمن خلق تصویر هنري، زمینه استدلال منطقی هویتی و بومی در غزلیات او ناصر ع

 را در اشعار او فراهم کرده است تا پشتیبانی بـراي مضـمون و تصـویر ادعـایی او باشـد و     

در چهـار  کرمـان در غزلیـات او    فرهنگـی  -هاي زبـانی  جلوه. بتواند مخاطب را اقناع کند

  .استبخش قابل بررسی و تحلیل 

هـاي   ، توصیف طبیعت کرمـان و جلـوه  اوهاي هویتی و بومی در غزلیات  یکی از نشانه

. هسته مرکزي توصیفات عسگري از طبیعت کرمان اسـت  ،و نخل خرما. مختلف آن است

و دلدادگی خود به روستا و مردمان آن را به زیبایی همراه با جزئیات به تصویر  وي عشق

 .کند و شاهدي بر مـدعاي شـاعر اسـت    تر می که بار اقناع شعر را غنی کشیده شده است

توجه به جزئیات و هماهنگ کـردن آنهـا بیـانگر خلاقیـت هنـري و ذهنـی، ریزبینـی و        

  .معلومات وسیع اوست

سراي کرمانی، اشاره به حـوادث و   هویتی و بومی در اشعار این غزل هاي از دیگر نشانه

ي طبیعـی و  یـا او از رویدادهاي تـاریخی و حـوادث و بلا  . اتفاقات تاریخی زادگاهش است

کند و از این طریق ضمن مرور تاریخ زادگاه خـود،  اجتماعی کرمان در اشعار خود یاد می

  . انگیزاندهمدلی مخاطب را برمی آفریند که احساس می تصاویر و مضامینی را

هـاي   یکی دیگر از جنبه ،اشاره به آداب و رسوم مردمان کرمان و باورهاي عامیانه آنها

هاي بـومی   او در به تصویر کشیدن زیبایی. هویتی و بومی در غزلیات حامد عسگري است

قایـد و  یکـی از دلایـل اسـتفاده از ع    .گـذارد کرمان، از روح و جان عاشق خود مایـه مـی  

سازي براي توجیـه   آوردن استدلال و پشتیبان و زمینه  فراهم ،باورهاي عامیانه در شعر او
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 . و تعلیل بیانات شاعرانه است

هاي بومی و هـویتی   از دیگر نشانه ،هایی که مرتبط با کرمان استالمثل بردن ضرب به کار

 متوجـه  یش،ها المثل ضرب و شعر اواي با خواندن  هر خواننده. در غزلیات حامد عسگري است

  . آشنایی زیادي دارد ،شود که این شاعر با فرهنگ و رسوم کرمان می
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  منابع 

، »اي از حامـد عسـگري   نقد بلاغی اشعار کتاب سـرمه «) 1400(اسحاقی، زهرا و هانیه اهرابی عرقچین 

  .نخستین همایش ملی بلاغت و نظریه پردازي ادبی

پژوهشـی پـژوهش    -علمی  فصلنامه، »فرهنگ عامه بر شعر رسمی یرتأث«) الف1394(اسکویی، نرگس 

  .22-1، صص 39ادبیات فارسی، شماره  زبان و

، 23مجله شعرپژوهی، شـماره  ، »تعلیلی شاعران سبک خراسانیهاي  شیوه«) ب1394( ------------

  .48-29صص 

، »ه در اسـتان کرمـان  شناختی عقاید و باورهـا و فرهنـگ عام ـ  مردم بررسی« )1394(علی  اسماعیلی،

-321ترکیـه، صـص   المللی پژوهش در علوم رفتاري و اجتماعی، مجموعه مقالات کنفرانس بین

360.  

مجله پژوهشگران، شماره ، »شناسی شناختیروندهاي جدید پژوهش در معنی« )1390(افراشی، آزیتا 

  .129 -127 ، صص23

هـاي کرمـان و مشـهد در دوره    سـفال  بررسـی تطبیقـی  « )1393(اکبري، عباس و علی صادقی طاهري 

  .87 - 75 ص، ص29پژوهشی نگره، شماره  - فصلنامه علمی، »ثیر آن از هنر چینیأصفوي و میزان ت

  .شادگان ،بحران هویت قومی در ایران، تهران) 1378(الطایی، علی 

ران زبـان  روزه و رمضان در نگاه رمانتیک برخی از شاع« )1402( و فاطمه سلطانی االله امیدعلی، حجت

  .165-135، صص 21هاي ادبی، شماره  نامه مکتب پژوهش ،»فارسی

  .نگاه، سفر در مه، تهران) 1381( پورنامداریان، تقی

  .تاریخ ایران، تهران، بهزاد) 1388(پیرنیا، حسن و عباس اقبال آشتیانی 

  .مهکامه ،فرهنگ عامه، تهران) 1393(داري، احمد  تمیم

  .مرکز ،یر رمانتیسم در اروپا، تهرانس) 1378(جعفري جزي، مسعود 

، »هاي عصر صفوي تحلیل ریخت و تزیین در کوزه قلیان« )1399( حسینی، هاشم و منصوره چابکسوار

  .187-169 صص، 20شماره ، دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی، پاییز و زمستان

فصلنامه مطالعات ملـی،  ، »هاي فارسی المثل هویت ایرانی و دینی در ضرب«) 1386(ذوالفقاري، حسن 

  .52-27، صص 30شماره 

هاي فرهنگی و گفتمـانی   هاي بررسی زمینه مؤلفهبازتاب «) 1400(احمد پارسا سید  رحیمی، منصور و

  .174-157 ، صص49 ةشعرپژوهی، شمار ۀمجل ،»گیري هویت در شعر عقاب خانلري شکل
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هاي هویـت ملـی در شـعر معاصـر      همؤلف ۀهویت ملی مقال« )1389(روحانی، مسعود و محمد عنایتی 

 ةشـمار  ،مطالعات ملی، سال یازدهم ۀنام فصل، »)شعر محمدرضا شفیعی کدکنی :موردي ۀمطالع(

  .66-42 صص ،2

بـه  نامه کارشناسی ارشد،  شناسی غزلیات حامد عسگري، پایان سبک) 1401(سادات   النبی، زهرا سبط

ه زبان و ادبیات فارسـی، دانشـکده ادبیـات و    رشت امیدعلی و فاطمه سلطانی، االلهحجت راهنمایی

  .دانشگاه اراك ها، زبان

  .آگه ،خیال در شعر فارسی، تهران صور) 1391(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

هاي هویت سنتی و مـدرن زن در شـعر    مؤلفهتبیین « )1390(پرهیزکاري   گیوي، مریم و بهاره صادقی

، صـص  20 ةزبـان و ادبیـات فارسـی، شـمار     پژوهشی پژوهش -علمی  فصلنامه، »پروین اعتصامی

207-227.  

 . شانی، خانمی که شما باشید، کرج) 1395(عسکري، حامد 

 .اي، تهران، نیماژسرمه) 1399( -----------

  .، تهران، مهرستان)خاطرات یک دهه شصتی(گٌدار ) 1401( -----------

مطالعات ملی، سـال پـنجم،     نامهفصل، »هویت ملی در شعر پژمان بختیاري«) 1383(گودرزي، حسین 

  .44-20، صص 4 ةشمار

، ش حسـن ذوالفقـاري، دو جلـد، تهـران    ادبیات عامیانه ایران، به کوش) 1382(محجوب، محمدجعفر 

  .چشمه

هـاي آن در شـعر شـاعران     مؤلفـه بازتاب هویت ملـی و  «) 1398(آبادي، رضا و بتول فخر اسلام  موسی

  .61-39، صص 1 ةشمار بیستم،سال ، عات ملیمطال  فصلنامه، »عصر مشروطه ۀبرجست

 .رسش ،تانی، ترجمه مهرنوش طلایی، اهوازتعلیق و کنش داس) 1387(نوبل، ویلیام 

  . موافق ،، تهران1 ترجمه احمد حجاران، جلد فرهنگ خرافات،) 1371(وارینگ، فلیپا 

 -علمـی  ،هـاجر، تهـران  ضیاء موحد و پرویـز م  نظریه ادبیات، ترجمه) 1373(ولک، رنه و آستین وارن 

  .فرهنگی
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زبان و ادبیات رشته  درسی مقطع کارشناسیبرنامه  تطبیقی ارزیابی

  ایرانهاي  هاي افغانستان با دانشگاه در دانشگاه فارسی

  *محمدي عبدالوراح

  **رضی احمد 

  ***دارلوخزانه یمحمدعل 

  چکیده

. یکی از ارکان آموزش موفـق در سـطوح مختلـف تحصـیلی اسـت      ،درسی هبرنام

ي توانـد بـه ارتقـا    مـی  گونـاگون نظام آموزشی کشورهاي  هايهاز تجرب گیري بهره

 هیلـدا « هفتگانه در این پژوهش با استفاده از عناصر. بینجامددرسی برنامه  کیفی

زبـان و  رشـته   مقطـع کارشناسـی  درسـی  برنامـه   ،درسیریزي  برنامه درباره »تابا

ایران مقایسه و هاي  دانشگاهدرسی برنامه  افغانستان باهاي  ادبیات فارسی دانشگاه

برنامـه   ی بـراي بهبـود  هایو پیشـنهاد  شـود  مـی نقاط ضعف و قوت آن نشان داده 

که با رویکرد تطبیقی اجـرا   این تحقیق .شود ارائه می هاي افغانستان دانشگاهدرسی 

ایـن برنامـه    ،شمسی 1401در سال  روزرسانی به وجود باکه دهد  می نشان ،شده است

نیازهـاي آموزشـی، فرهنگـی و اجتمـاعی دانشـجویان را       ،شایسـته اسـت   که  آنچنان

 بینانـه،  واقع نپرداختن به نیازسنجی ازجمله ؛است هایی ضعفداراي  کند و برآورده نمی

هـا،   ارزیابی برنامـه و بـازنگري سرفصـل   ه بینی نشدن شیو پیش، گذاري ضعف در هدف

نظـم و نثـر   هـاي   مـتن  تـوجهی بـه   کمهاي کاربردي دانشجویان،  توجهی به مهارت کم

تـوجهی بـه    واحدهاي درسی کارگاهی، کـم  ادبی، کمبود تعداد واحدهاي انتخابی، نبود

رشـته،   بازار کار این نیازهايتوجهی به  ه آفرینش ادبی، کمتوجهی ب ادبیات معاصر، کم
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س و تـدری  پیشـرفته هـاي   توجهی به شـیوه  ها، کم شده براي درس معرفی ضعف منابع

  .اي رشته هاي میان توجهی به درس کم

  

 هیلـدا  ،ارسـی زبان فآموزش درسی،  ریزي برنامهتطبیقی،  نقد :هاي کلیدي واژه

  .ادبیات فارسی و تابا
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  همقدم

 چگـونگی  ،یکی از ارکان کلیدي نظام آموزشی دانشگاهی است که بر اساس آن ،درسی برنامه

برنامـه   .شـود  مـی  طراحی و براي اجرا آماده ،در یک نظام مشخص رشتههر  محتواییآموزش 

را هـا   کـدام دانـش   ،)تـرم (در هـر مرحلـه    رشـته   یککند که دانشجویان  می مشخصدرسی 

راه اسـت  ه یـک نقش ـ  ،درسیبرنامه  بنابراین .کنند میرا کسب  هایی مهارتو چه  گیرند فرامی

بـه اقتضـاي   طراحی شود و  هر رشته و نوع فراگیرندگان که باید متناسب با موقعیت و اهداف

  .شود روزرسانی بهموقع  قابلیت انعطاف داشته باشد و به ،شرایط مختلف

هـاي   تطبیقی آن با برنامـه  بیارزیا  ،هاي درسی برنامه بهبود کیفیتهاي  یکی از شیوه

این تحقیق درصـدد اسـت   . ستنظران ا اساس الگوهاي صاحب بر مشابه در سایر کشورها

زبان و ادبیات فارسی کشور افغانسـتان  رشته  درسی مقطع کارشناسی ۀبرنام ۀمقایس تا با

 نظـر  را از آنهـا هـاي   ها و تفـاوت  شباهت ،هاي ایران درسی این رشته در دانشگاه ۀبرنام با

آسیبکند  یت و کیفیت بررسیکم درسـی برنامـه   شناسانه، نقاط ضعف و قـوت  و با نگاه 

درسی ایـن رشـته در   برنامه  ضمن نقد شکلی و محتوایی همچنین. موجود را نشان دهد

  . روزرسانی آن ارائه دهد پیشنهادهایی را براي بهتر شدن و به ،افغانستان هاي دانشگاه

 برنامه ،بر اساس الگوي هیلدا تاباتوان  میچگونه  :است کهپرسش اساسی تحقیق این 

مقایسه  درهاي افغانستان را  زبان و ادبیات فارسی دانشگاهرشته  درسی مقطع کارشناسی

  ؟ارزیابی و اصلاح کرد ،این رشته در ایران برنامهبا 

 از عناصـر  گیـري  بهـره بـا   تحلیلی و با رویکرد تطبیقی -با روش توصیفیاین پژوهش 

بـا  تابـا   هیلـدا کتاب  .شود اجرا میآموزشی  ریزي برنامهدر  نظر صاحب ،تابا هیلدا هفتگانه

در اسـتنادترین منـابع   پرتـرین و   یکی از مهـم ، »نظریه و عمل: ریزي درسی برنامه«عنوان 

فراینـدي را بـراي    ،مند مبناي منطقی نظام بر تا تلاش کرداو . استتعلیم و تربیت  ةحوز

متناسب با آن را که بتوان   طوري  باشد، به پذیر رسی معرفی کند که انعطافریزي د برنامه

با هم مقایسه درسی برنامه  دو ،آنهاکه با  یمعیارهای. اجرایی کرد ،شرایط و اهداف جدید

 ،تجـارب یـادگیري  ، محتـوا  دهـی  سـازمان  ،محتـوا  ،اهـداف  ،نیازهـا : شوند، عبارتند از می

حمـانی  ر ؛5: 1386واجارگـاه،  ؛ فتحـی  Taba:1962( رزشـیابی ا وتجارب یادگیري  دهی سازمان

 .)2865: 1394 ران،دیگبلداجی و 

هاي  در دانشگاه توصیف وضعیت موجود آموزش این رشته ،این تحقیق ویژهاز اهداف 
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هاي ایران  درسی دانشگاه ۀبرنام درسی این رشته در مقایسه با ۀبرنام و ارزیابی افغانستان

 کـه   طـوري   بـه  ،یر و تحـول در آمـوزش ایـن رشـته اسـت     ایجاد تغی سازي براي و زمینه

باشند که به این رشته  آن بتوانند پاسخگوي آن دسته از نیازهاي جامعه آموختگان دانش

رونـد و   می شمار  بهبزرگ نفوذ زبان فارسی  ةحوزدو  ،ایران و افغانستان ؛ زیرامربوط است

 از. انـد  اي ارتباطات فرهنگی عمیق و گسـترده دار ،مردم این دو کشور علاوه بر همسایگی

پیشـنهادهاي   ارائـه توانـد بـه ارزیـابی و     می آنهاهاي درسی  تطبیقی برنامه مطالعه رو این

  .بینانه بینجامد واقع

  

  پژوهش پیشینه

ریـزي درسـی زبـان و     بـازنگري در برنامـه  «گردهمایی  گزارشدر ) 1389(منش  نیک

در سـال  « :نویسـد  انشگاه الزهـرا برگـزار شـده بـود، مـی     که در د »در ایرانادبیات فارسی 

به نیازهاي جامعـه و  هاي ایران براي پاسخگویی  ریزي دانشگاه شوراي عالی برنامه ،1379

ریزي درسـی، بـه شـکلی محـدود در      بخشی از اختیارات خود را در برنامه ،اقتضائات روز

به دنبال آن . )47: 1389منش،  کنی( »خوردار از هیئت ممیزه گذاشتهاي بر اختیار دانشگاه

 جملـه  از ؛هـاي درسـی دایـر کردنـد     هایی را براي بـازنگري برنامـه   گردهمایی ،ها دانشگاه

، )1386(دانشـگاه علامـه طباطبـایی     ،)1385( دانشگاه اصفهان، )1382(شیراز دانشگاه 

 ،هـا  یاین گردهمای دستاوردکه ) 1389(دانشگاه الزهرا  و )1387(دانشگاه شهید بهشتی 

آن در وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري ایـران و     جدید و تصویبدرسی برنامه  پیشنهاد

  .بودها  ابلاغ به دانشگاه

برنامـه   هـاي  ها، رویکردها و روش بررسی تطبیقی دیدگاه« ۀمقال در )1383( پور قاسم

رنامـه  ب، »ریزي درسی آمـوزش زبـان فارسـی    الگویی براي برنامهه آموزي و ارائ درسی زبان

   .مقایسه کرده استآموزي را میان کشورهاي موفق دنیا با یکدیگر  زبانرشته  درسی

درسی ادبیـات در مقطـع   برنامه  بررسی تطبیقی« ۀمقالدر  )1394(نیلی ر و پو رحمان

را هـدف   پـرورش  و  آمـوزش درسی برنامه  مقایسه، »ایران با شش کشور اروپایی متوسطه

   .داده است قرار
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وضـع نصـاب تعلیمـی، مفـردات درسـی و      «در کتـاب  ) 1390(ران همکـا عبدالحق و 

هاي دانشـگاه کابـل    درسی و سرفصلبرنامه ، »چگونگی سیستم کریدت در پوهنتون کابل

   .اندکرده مطالعه نتخاب واحد در این دانشگاهروش ادرباره را معرفی کرده و 

فکـر انتقــادي  بررسـی میــزان رشـد ت  «در مقالـه   )1395(همکــاران احسـان قبـول و   

که آموزش تفکر انتقادي اند به این نتیجه رسیده »دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی

  .جایگاهی ندارد ،در رشته زبان و ادبیات فارسی

: انـد  پرداختـه درسـی  هـاي   برنامـه ه رویکرد تطبیقی به مقایسذیل نیز با هاي  پژوهش

در ایـران،   معلم تربیتسی دربرنامه  بررسی تطبیقی« مقالهدر ) 1396(رضایی جاویدي و 

بررسی تطبیقـی کـارورزي در   « مقالهدر ) 1396(چینه  رستگاري و سالاري؛ »ناپآلمان، ژ

 عقیقـی  ؛»معلمـان سـایر کشـورها    -آموزش بـالینی دانشـجو  برنامه  ن بادانشگاه فرهنگیا

؛ »رانآن بـا ای ـ  مقایسـه و نـد  فنلا معلـم  تربیـت درسی ه برنام« مقالهدر  )1396(بخشایش 

درســی مراکــز برنامــه  بررســی تطبیقــی عناصــر« مقالــهدر ) 1397(نی ســلطاو  کوشــی

کتورهـاي  اجـوي ف وجسـت « مقالـه در ) 1399(سلطان محمـد  ؛ »ایران و هند معلم تربیت

عبدالقـدوس   همچنین و »زبان انگلیسی در دانشگاه کندهارتأثیرگذار روي تطبیق نصاب 

درسی زبـان انگلیسـی در مکاتـب    برنامه  رزشیابیا«ه مقال در )2020(ران همکاکریمی و 

  .»ولتی افغانستاند

درسی کارشناسی زبـان و ادبیـات فارسـی    برنامه  مقایسه بهکه  پژوهشی این وجود با

  .گزارش نشده است ،باشد پرداختهکشور افغانستان و ایران 

  

  مبانی نظري

 ریـزي  برنامـه طالعات م، »درسی برنامه«انتشار کتاب  با 1918سال فرانکلین بابیت در 

درسـی را در دو   ریـزي  برنامـه سیر تحـول   ،پاینار. صورت منسجم عرضه کرد  بهرا درسی 

بـه دو مـوج   سـنتی   مرحلـه . گرایـی  نوفهمه مرحل وسنتی ه مرحل: کند میمرحله گزارش 

گرایـان   سـنت . گرایـان مفهـومی   گرایان کلاسیک و سنت سنت: دشو تر تقسیم می کوچک

انـد یـا در گسـترش     ریزي درسی را بنا نهاده شود که برنامه اطلاق میکلاسیک به کسانی 
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بیـت و  فـرانکلین با  ،این افراد جمله از. اند آن سهیم بودهپیدایش  مراحلآن در نخستین 

ان مثابـه یـک جری ـ  درسی، بـه برنامه  ۀمقولگرایش اصلی این افراد به . اند رالف تایلر بوده

صورت خطی از ابتدا تا انتهـا    اجزا و مراحل آن را به تمامتا  تلاش کردند آنان. استفنی 

ات درسی را گسـترش دادنـد و موضـوع   برنامه  ،مفهومی گرایان اما سنت .کنندبینی  پیش

افرادي نظیر برونر و شوآب در این زمره قـرار  . کردنددرسی برنامه  علوم اجتماعی را وارد

برنامـه   کـه موضـوعات   ددار قرار »انگرای نومفهوم«بندي  تقسیم ،دوم مرحلهدر  .گیرند می

طراحـی،   تنهـا  نهدرسی برنامه  آنان باور دارند که. درسی را مورد نقد و بازبینی قرار دادند

بلکه ابعاد سیاسی، اجتماعی، هنري، فمینیستی،  ،شود میتهیه، اجرا و ارزشیابی را شامل 

 .)46: 1395، جارگاهفتحی وا( بردارددر نیز محیطی را  تاریخی، نژادي و زیست

رسـی و بـازنگري   ریـزي د  در این میان، رویکردها و الگوهاي گوناگونی نیز براي برنامه

اي  شـیوه  ،د تجـویزي رویکـر  .توصـیفی جمله رویکردهاي تجویزي و  آن شکل گرفتند؛ از

 توصـیه درسـی  برنامـه   روش مشخصی را براي طراحی و تدوینکه سرانجام  سنتی است

درسـی را بـراي رسـیدن بـه      ریزي برنامهمتمرکز است که  هایی بر شیوهو بیشتر  کند می

، تشـریح و  اما دومی تنها به توصیف .دکن میمدیریت و کنترل شده  تعیین  از پیش فاهدا

در رویکـرد توصـیفی زمینـه، موقعیـت و شـرایط      . پـردازد  مـی  ریزي برنامه تنظیم فرایند

در آن مهـم   مراتـب  سلسـله  ،زيرویکرد تجـوی  برخلافدرسی اهمیت دارد و  ریزي برنامه

  .)50  :1390، راندیگو  دیباواجاري( شود نمیشمرده 

فتحـی  (اسـت  ت متفـاو  ،نظـران  صـاحب نـزد  درسـی  برنامـه  ه دهند شکلتعداد عناصر 

هـدف، محتـوا و    :کـه عبارتنـد از   دانـد  میسه عنصر را مهم  ،دکر واکر. )5: 1386 واجارگاه،

کـه   داند میمورد  چهار را درسیبرنامه  عناصر ،یلررالف تا. محتواي یادگیري دهی سازمان

را بـه هفـت عنصـر     آنهـا تعداد  ،تابا اما هیلدا .حتوا، روش و ارزشیابیم ،فهد :عبارتند از

محتـوا، تجـارب    دهـی  سـازمان محتـوا،  انتخاب نیازها، اهداف،  :از عبارتندافزایش داد که 

   .تجارب یادگیري و ارزشیابی دهی سازمانیادگیري، 

او بـا  . ریـزي درسـی اسـت    پردازان حـوزه برنامـه   از نظریه) 1967 -1902(یلدا تابا ه

ریـزي درسـی برجسـته و     نگاهی تخصصی، نقش معلمان و استادان را در تـدوین برنامـه  

خواسـت الگـویی    او مـی . الگوي روش تدریس تفکر استقرایی را تئـوریزه کـرد و رواج داد  

هـاي مشـترك    ائـه دهـد کـه محصـول تجربـه     پذیر از طراحـی برنامـه درسـی ار    انعطاف
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بنابراین الگوي او برخلاف الگوي تایلر که رویکردي . یاددهندگان و مدیران آموزشی باشد

اي تلقـی   دهنـدگان در آن تنهـا مجریـان برنامـه     ی و از بالا به پایین داشت و یـاد مدیریت

ادان در تهیـه  بـر مشـارکت معلمـان و اسـت     ،دکردن ـ شدند که مدیران تهیه و ابلاغ می می

هاي  اجراي برنامه مند و منطقی براي طراحی ورزید و الگویی با رویکرد نظام تأکیدبرنامه 

   :ازالگوي او داراي هفت مرحله است که عبارتند . درسی ارائه داد

هاي گوناگون  نیازهاي واقعی فراگیران و جامعه از راه که در آن مرحله نیازسنجی .1

   .شود شناسایی میاز جمله نظرسنجی و مصاحبه 

این اهـداف در  . کند مقصدها را مشخص می ،اهداف آموزشیاز نظر او  :گذاري هدف .2

   .گیري و قابل دستیابی باشند بر اساس نیازها، قابل اندازه برنامه درسی باید واقعی،

بایـد   و هاي آموزشی اسـت  محتوا که شامل موضوعات، منابع درسی و فعالیتانتخاب  .3

   .دگزینش و عرضه شو ،شدهو با توجه به نیازهاي در نظر گرفتهمتناسب با اهداف 

باید در یک ساختار منسجم، منطقـی  به این معنی که محتوا  محتوادهی  سازمان .4

مراتبـی  تواند شـکلی موضـوعی یـا سلسـله     این ساختار می. و پیوسته عرضه شود

  .دمثلاً از ساده به پیچیده حرکت کن ؛داشته باشد

روش  ماننـد  ،شـود  هاي تدریس مربوط مـی  روش که به گیريانتخاب تجارب یاد .5

اي، تـدریس بـا اسـتفاده از     تدریس مستقیم، تدریس مشارکتی، تـدریس پـروژه  

  .... هاي آموزشی و فناوري

هاي تدریس باید متناسب با  روشدهی تجارب یادگیري به این معنی که  سازمان .6

آنهــا در ســاختاري  دهــی شــود و تلفیقــی ازمخاطبــان و یادگیرنــدگان ســازمان

   .به کار گرفته شودمنسجم 

بررسـی   ،مند اجرا شـود و هـدف آن   باید مستمر و نظامکه ارزیابی برنامه درسی  .7

 .)Taba: 1962: ك.ر( اثربخشی و کارایی برنامه باشد

  

  و ایران افغانستان درزبان و ادبیات فارسی رشته  درسیبرنامه  بازنگري

 ،1398تـا   1390از سـال  هاي افغانسـتان   دانشگاه ،سیدر برنامهاز نگاه ساختار نظام 

 1390وزارت تحصــیلات عــالی در ســال  .اســت هکــز را تجربــه کــردمتمر ســاختار غیــر

هـا و   پوهنتـون  رهنمـود نوسـازي و انکشـاف کریکـولم بـراي     «نام  بهی دستورالعمل مدون
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کـه  شـد   ررو مقکرد  تهیه »ملی نصاب تحصیلی کمیته«از طرف  »سسات تحصیلات عالیمؤ

بازنگري شود و اختیـارات   ها ها و دانشگاه دانشکده هاي آموزشی، از طرف گروه درسی برنامه

 ،وزارت تحصـیلات عـالی  (بـود  براي بازنگران در نظر گرفته شده  بارهي زیادي در اینها و آزادي

1390:  3(.  

ي هـا  صلاحیت بازنگري برنامـه ، »ملی نصاب کمیته«هاي  این دستورالعمل و بخشنامه

ریـزي   برنامـه رشته  ولی به علت نبود متخصصان .واگذار کرده بود ها درسی را به دانشگاه

ي افغانستان، مقاومـت در برابـر تغییـر و کوشـش بـراي حفـظ وضـع        ها در تمام دانشگاه

تنهـا در امـور تـدریس موجـب شـد کـه        هـا  موجود و مشغول شـدن اسـتادان دانشـگاه   

فغانسـتان موفـق نباشـد و وزارت تحصـیلات عـالی از      ي اها تمرکززدایی در نظام دانشگاه

  .رو آورد نظام تمرکززدایی دوباره به نظام تمرکزگرایی

کمیسـیون  « ،علمی وزارت تحصیلات عالی يها ریاست برنامه، 1398در سال بنابراین 

ریـزي و برخـی از اسـتادان     برنامـه  ۀرشت را ایجاد کرد تا متخصصان »ملی نصاب تحصیلی

را بـه   هـا  ي درسی دانشگاهها برنامه همه ،فراخواند و در وزارتخانه ها دانشگاه مربوطه را از

کارش را با شعار  ،کمیسیون. دناجرا بفرست براي ها ند و به دانشگاهنواحد بازنگري ک گونه

 کمیتـه  34کمیسـیون  ایـن   ،هـا  بر تعداد رشته شروع کرد و بنا »نصاب واحد ،ملت واحد«

و اعضـاي   هـا  هساي دانشـکد با حضور رؤ را تخصصی فرعی کمیته 164تخصصی اصلی و 

 داد ن امـور تشـکیل  ن موضوعی و مسئولاا، متخصصها نفع، ذيها علمی همان رشتههیئت

  .)505: 1402، راندیگو  رهیاب(

زبـان و ادبیـات   رشـته   جملـه  تحصـیلی از رشته 165 ،در اولین اقدام این کمیسیون 

ـــا برنامــه  ــرد ت ــا فارســی را انتخــاب ک ــانی و ارهــمطــابق معی ،درســی آنهــا يه اي جه

 ،اما بـه دلیـل تغییـر نظـام سیاسـی در افغانسـتان       .ودش ي بازار کار بازنگريها نیازمندي

زبـان و  رشته  ،درسیبرنامه  در این میان. )همان( شد، پیش نرفت بینی می که پیش آنچنان

 برگـزاري سـنجی و  سـه سـال ارزیـابی، نیاز    از بعد افغانستانهاي  ادبیات فارسی دانشگاه

هـاي   به دانشـگاه  براي اجرا شد وی روزرسان به 1401سال در  مستمرو متعدد  هايهجلس

 ،قبلـی درسی برنامه  نسبت به ،آن کنندگان تدوین نظراین برنامه به  .شد ابلاغنستان افغا

 هـا و نـواقص  خلأ نـد کـه  ا هاظهار امیدواري کرد آن کنندگان تهیهو  را داشتکیفیت لازم 
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و  اثربخشـی  ،درسی جدیـد برنامه  شده و برطرفاین برنامه  تهیهگذشته با درسی مه برنا

   .)3: 1401، وزارت تحصیلات عالی( داردبیشتري  آییکار

بـه   147افزایش تعداد واحدهاي درسی از  ،چشمگیر استدرسی آنچه در این برنامه 

الگـوي   اسـاس  بـر این برنامـه   .ستها درس ایدئولوژیک گیري جهتو تقویت  واحد 159

تجویزي اصلاح شده است؛ الگویی سنتی و تمرکزگرا که با هنجارسازي در تـلاش اسـت   

و براي اجـرا   دهی سازمان ،خاص یمحتوایی مشخص را با روش ،تا براي رسیدن به اهداف

  .ابلاغ کند

 فراینـدي  طـی  پـس از  1391 سـال  در بـار  آخـرین  نیز ایران در رشته این درسی هبرنام

 و هـا  دانشـگاه  کلیـه  بـه  و شـد  تصـویب  و اصلاح عالی آموزش ریزي برنامه ورايش در طولانی

 قبلـی  برنامه ارزیابی از پس ایران در برنامه این اصلاح .شد ابلاغ ایران عالی آموزشی مؤسسات

 سـرانجام  به مختلف هاي دانشگاه در متعدد هاي همایش و ها نشست برگزاري با دهه یک طی

 جلسـه  در تصـویب  از پـس  برتـر  هـاي  دانشگاه در برنامه این محدود رتغیی امکان البته .رسید

بـه  اختیـاري  هاي  درس افزایش ،آنچه در این برنامه چشمگیر است .دارد وجود ممیزهتهیئ

  .ادبیمتون  وفنون ادبی  ،هاي ادبی مهارت: شود می ارائه زمینه که در سهاست واحد  87

  

  راندرسی افغانستان و ایبرنامه  کلی مقایسه

عناصـري   بـه ترتیـب  افغانستان و ایران  دو کشوراین رشته در درسی برنامه  در ادامه

  .شودمیمقایسه و ارزیابی  ،تابا برشمرده است که هیلدا

  نیازسنجی

علمـی بـه قصـد    رشـته   فرایند مطالعه و شناخت ماهیـت فـرد، جامعـه و    ،نیازسنجی

ریـزي   اولین گام برنامـه  ،زسنجینیا .)40: 1398ملکی، (هاي تربیتی است  تشخیص ضرورت

 ،هـاي آموزشـی   ترین روش براي تعیین محتواي مناسب در فعالیت اثربخش. درسی است

و  قـدیمی (نیسـت   پـذیر  امکانریزي درسی  برنامه ،تحلیل نیازهاست و بدون تشخیص نیاز

ذیـل پرداختـه    هـاي  سؤالتا به  داردهنگام تشخیص نیاز ضرورت  .)10: 1390، نژاد محمدي

چیزهـایی  چـه   ،تعلیم و تربیت افـراد جامعـه   ۀند؟ در عرصها کدام و ضرورت خلأها: ودش

چـه   ،؟ در راسـتاي اهـداف نهـایی تعلـیم و تربیـت     دگنجانده شو در برنامه ضرورت دارد

  ؟یا توصیف کرد را برطرف آنهاوجود دارد که باید  هایی واقعیتها و یا  کاستی
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ورده سـاختن نیازهـاي جامعـه بـه نیـروي      بـرآ  ،تحصیلات عالی عمدهیکی از اهداف 

هـاي   برنامـه  روزرسـانی  بـه  یـا حین ایجاد  بنابراین .است کرده تحصیلمتخصص و  انسانی

و  آموزشـی  مؤسسـات ایجـاد  . مـورد توجـه جـدي قـرار گیـرد     این هـدف   بایدتحصیلی 

 باعث هدر رفتن منـابع  ،بینانه بدون اجراي یک نیازسنجی دقیق و واقعدرسی هاي  برنامه

نیازسـنجی  . کنـد  و از پرداختن به نیازهاي مبرم کشور جلـوگیري مـی   شود میو امکانات 

  .)4: 1390 ،رهنمود( ضروري است ،بازار کاربراي همسویی با تقاضاي جامعه و 

ه در ک ـچنـان - افغانسـتان هـاي   دانشگاهدرسی  ریزي برنامه ،ذکرشدهبا توجه به موارد 

هـا   فارسی با توزیع پرسشـنامه هاي  که گروهوده است اینگونه ب -آمده است یادشده برنامه

تـا   ادان تلاش کردنـد جلسات با است برگزاريو  کنندگان استخدام و التحصیلان فارغ نمیا

 توسـعه تقـادي و ارزشـی، رشـد شخصـیتی،     نظـام اع  ۀعرص ـرا در درسی برنامه  نیازهاي

برنامـه را اصـلاح    ،اسـاس آن  بـر  گردآوري کنند وجامعه، ارتقاي دانش و افزایش مهارت 

 ـو اما با توجه به تحولات سیاسی عمیق در افغانستان  .کنند جـایی قـدرت سیاسـی     هجاب

 ،آن ۀنتیج ـیدئولوژیک و حاکمیتی در اولویت قرار گرفت که نیازهاي ا ،هنگام ابلاغ برنامه

  .ارزشی بودهاي  درس افزایش کمی تعداد واحدهاي درسی و افزودن

دفتـر گسـترش و    ،تشـخیص نیـاز   ۀعرص ـدر نیـز  ایران هاي  دانشگاهدرسی برنامه  در

سـطح ملـی در   هـایی در   همـایش و  هـا هجلس ـبـا برگـزاري    یآمـوزش عـال   ریـزي  برنامه

و کارگـاهی   به شـکل گرایشـی  ها  درس این نتیجه رسید کهبه مطرح کشور هاي  دانشگاه

  ).47: 1389 ،منش نیک( شودتر توجه به ادبیات معاصر بیش ارائه شود و

  هدافا

درسـی اسـت   برنامـه   شـده در  دهـی  سازمانهاي  نتایج مورد انتظار از فعالیت ،اهداف 

تمــام  کنــد و درســی را تعیــین مــی ریــزي برنامــه مســیر ،اهــداف .)124: 1391نلســون، (

درسـی  برنامه  هاي هدف .شود بینی و اجرا می اساس آن پیش بردرسی برنامه  هاي فعالیت

هاي  درسی، شیوههاي  متن درسی، محتوايهاي  متن ،نکه بر اساس آ است  هایی شاخص

 برنامـه  هـر  بنـابراین  .)54: 1391پـور،   موسـی (شود  هاي ارزیابی طراحی می تدریس و روش

 تخصصـی،  حیطـه « :باشـد  داشـته  خـود  اهـداف  در را ذیل هاي حیطه کم دست باید درسی

 »ومیعم ـ آمـوزش  حیطـه  و تخصصـی  دانـش  فهـم  حیطـه  دانش، ۀتوسع و پرورش حیطه
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هـم  کـه  ي باشـد  ا باید به گونهدرسی برنامه  اهداف .)13: 1387 ،و فتحی واجارگاه زاده خاقانی(

 فراینـد اهـداف در   انتخاب .را پرورش دهد اوهاي عملی  هم مهارت و یادگیرنده را برانگیزاند

 درسـتی شناسـایی و   ف بهاهدا زیرا اگر؛ است بسیار مهم ،درسیبرنامه  روزرسانی بهتدوین و 

مـؤثر خواهنـد    ،درسیبرنامه  هاي ارزیابی تحصیلی و روش راهبردشوند، در انتخاب  انتخاب

 ـ د، در انتخـاب ن ـگیري را مشـخص کن  اهداف باید جهت و جهت. بود یـادگیري   هـاي  هتجرب

  .)162: 1393یارمحمدیان، (د ند و مبانی ارزشیابی را ایجاد کننمفید باش

  

  رنامه درسیمقایسه تعیین اهداف در دو ب -1جدول 

  عنصر اهداف

 شاخص شاخص شاخص

اهداف 

برنامه 

  درسی

  .انسانی -آشنایی با بخشی از فرهنگ پربار اسلامی -

تقدیم افراد کاردان و شایسته به جامعه و تربیت نیروي انسـانی   -

  .مورد نیاز براي بازار کار

اسـتادان، دانشـجویان،    میانتلاش براي ایجاد و تداوم همکاري  -

  .ن اداري و خدماتیکارمندا

  .و وسایل ارتباط جمعی هاهسهم فعال و ارزنده در عرصه نشری -

گـی خـدمت    پرورش کارشناسان زبان و ادبیات با آماد و  آموزش -

ها، نهادهاي پژوهشی، مراکز ترجمه و  رسانه در مؤسسات تعلیمی،

  .شناسان ورزیده براي خلق آثار ادبی تقدیم ادبیات

یان با چیستی هنر و رسیدن به فهـم ماهیـت   آشنا کردن دانشجو - 

شــناخت جهــان و جامعــه و کــارآیی ادبیــات در بیــان  بــرايزبــان 

هـاي   عاطفی آدمی و تشـخیص ارزش  - هاي فرازمند تخیلی برداشت

  .اینگونه برخوردها در زندگی

هـاي منظـوم و منثـور ادبیـات فارسـی دري،       درك و فهم مـتن  -

هاي ادبی و آشنایی با سـبک   یافتن به بایستگی و شایستگی  دست

  .ها و احساسات در گذشته و حال و سیاق بیان اندیشه

هاي توانمنـدي   وجوي راه مندي نظام زبان با جست شناخت قانون - 

ساختن زبان فارسی بـراي بیـان مسـائل پیچیـده فکـري و        و آماده

آشنایی 

دانشجویان با 

هاي  جنبه

مختلف 

هاي ادب  متن

فارسی و ایجاد 

هاي  مهارت

لازم در 

آموختگان  دانش

این رشته و 

مندي  بهره

هاي  بخش

 فرهنگی و

علمی جامعه از 

مهارت آنان 

 وزارت علوم،(

1391 :5(  
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علمی دوران معاصر و فهـم چگـونگی تحـول زبـان و پیـدایی زبـان       

  .معاصر فارسی دري

 - هاي غامض فلسفی ها، پیشرفت و موضوع همپایی با سرعت اختراع - 

ــراهم  ــا و ف ــار م ــان لازم و  ســاختن اصــطلاحات و واژ  علمــی روزگ گ

رویه زبان فارسی و حفظ و حراست از  جلوگیري از مستحیل شدن بی

  .تاریخی جامعه - هاي ملی این زبان به عنوان یکی از ارزش

ایی بـراي شـناخت بهتـر و درك    آر دستیابی به ترفندهاي سخن -

هاي آفرینش آثـار ادبـی بـا     گذاري راه هاي کهن و پایه بیشتر متن

  .هاي گذشتگان داري از شیوه ادبی و مایه -پشتوانه فرهنگی

فرودهاي ادبیات فارسی در فرایند تاریخ  و بررسی و مطالعه فراز -

  .در عرصه حیات بشري هاي تحول و تعالی و دریافت شاخصه

هاي رشد و شکوفایی استعدادها بـراي آنـانی    هم ساختن زمینهفرا - 

هاي دیگر ادبی را دارنـد و   که توانایی آفرینش شعر و داستان و گونه

وسو دادن آنان به ایجـاد آثـار مانـدگار و پرهیـز از تقلیـدهاي       سمت

 .پایه مایه و بی بی

هـاي   هـا و شـگردهاي ادبیـات جهـان و چهـره      آشنایی با شـیوه  -

و شـاهکارهاي ادبـی آنـان؛ همچنـین بسترسـازي بـراي       برجسته 

وزارت ... (بینانــه بــا ادبیــات فارســی و جایگــاه آن و برخــورد واقــع

  ).3:1401تحصیلات عالی، 

 

 تمام است و تقریباً دهآمو با جزئیات  گستردهبه شکل  افغانستان درسی برنامه اهداف

درسـی  برنامـه   در هـدف  ،شـود  می که در مقطع تحصیلی کارشناسی تدریس یهای درس

 .اسـت شـده  ظر گرفته در ن زیادياهداف  یادشده،درسی برنامه براي  .انعکاس یافته است

هاي متصور براي این رشـته   اندازي است که آرمان چشم دهنده نشانبرخی از این اهداف 

فهرست  ارائه. کند هاي این رشته را معرفی می برخی نیز مأموریت. دید آنهاتوان در  را می

بـودن  با توجه به زیـاد  . ریزي تمرکزگراست هاي برنامه یکی از نشانه ،بلندبالایی از اهداف

در مقطـع کارشناسـی دشـوار و دور از     آنهـا ه تحقق همکه رسد  می به نظر تعداد اهداف

عملکـردي   هـاي  جنبـه هدف نیسـتند؛ بلکـه    آنهاافزون بر این مواردي از . دسترس باشد

: اهداف کلی برنامه ذکر شـده اسـت کـه عبارتنـد از     ،اما در برنامه درسی ایران .اند برنامه
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هـاي لازم   هاي ادب فارسی و ایجـاد مهـارت   هاي مختلف متن جنبهآشنایی دانشجویان با 

هاي فرهنگی و علمی جامعـه از مهـارت    مندي بخش آموختگان این رشته و بهره در دانش

اي که در اهداف برنامـه   ؛ مسئلهاست توجه جدي نشده ،گذاري به زبان در این هدف. آنان

  .شود بهتر دیده می ،افغانستان

براي هر درس نیز اهـدافی   ،رشته زبان و ادبیات فارسینامۀ درسی علاوه بر اهداف بر

یکـی از اهـداف    مثلاً. کند اهداف برنامه را تأمین نمی ،مواردی رخکه در ب ذکر شده است

تقـدیم  « آمـده،  هـاي افغانسـتان   رشته زبان و ادبیات فارسی که در برنامه درسی دانشگاه

در نظـر   »نیاز براي بازار کار نیروي انسانی موردافراد کاردان و شایسته به جامعه و تربیت 

نـه   ،محور اسـت  دانش آنهادهد که اغلب  اما مرور اهداف دروس نشان می .گرفته شده است

التحصیلان این رشـته باعـث شـده اسـت کـه       فارغ عملیهاي  مهارتنداشتن . محور مهارت

رشته بعـد   ایندانشجویان  یجهو در نت اقبالی وجود نداشته باشد ،در بازار کارنسبت به آنان 

  .تحصیلی روآورندرشته  ارتباط با بیهاي  انند یا به شغلبم کار اکثراً بی از تحصیل از فراغت

اهـداف   بـراي نمونـه،   .در مواردي نیز سرفصل درس با اهداف ذکرشده تناسب نـدارد 

ب آشـنایی، دانسـتن، کس ـ  «هاي افغانستان متکی اسـت بـه    درس ادبیات عرفانی دانشگاه

هـاي برنامـه درسـی     اما بـا مراجعـه بـه سرفصـل    . »با مسائل عرفان و تصوف... اطلاعات و

شود که بیشـترین حجـم واحـدهاي درسـی را شـرح       هاي افغانستان ملاحظه می دانشگاه

بـا   مباحـث ایـن  . اسـت  در برگرفتـه عارفان و تـاریخ تصـوف    هاي آثار امه و نمونهن زندگی

، شــودشــامل مــیبرنامــه درســی افغانســتان را  رواحــد د 14تــاریخ ادبیــات کــه دروس 

بررسی موردي اهـداف و منـابع درسـی دروس ادبیـات عرفـانی      علاوه  به .پوشانی دارد هم

به کارکرد عرفـان   یتوجهبی :جمله از دارد؛هاي متعددي  ضعف ،نشان داد که این دروس

هـا و   مـان پژوهان معاصـر، مشـخص نبـودن گفت    به آراي عرفان یتوجهبیدر عصر حاضر، 

توجه کـافی بـه بحـث زبـان عرفـانی، نپـرداختن بـه منشـأ         نداشتن هاي عرفانی،   گرایش

جامعه، نپرداختن به علل و عوامل پیدایش و  رابطۀ عرفان ووجودي عرفان، نپرداختن به 

  .نقد تصوف و عرفانتوجه نکردن به  و گسترش عرفان

  محتواانتخاب 

دروسـی اسـت کـه در قالـب واحـدهاي       همجموع ـ ،درسی این رشته برنامهمحتواي  

ادبـی و تـاریخ ادبیـات    هـاي   مـتن  اصـلی آن بـه آمـوزش    ۀهستشود که  درسی ارائه می
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تربیتـی و  هـاي   درس هاي عربی، انگلیسی و پشتو در کنار آشنایی با زبان. اختصاص دارد

  .شود فرهنگی نیز در این برنامه دیده می

 سـودمندي،  اهمیـت، اعتبـار،   باید وشود است که قرار است آموزش داده محتوا چیزي 

مطالـب،   کلیـه محتـوا شـامل    .باشد داشته پذیري انعطاف، قابلیت یادگیري و مندي علاقه

مـتن یـک کتـاب     خواه به عنوان بخشی از ؛م و اطلاعات مربوط به یک درس استمفاهی

 در رونـد  .)153: 1390افسـري،  (خـواه توضـیحات و سـایر اجـزاي جـانبی آن درس       ،باشد

؛ به محتوا پرداخته شـود که  داردضرورت  ،از نیازسنجی و تعیین اهداف پس ،سازي برنامه

سیر رسـیدن بـه هـدف را مشـخص     ست که مشود و محتوا محتوا تأمین می بازیرا هدف 

در  ویـژه  انتخاب محتوا بـه  ،ریزي درسی رنامههاي یک ب ترین بخش یکی از سخت. کند می

   .)43 :همان(شود  میعصر انفجار اطلاعات یاد  که از آن به عنوان است اي دوره

درسـی  برنامـه   از و مهمـی  در انتخاب محتوا باید دقت شود تا هیچ مبحـث ضـروري  

لازم  دیگـر   عبـارت   به .شوداجتناب نیز ضروري  غیرهاي  درس بیرون نماند و از گنجاندن

ورد توجـه  دقت م ـ  درسی بهبرنامه  حث در تحقق اهدافنقش و سهم هر درس و مب است

 .تعیـین شـود   دارانهجانب غیر وواحدها براي هر درس نیز باید سنجیده  تعداد. دقرار گیر

مختلف جلوگیري شـود  هاي  درس افزون بر این لازم است تا از تداخل و تکرار مباحث در

 ،در انتخـاب محتـوا   .هاي دانشجو طراحـی شـود   و محتوا متناسب با سطح سواد و توانایی

درسـی افغانسـتان   برنامـه   درریزي است کـه   متولیان برنامه یت کارودر اولنیل به اهداف 

  .تاحدودي رعایت شده است

 عبـارت   بـه . وجـه اسـت  عموم و خصوص من ،درسی افغانستان و ایرانبرنامه  نسبت دو

درسـی  برنامـه   درهـا   درس ی ازرخب اما .مشترکند ،ن دو برنامهای يها درس بسیاري از دیگر 

 .در نظـر گرفتـه نشـده و بـرعکس    افغانستان درسی برنامه  در که  درحالی ،اردوجود دایران 

بـه گسـترش    بیشتر ،غانستانافدرسی برنامه  وادبی هاي  متن به بیشتر ،ایراندرسی برنامه 

حجـم   ،ادبیات کلاسیک ،دو برنامه در هر .تمرکز کرده است و تاریخ ادبیات دینیهاي  آموزه

 ویـژه در زمینـه   کـاربردي بـه  هـاي   درس امـا وجـود   .دهـد  مـی را تشکیل ها  درس زیادي از

هـاي   درس در مجمـوع . شود میآن محسوب  هاي مزیتاز  ،ایران برنامهادبی در  هاي مهارت

محوري محـض بـه محتـواي دروس نیـز      نگاه دانش .داردبیشتري  تنوع ،ایراندرسی برنامه 

محـور   اه کارکردگرایانه و مهـارت نگ .یکی از اشکالات محتوایی برنامۀ درسی افغانستان است
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به محتواي دروس، توجه به نیازهاي جامعه و تعریف دروس کارگاهی ماننـد کارگـاه شـعر،    

توانـد محتـواي درسـی را بـه جـاي       مـی ... نویسـی سـخنوري و   نویسـی، نمایشـنامه   داستان

  .محوري تلفیق کند گرایی و مهارتمحوري محض به دانش دانش

شود کـه   درسی افغانستان معرفی می برنامهفصل هر درس در منابعی نیز در پایان سر

شـده بـراي هـر درس نیـز نیازمنـد      هـاي معرفـی   ارزیابی کتاب. الزامی است آنهاتدریس 

 نظـر جملـه از   از ،شـود هاي مختلف بررسـی   ارزیابی مستقل است که لازم است از جنبه

  .)21: 1388رضی، (زبان، ساختار، روش، محتوا و شکل ظاهري 

 محتوا دهی زمانسا

 دهـی  سـازمان در بخـش  درسـی  برنامـه   توالی محتـواي  ، ترتیب ودهی شکلو  تهیه 

توجـه  . درسی استهاي  سازي برنامهروز بهو  ریزي برنامهمهم در  يامر ،درسیهاي  برنامه

که ترتیب و توالی محتواي آموزشی درسـت انتخـاب     انتخاب محتواي مناسب تا زمانی به

همـان انـدازه کـه انتخـاب     . دکن ـ می دشوار را درسیهاي  داف برنامهرسیدن به اه ،نشود

اینکـه کـدام   . مهـم اسـت   ها نیـز  ارائۀ درس، ترتیب، توالی دهی سازمان ،محتوا مهم است

ان چگونه گیرد، یا تعادل بین محتوا و فراگیرندگ در پی کدام موضوع قرار یمحتواي درس

 دهـی  سـازمان در بخـش   بایـد  ،نه باشدو ارتباط عمودي و افقی محتواي درس چگو باشد

  .محتوا رعایت شود

  درسی ایران و افغانستان ۀبرنام محتوا در دهی سازمان -2جدول 

  درسی ایرانه برنام  درسی افغانستانه برنام

  واحد 36 ،دروس اساسی  .1

  واحد 82 ،مسلکیدروس   .2

 واحد 34 ،شمول همهدروس   .3

 14واحــد از  2 ،دروس اختیــاري  .4

  واحد

  واحد 5 ،مهنا پایان  .5

 واحد 16 ،دروس پایه .1

 واحد 64 ،دروس اصلی .2

  واحد 16 ،دروس تخصصی .3

 واحد 18 ،دروس عمومی .4

ــه  .5 ــاري در زمینــ ــاي  دروس اختیــ هــ

 ،ادبـی متون  هاي ادبی، فنون ادبی و مهارت

  .87از  واحد 22
  

 ،شـمول  همـه ، مسـلکی اساسـی،  (دسـته   پـنج افغانستان بـه   هاي دانشگاههاي  درس 

بـه   نیـز  هاي ایران درسی دانشگاهبرنامه هاي  درس .دشو تقسیم می) امهن پایاناختیاري و 

  .دشو تقسیم می) و اختیاري پایه، اصلی، تخصصی، عمومی(پنج دسته 
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شـود کـه آمـوزش     اساسی به دروسی گفته میهاي  درس ،درسی افغانستانبرنامه  در

براي ورود به اصل رشته الزامـی اسـت و زیربنـاي معلومـات اختصاصـی را تشـکیل        آنها

ضـروري   ،تخصصـی رشته  در آنهاکه گذراندن  استدروسی  ،مسلکیهاي  درس .دهد می

انتخابی یـا اختیـاري بـه دروسـی     هاي  درس .نیستها  درس است و قابل تعویض با سایر

بـه رشـته ارتبـاط داشـته و      بـه شـکلی  گزینه که شود که دانشجو از میان چند  گفته می

هـاي   درس .دکن ـ آن را انتخاب مـی  گنجانده، یک یا چند درسدرسی برنامه  دانشکده در

ت روزا( شود تدریس میهاي درسی دانشگاه  تمام گروه درکه  است یدروس نیز شمول همه

 .سـت ایـران ا  هاي دانشگاهپایه در هاي  درس اساسی معادلهاي  درس .)3: 1388تحصیلات، 

 ،شـمول  ههم ـهـاي   درس ومعادل دو نوع اصلی و تخصصـی   ،مسلکی در ایرانهاي  درس

  .استعمومی هاي  درس معادل

هـاي   درس نواحد به عنـوا  14 ،هاي افغانستان درسی دانشگاهبرنامه  در نای بر  علاوه 

تخـاب  انرا  آنها از واحد 2توانند تنها  دانشجویان می شده است که   انتخابی در نظر گرفته

واحد  36ادبی، متون  واحد در بخش 22 داراي هاي ایران درسی دانشگاهبرنامه  اما .کنند

هاي ادبی اختیاري است که دانشجویان  واحد در بخش مهارت 29در بخش فنون ادبی و 

. واحد آن را اجـازه دارنـد انتخـاب کننـد     22 ،رياختیاهاي  درس واحد 87در مجموع از 

را در  آنـان سازد و علایـق   عدادهاي فردي دانشجویان را فراهم میرشد است زمینهاین امر 

  .دهد ادبی و فنون ادبی پرورش میمتون  هاي ادبی، هاي مهارت زمینه

هـاي   درسـی دانشـگاه  برنامـه   حداقل و حـداکثر واحـدهاي درسـی در یـک تـرم در     

 ،در هر تـرم توانند  دانشجویان نمی. است واحد در نظر گرفته شده 21تا  17افغانستان از 

  .)3: 1388وزارت تحصیلات، ( واحد انتخاب کنند 21واحد و بیشتر از  17کمتر از 

خـوبی   افغانسـتان بـه  درسی برنامه  درنیاز بر مبناي یادگیري دانشجویان  پیش دروس

اساسـی ارائـه   هـاي   درس برنامـه در تـرم اول عمـدتاً    ایـن  بر اساس. است طراحی نشده

 نباید نیاز بودن پیش اما .گیرند میاختصاصی قرار هاي  درس نیاز پیشعملاً  آنهاو  دشو می

سـایر   ارائـه بایـد اصـل تقـدم و تـأخر در      بلکـه  ؛اول محدود شود در ترمها  درس تنها به

درسـی  برنامـه   در. دمسـلکی نیـز مراعـات شـو     -اختصاصـی هـاي   درس دروس، از جمله

و متولیـان   قـی وجـود نـدارد   نسبت منط ،نظري و عملیهاي  درس بین تعداد ،افغانستان

  .اند  درسی نگنجانیدهبرنامه  عملی را درهاي  درس ،نامه پایانغیر از امور 
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 انتخاب تجارب یادگیري

 هـاي  فرصـت  و هـا  لیـت افع غال عملی فراگیران بهیادگیري اشت هايهتجربفعالیت یا  

، زایـس  )1949(رالـف تـایلر    نظرانی مانند صاحبتجارب یادگیري از نظر  .است یادگیري

 ،و دیگـران ) 1991(، فرانسیس کلاین )1962(تابا  ، هیلدا)1994(، الیوت آیزنر )1978(

و از نظـر سـیلور، الکسـاندر و لـوئیس      شـود  شمرده میدرسی برنامه  یکی از عناصر فعال

مربیـان  . قلمـداد شـده اسـت   درسـی  برنامه  یادگیري به معناي کل هايهتجرب ،)1981(

در  دانشـجویان ه نـد ک ـ ندا مـی  یهای فعالیت مجموعهیادگیري را  ايههتجرب ،گرا پیشرفت

 رد کلـی  طـور   بـه را  دیگران براي خـود  گیري تصمیمو  کنند می از آن استفاده یادگیري

   .)Eisner, 1994: 27( ددهن اهمیت نمید یا چندان به آن کنن می

درسـی  برنامـه   ،کایتی وابسته به انجمن تحقیقات تربیتی آمریتحقیقات ترب دانشنامهدر 

 ,Kearney( اطـلاق شـده اسـت    نهـاد تحصـیلی  تحت نظارت  یادگیرنده هايهتجرب همهبه 

  خودجـوش یـا از پـیش   یـادگیري عبـارت از هـر فعالیـت      هايهاین تجرببنابر .)358 :1961

 عملی هاي فعالیتاز  .کنند می شده است که دانشجویان براي یادگیري از آن استفاده تعیین

مینارهاي نامـه، س ـ  پایـان بـه   تـوان  میبینی شده است  پیش افغانستانی دانشجویانبراي که 

  .کرد اشارهکلاسی  هاي پاسخو پرسش و  ها بحث، تحقیقی هاي پروژه کلاسی،

محوري روش تـدریس دانشـجو   ،افغانسـتان هـاي   دانشـگاه درسـی   ۀبرنام ـ در هرچند

)OBE-SCL(شـده   اعـلام در تـدریس   ريفنّـاو از مبتنی بر نتایج و اسـتفاده   هاي ، روش 

شود و جریان  نمی اجرادرس هاي  در کلاس یادشدههاي  از روش کدام هیچدر عمل  ،است

عموماً دهد که  مشاهدة میدانی نشان می. دشو می یاددهی و یادگیري با روش سنتی ارائه

 عالیـت کنـد و ف  می به روش سخنرانی ارائه را محتویات آموزشی ،کننده ارائه عنوان  بهاستاد 

 آمـوزش  هـاي عملـی در   کـار . دشـو  مـی  معمولی خلاصهو جواب  سؤالدر حد  دانشجویان

و نگـاه   شـود  گرفتـه نمـی   جدي ،هاي افغانستان رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه دروس

التحصـیلان   باعث شده است کـه فـارغ   یادشدههاي درسی   محوري به ادبیات در برنامه دانش

  .نداشته باشند ،گیرند را که یاد می یهای ارگیري دانشکتوانایی به ،این رشته

کارگـاهی   ،این رشـته درسی برنامه  برخی از واحدهاي هرچند ایران درسیبرنامه  در

 روش تـدریس  ،شود در نظر گرفته می و تکلیف کلاسی و کنفرانس براي دانشجویاناست 

ادان بیشـتر از روش  اسـت . اسـت  طرفه یک اغلبنیز مانند افغانستان در مقطع کارشناسی 
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معلومات و اطلاعـات   طرفه یکانتقال  ،کنند و نقش استاد می سخنرانی در کلاس استفاده

 یادگیري -فرایند یاددهی نیز در ایران. )41: 1387نژاد و ذکاوتی،  مولایی(به دانشجویان است 

  .)31: 1397، و سلطانی کوشی(سنتی است  صورت  به اغلب

رویکردهاي متنوعی وجـود دارد؛   ،تجارب یادگیري در فارسیان و ادبیات در زمینه زب

هاي تحقیقاتی، مطالعـه   پروژهاجراي گو، نوشتن خلاقانه و تحلیلی، وبحث و گفتجمله  از

، خـط  بـرخط و بـرون  الکترونیکـی   ابعتطبیقی، آموزش تعاملی و تجربـی، اسـتفاده از من ـ  

هـاي ارائـه و    کـردن فرصـت   تشویق به خوانـدن بیشـتر، ارائـه بـازخورد سـازنده، فـراهم      

، فـراهم  هـاي ادبـی   ی، ایجاد انجمنعلمی و ادب هايهسخنرانی، تشویق به نوشتن در مجل

هاي تفکر انتقادي، تشـویق بـه مشـارکت در     مهارت يارتقاهاي عملی براي  کردن فرصت

 هـاي  دانشـگاه در امـا   .هـاي تـدریس   ها و مسابقات ادبی، فـراهم کـردن فرصـت    جشنواره

کـه در آن   تجربـی  هـاي  فرصـت ، کارهـاي عملـی و   فعـال تـدریس  هاي  روش ،افغانستان

قـرار   تأکیـد مـورد  چنـدان  شود،  می آموزش تبدیل فرایندفعال  کننده شرکتدانشجو به 

ــرد نمــی ــه ســنتی هــاي  و روش گی ــال هرچنــد-دادن ماننــد ارائ در  -نیســت یروش فع

 خصوصیات گرفتن نظر در با تالبته خوب اس. کاربرد زیادي دارد ،افغانستانهاي  دانشگاه

. از چنـدین شـیوه اسـتفاده شـود     ،شـیوه  تحصیلی و امکانات موجود به جاي یـک رشته 

افغانستان از آن اسـتفاده  هاي  دانشگاهدرسی برنامه  توان در می که یهای ترین شیوه عمده

نمایشـی،  ه شـیو پرسش و پاسـخ،  ه شیواکتشافی، ه شیو، سخنرانیه شیو :از ندعبارت ،کرد

  .یکار گروهه شیوو  حل مسئلهه شیوعملی، ه شیو، علمیو بازدید  گردشه یوش

کـه در   ی راهـای  فرصـت  ،اصل زیربنایی و اساسی آن است که دانشجویان ،در آموزش

  هاي تـدریس سـنتی کـه خـواه بـه      دریابند و از روش ،دنیاي مجهز به فناوري وجود دارد

 ،پنـدارد  گان منفعل اطلاعات ثابت میکنند صورت عمدي یا سهوي دانشجویان را دریافت

. اسـت  جـوگري وجسـت بروند که بیشـتر مبتنـی بـر     یهای فاصله بگیرند و به سمت مدل

کـه ماننـد محققـان فکـر کننـد       سـازد  دانشجویان را قادر می ،آموزش مبتنی بر پژوهش

  .)47: 1401فانگ، (

  یادگیري هايهتجرب دهی سازمان

لازم یـادگیري اسـت کـه    هاي هتجرب دهی سازمانم یکی از عناصر مه ،توالی و تداوم 

 در .آن را در نظـر داشـته باشـند    ،درسـی  ریـزي  برنامـه استادان، مدیران و متولیان  است
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ار در نظـر  سـمین  ارائـه  ماننـد کارهـاي عملـی    ،در هر ترم درسی افغانستاندرسی برنامه 

عملـی محسـوب    نیـز نـوعی فعالیـت   تـرم   یندر آخر نامه پایاننوشتن  .گرفته شده است

کارهـاي عملـی رعایـت نشـده اسـت و در       ارائهدر  ییکپارچگاما توالی، تداوم و  .شود می

 .دنـدار ارتبـاط منطقـی وجـود     ،مربـوط هـاي   درس بین کارهاي عملـی و  ،ردموا يبسیار

هاي عملی فردي و گروهی طراحی و اجـرا شـود و از    اي از فعالیت مناسب است مجموعه

دهـی  سـازمان  ،آنچه مهم است. هاي مختلف استفاده گردد به شکلابزار فناوري اطلاعات 

چهـار  براي مثال، . متداد همدیگر باشنداي از کارهاي عملی است که مکمل و در ا زنجیره

اي  نویسی و آیین نگـارش در برنامـه درسـی افغانسـتان بـه گونـه       هاي درست واحد درس

هـا و طـرز نگـارش     ي واژهاصـول و قواعـد امـلا    ،نویسی طراحی شود که در درس درست

هـا و   هـا، صـورت درسـت و نادرسـت واژه     جـایی علامـت   گـذاري و جابـه   ها، نشـانه  جمله

ها، نگـارش   شناخت زبان نوشتاري، خط و چگونگی نوشتن و املاي واژه بارههایی در بحث

 در درس آیین نگـارش  .جایی آنها فرا گرفته شود ها و جابه گذاري و علامت ها، نشانه جمله

هاي خلاق و تمرین مستمر و انجام کارهاي عملـی در موضـوعات    با تمرکز به نگارش زنی

مهـارت نویسـندگی عمـلاً     ،...نویسـی و  نامه نویسی، فیلم نگاري، خاطره نویسی، نامه داستان

نامـه و   هاي اختیـاري کارگـاهی همچـون طنزنویسـی، فـیلم      درس همچنین .تجربه شود

نویسـی، کارگـاه    نویسـی، کارگـاه داسـتان    و سـفرنامه نویسـی، کارگـاه خـاطره     نمایشنامه

نویسـی، کارگـاه    هاي خطـی، کارگـاه فرهنـگ    نگاري، کارگاه روش تصحیح نسخه روزنامه

نویسی به گونه انتخـابی در برنامـه درسـی افغانسـتان در      نویسی و کارگاه نمایشنامه مقاله

 ،دو درس ایـن هـر  نیاز درس آیین نگـارش و   نویسی پیش نظر گرفته شود و درس درست

 هـا، مهـارت  ایـن کار مجموعـۀ  . هاي کارگاهی در نظر گرفته شـود  نیازي براي درس پیش

  .کند نویسندگی دانشجویان را تقویت می 

هاي  درس .استبه شکل کارگاهی ارائه شده ها  درس ی ازرخب ،ایراندرسی برنامه  در

 افغانستان استدرسی ه برنام نسبت بهدرسی برنامه  برجستگی این ترین عمده ،کارگاهی

شـود تـا کسـب تجربـه بـراي       هاي تحصیلی موجب می آن در ترم ارائهکه توزیع مناسب 

هـاي کـاربردي ایـن برنامـه درسـی       تـرین درس  عمـده  .دانشجویان استمرار داشته باشـد 

نامـه، تصـحیح    ، نمایشـنامه، فرهنـگ  نگـاري  هاي شعر، داستان، روزنامه کارگاه: از عبارتند

  . ...ی وهاي خط نسخه
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  ارزیابی

مشخص کردن کمیـت   ،آن ۀوظیفارزیابی است که  ،ریزي درسی آخرین عنصر برنامه 

منجـر  درسی برنامه  ارزیابی به رفع نواقص و اصلاح. و کیفیت موفقیت برنامه در اجراست

سـنجش عملکـرد   ارزیـابی یعنـی   . شـفافیت و پاسـخگویی اسـت    سـاز  و زمینـه  شـود  می

 برنامـه در  شـده تعیین  از پیش یهاي آموزش تایج حاصل با هدفن مقایسهیادگیرندگان و 

هـاي آموزشـی اسـتادان و     کـه آیـا فعالیـت    بـاره  ایـن  درگیـري   به منظور تصـمیم درسی 

: 1395نـادري،  (نـه  یـا  است  منجر شدههاي یادگیري دانشجویان به نتایج مطلوب  کوشش

در افـراد   .ابل تشخیص اسـت درسی از طریق ارزشیابی قبرنامه  کارآیی و اثربخشی. )233

اطلاعـات را کسـب    آنـان . ندهاي نسـبی بـراي قضـاوت    یین ارزشمند به تع هعلاق ،ارزیابی

مندنـد تـا از طریـق     هعلاق آنها. هاي درسی را روشن کنند کنند تا بتوانند ارزش برنامه می

نـد یـا   ا  آنچـه انتظـار داشـته    ،هایشـان  خواسـته  بی معلوم کنند که آیا در رابطه بـا ارزشیا

  .)43: 1395فتحی واجارگاه، (رخ داده است یا نه  ،اند  ریزي کرده برنامه

نشده و تنها بـه ذکـر شـیوة     تعییناي  شیوه ،برنامهکلی اجراي در این برنامه براي ارزیابی 

کـه   است آزمون ،هر درس یکی از ابزار مهم ارزیابی. ارزیابی تدریس هر درس اکتفا شده است

 اسـتفاده  آزمـون کتبـی  یعنـی   ،نـوع آزمـون  ترین  غانستان و ایران از معروفافهاي  در دانشگاه

و شامل محتـواي درسـی    است اي سلیقههاي آن معمولاً سنتی و  که پرسش آزمونی ؛شود می

ارزیـابی دانشـجویان    .باشـد تغییر نگرش یا رفتار دانشـجویان   دهنده نشانتواند  شود و نمی می

هـاي   هـاي کتبـی، ارائـه    آزمـون  قبیـل هـاي متنـوعی از    روش تواند با رشته زبان و ادبیات می

خـوانی و نقـد متـون،     هاي گروهـی، گـزارش   هاي عملی، پروژه شفاهی، نگارش مقالات، کارگاه

  .انجام شود... ها و ها و مناظره کلاسی، مباحثه هاي مستمر فعالیت

  

  درسیبرنامه  دوهاي  ها و تفاوت مشابهت

 هـاي  دانشـگاه  در هـا  همـایش  و هـا  دهمـایی گر طریق از ایران درسی برنامه نیازسنجی

 فارســی هــاي گــروه ،افغانســتان در و اســت یافتــه انجــام هــا کــارگروه تشــکیل و مختلــف

 و کننـدگان  اسـتخدام  و التحصـیلان  فارغ براي ها پرسشنامه توزیع با افغانستان هاي دانشگاه

 دو هر اما .است گرفته صورت نیازسنجی ،فارسی تادبیا و زبان استادان با جلسات برگزاري
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انـد و بـه بررسـی     توجه کافی نداشته ،به عنوان فرایند »نیازسنجی«درسی به نتایج برنامه 

  .اند زبان و ادبیات فارسی نپرداختهرشته  امروزي به جامعهجامع نیازهاي 

 بـراي  کـه  اسـت  ییبلندبالا فهرست داراي افغانستان هاي دانشگاه درسی برنامه اهداف

 بـه  اهـداف  ،ایـران  درسـی  برنامـه  در .دارد وجـود  اي عدیـده  مشکلات ،آن ساختن اجرایی

 و زبـان  عرصـه  در آفـرینش  هـاي  توانـایی  ۀتوسـع  مهارت، ۀتوسع دانش، افزایش هاي جنبه

 در توانـایی  افـزایش  براي یادشده کشور درسی برنامه محتواي اما .است کرده توجه ادبیات

 هـاي  دانشـگاه  درسـی  برنامـه  در کـه  ايمسـئله  ؛اسـت  کـرده  کمتري توجهی ،زبان عرصه

  .است شده توجه آن به بیشتر ،افغانستان

 از یکـی  هـاي  دانشگاه در فقط که است اي درسی واحدهاي به مربوط ،ها تفاوت از برخی

 کشـور  درسـی  برنامه در که ذیل هاي درس مانند شود؛ می ارائه افغانستان و ایران کشور دو

 در فارسـی  ادبیـات  :نـدارد  وجود ایران هاي دانشگاه برنامه در اما ،تاس شده ارائه افغانستان

 ادبیـات  تـاریخ  افغانسـتان،  معاصـر  تاریخ شناسی، زبان تاریخ آواشناسی، منطقه، کشورهاي

 پشـتو،  زبـان  خلـدون،  ابـن  شناسـی  جامعه ،)غرب( 2 جهان ادبیات تاریخ ،)شرق( 1 انجه

 و شناسـی  واژه شناسـی،  زبان مبادي عمومی، یشناس زبان ي،اهمقایس -تاریخی شناسی زبان

  .زیست محیط مبانی

 درسـی  برنامـه  در کـه  شـود  مـی  ارائـه  ایـران  درسـی  برنامـه  در نیز دروسی ،مقابل در

 و 2 تخصصـی  زبـان  ،فارسـی  ادب در حـدیث  و قـرآن  تـأثیر  ماننـد  ندارد؛ وجود افغانستان

 شـعر،  هـاي  کارگـاه  یـا  ...)و حـافظ  نظـامی،  خاقانی،( نظم متون عنوان با متعدد هاي درس

 نگـاري،  روزنامـه  نویسـی، سفرنامه و خاطره نویسی، مقاله نویسی، نمایشنامه نویسی، داستان

  .طنزنویسی و رسانه زبان نقد

 معاصـر،  ادبیـات  هـاي  درس مانند ؛دارند زیادي مشترکات ،درسی برنامه دو در ها درس

 شناسـی،  سـبک  تحقیـق،  روش ،فارسـی  زبـان  دسـتور  فارسـی،  زبـان  تاریخ نگارش، آیین

 و مشـترك  اهداف داراي نیز ها درس از یرخب .عروض و معانی ،بیان بدیع، شناسی، فردوسی

 هـاي  درس ماننـد  ؛شـوند  می ارائه متفاوت عناوین با اما ،ندهست هم به نزدیک هاي سرفصل

 کـه  نافغانسـتا  در »جهان تمدن در مسلمانان نقش« ،»معاصر علوم و قرآن« ،»شناسی بیدل«

 و »قرآنـی  علـوم  بـا  آشنایی« ،»هندي سبک شاعران و صائب« عناوین با ترتیب به آنها اهداف

 .است نزدیک یا مشابه ،»اسلام صدر تحلیلی تاریخ«
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 هنحـو  .تهیه و تنظـیم شـده اسـت    ،هشت ترم تحصیلی دربراي آموزش دو برنامه  هر

 طـوري   بهاست؛  مشابههم  با اي اندازه تادرسی برنامه  دو سازي هرروز بهتهیه، بازنگري و 

تهیـه،   ،رشته متشکل از استادان و متخصصان یهای هدو کشور را گرو هردرسی برنامه  که 

 تأییـد از  پـس فرسـتند و   می علومبه وزارت  تأییدکنند و براي  می سازيروز بهبازنگري و 

  .آننداجراي ملزم به  ها دانشگاهو شود  می ابلاغها  رسمی به دانشگاه گونهوزارت به 

براي همکـاري در   اي برنامهو  آموختگان توجهی به اشتغال دانش ،درسیبرنامه  دو هر

ارزیـابی کلـی از   ه شـیو  ،درسـی برنامـه   دو هردر  .ندارد التحصیلان فارغیابی  شغل عرصه

بینـی نشـده    پـیش درسـی  برنامـه   و سنجش نتایج عملکرد با اهدافدرسی برنامه  اجراي

 .اند ز چگونگی یادگیري آنان اکتفا کردهیابی دانشجویان اارز است و تنها به

 هـاي  دانشـگاه عمـلاً در   ،بهتر اسـت ایران درسی برنامه  در هرچندتدریس هاي  روش

ري، محوشـیوه دانشـجو   قبیـل جدید تدریس از  ترکیبی وهاي  از روش افغانستان و ایران

پرسـش و  ه ی، شـیو اکتشـاف ه ، شـیو سـخنرانی ه حل مسئله مبتنی بر نتیجه، شـیو ه شیو

جدیـد  هـاي   عملی و سایر روشه ، شیوعلمیبازدید و  گردشه نمایشی، شیوه پاسخ، شیو

 .دشو نمیاستفاده در مقطع کارشناسی تدریس 

: شـود  مـی  بـه چهـار گـروه تقسـیم    درسی برنامه  دو عنصر ارزیابی دانشجویان در هر

  .ترم، آزمون نهایی و تحقیق ارزشیابی مستمر، آزمون میان

 ،اول دسـته  :شـود  مـی  تقسـیم  دسـته  دو بـه  حداقل کشور دو درسی برنامه هاي وتتفا

 تمرکـز  دروس، از یرخ ـب روي کشـور  یـک  در کـه   طوري  به است؛ درسی یتکم در تفاوت

 و دارد بیشـتري  تمرکـز  ،ادبیـات  تاریخ بر افغانستان درسی برنامه مثلاً .است شده يبیشتر

 را واحد 8 ،ایران درسی برنامه و ادبیات و زبان تاریخ يراب را واحد 14 مجموع در برنامه این

 نمـت  بـراي  واحـد  23 ،افغانسـتان  درسی برنامه در .است گرفته نظر در ادبیات تاریخ رايب

 در ،)نثـر  هـاي  مـتن  واحـد  9 و نظم هاي متن واحد 14( است شده گرفته نظر در کلاسیک

 ـ واحد 40 ،ایران درسی برنامه اصلی بخش در که  حالی  دارد اختصـاص  کلاسـیک  مـتن  هب

 22 میـان  از دانشـجویان  ایـن  بر افزون ).نثر هاي متن واحد 10 و نظم هاي متن واحد 30(

 برنامـه  در عربـی  آموزش .ذرانندبگ خوانی متن نیز دیگر واحد 8 باید اختیاري دروس واحد

 رنامـه ب در شناسـی  فردوسـی  واحـد،  4 افغانستان درسی برنامه در و دواح 12 ،ایران درسی

 برنامـه  در ادبـی  نظریـه  و نقـد  واحـد،  4 ایران درسی برنامه در و واحد 2 ،افغانستان درسی
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  .است شده گرفته نظر در واحد 2 ،ایران درسی برنامه در و واحد 11 ،افغانستان درسی

 کـه  اسـت  داده اختصـاص  نامه پایان به را واحد 5 ،افغانستان هاي دانشگاه درسی هبرنام

 و پـردازد  مـی  پـژوهش  بـه  راهنما استاد نظر تحت نظري هاي درس تکمیل از پس دانشجو

 ،ایـران  درسـی  برنامـه  در امـا  .نـد ک مـی  دفاع استادان حضور با اي جلسه در آن از سرانجام

  .است نشده گنجانده کارشناسی مقطع درسی برنامه در نامه پایان نگارش

اصـلی   هستهمحور است و امحتو ،ي افغانستانها رسی دانشگاهد برنامهالگوي طراحی 

در طـول تـرم در    هـا  تمـام سرفصـل  . آن است دهی سازمانمحتواي درسی و  ،این برنامه

ي درسی طراحی ها کتاب يها سرفصل ،شده است و بر مبناي آن درسی گنجانیده برنامه

اجـراي درسـت    ةنحـو  مؤسسات آموزشی و وزارتخانه برو  شود میتدریس  ها و در کلاس

الگـوي طراحـی    درسی ایران مطابق با برنامهاما  .دکن نظارت می شده ني تعییها سرفصل

 ،درسـی  برنامـه  اصـلی  برخـی از عناصـر   بـا رعایـت   انـداز  درسی مبتنی بـر چشـم   برنامه

انداز  انداز مشخصی را در برنامه در نظر گرفته است و صلاحیت رسیدن به آن چشم چشم

 .استادان رشته واگذار کرده است را به

  

  پیشنهادها ارائهو  یريگ نتیجه

 و افغانسـتان  در سـی فار ادبیات و زبان رشته کارشناسی مقطع درسی برنامه دو همقایس

 جدیـد  و آن بـازنگري  ،افغانسـتان  درسـی  برنامـه  ویژگی ترین مهم که دهد می نشان ایران

 برنامـه  ویژگـی  تـرین  مهم مقابل در .است شده تدوین 1401 سال در که است برنامه بودن

 سـلایق  و قعلای با متناسب تواند می که است ياختیار واحدهاي تنوع و تعدد ،ایران درسی

 گونـاگون  کارگـاهی  هـاي  درس ارائـه  ،برنامـه  این دیگر هاي مزیت از .شود ارائه دانشجویان

 افغانسـتان،  برنامـه  در ویژگی این .کند می عملی هاي فعالیت درگیر را دانشجویان که است

  .شود می دیده کارشناسی مقطع در التحصیلی فارغ براي نامه پایان نگارش در تنها

 و زبـان  رشـته  جدیـد  درسـی  برنامـه  در ،اسـت  جلو به گامی ،برنامه روزرسانی به هرچند

 تعـداد  بـر  آنکـه  جـز  ،شود نمی مشاهده اساسی تغییرات ،قبلی برنامه به نسبت فارسی ادبیات

 آنهـا  عنـوان  یـا  اند شده  حذف ها درس از یرخب .است شده افزوده واحد 12 ،درسی واحدهاي

 برنامه این .شود تقویت آنها در اسلامی هاي اندیشه محوریت تا است هشد تلاش و یافته تغییر

 بـرآورده  را دانشـجویان  اجتمـاعی  و فرهنگـی  آموزشـی،  نیازهـاي  ،است شایسته که  آنچنان
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 اثرگـذار  افغانسـتان  ادبـی  هجامع ـ در کـه  دهد نمی ارتقا آنچنان را آنان هاي مهارت و کند نمی

 ،شـوند  می مشغول ها دانشگاه و مدارس در تدریس کار به که اندك گروهی جز رو این از .شوند

 حـدي  بـه  نیـز  آنـان  اکثـر  علمـی  توانـایی  .ماننـد  می بیکار ،رشته این آموختگان دانش اغلب

  .بپردازند ادبی آثار آفرینش به یا و ادبی هاي متن نقد و تحلیل ،تفسیر به بتوانند که رسد نمی

 عبارتنـد  افغانستان هاي دانشگاه در رشته این جدید درسی برنامه ضعف نقاط ترین مهم

 ،ایران هاي دانشگاه با مقایسه در دانشجو که  طوري  به ،درسی واحدهاي تعداد بودن زیاد :از

  طـوري   بـه  ،نثر و نظم هاي متن از اعم خوانی متن به توجهی کم ؛دگذران یم بیشتر واحد 23

 درصد 29 حداقل که  حالی در .دارد اختصاص امر این به ها درس درصد نیم و هفت تنها که

 عـدد  این که  طوري  به ،دهد می تشکیل نثر و نظم هاي متن را ایران هاي دانشگاه هاي درس

 بـر  تمرکـز  و معاصـر  ادبیـات  به توجهی کم ؛رسد می درصد 46 به ادبی هاي متن گرایش در

 کلاسـیک  ادبـی  هـاي  مـتن  فهـم  در که عربی زبان آموزش به توجهی کم کلاسیک؛ ادبیات

 مهــارتی تــوان ضــعف بــه منجــر کــه کارگــاهی درســی واحــدهاي نداشــتن اســت؛ مــؤثر

 تطبیقـی،  ادبیـات  ماننـد  اي رشـته  میـان  هاي درس به توجهی کم ؛شود می آموختگان دانش

 ؛دروس سرفصل و اهداف با متناسب درسی منابع ضعف ؛...و رسانه و ادبیات شناسی، روایت

 توجـه  تـدریس؛  هپیشـرفت  هـاي  شـیوه  به توجهی کم ي؛اختیار واحدهاي تعداد بودن اندك

 کـاربردي؛  هـاي  درس به توجهی کم درسی؛ واحدهاي تعیین در ایدئولوژي به اندازه از  بیش

 پذیر مکانا ،کارشناسی مقطع در آنها ههم تحقق که  طوري  به ،برنامه اهداف دیدن گسترده

  .رسد نمی نظر به

 پیشـنهاد  افغانسـتان  درسـی  برنامـه  بهبـود  بـراي  زیـر  مـوارد  ،یادشده مطالب به توجه با

  :شود می

 هـاي  دانشـگاه  در مسـتمر  صـورت   بـه  جدید درسی برنامه ارزیابی، اهمیت به توجه با - 1

 نقاط و واقصن ،برنامه جزئی و کلی اهداف داشتن نظر در با و گیرد قرار سنجش مورد مختلف

 اقـدام  آن اصـلاح  بـه  نسبت بعدي تجدیدنظر در بندي جمع از پس و شناسایی اجرا در ضعف

 و آموختگـان  دانـش  اسـتادان،  حضور با نهسالا هاي گردهمایی توان می منظور این براي .شود

 هـاي  کمیتـه  هـا،  دانشـگاه  هـاي  گـروه  و ها دانشکده تمام در همچنین .کرد برگزار دانشجویان

 نیازهـاي  ،مسـتمر  گونـه  بـه  کمیته این .گردد ایجاد درسی هاي برنامه روزسازي به و ريبازنگ
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 همچنـین  .بگیـرد  نظـر  در را آن درسی هاي برنامه بازنگري هنگام و کند شناسایی را کار بازار

 .کند ارزیابی کار جریان در را التحصیلان فارغ هاي مهارت

 نیازهـاي  و شـود  اقـدام  واقعـی  زسـنجی نیا به نسبت برنامه مجدد بازنگري از پیش -2

 .گیرد قرار توجه مورد رشته این کاربردي ةحوز در ویژه به افغانستان هجامع

 .گیرد قرار توجه مورد کشورها سایر مفید هايهتجرب ،برنامه روزرسانی به براي -3

 و علمـی  شـرایط  بـه  توجـه  بـا  .شـود  اجـرا  متمرکز نیمه صورت  به برنامه روزرسانی به - 4

 .دارد هایی محدودیت ،تمرکززدا و متمرکز هاي ریزي برنامه ،افغانستان هاي دانشگاه رهنگیف

 واحـدهاي  تعـداد  فارسـی،  ادبیات فهم و یادگیري در خوانی متن اهمیت به توجه با -5

 از هـایی  نمونه با دانشجویان که  طوري  به ،یابد افزایش افغانستان برنامۀ نثر و نظم هاي متن

 هـاي  مـتن  خـوانی  درست ضمن بتوانند و شوند آشنا زبانفارسی مختلف مناطق نثر و شعر

 .کنند درك را فارسی ادبیات مختلف هاي گونه و ها سبک ،ادبی

 طـوري   بـه  ،یابد افزایش چشمگیر صورت  به افغانستان در ياختیار واحدهاي تعداد -6

 جامعـه  ادبـی  نیازهـاي  رفـع  بـراي  را آنان و دهد پوشش را دانشجویان گوناگون سلایق که 

 .کند توانمند

 .شـود  ارائـه  و تعریـف  کارگـاهی  الگـوي  در افغانسـتان  درسـی  واحدهاي از بخشی -7

 به اجتماعی هاي شبکه و اطلاعات فناوري امکانات از گیري بهره با نیز ها درس سایر علاوه به

 .شود تدریس تعاملی و عملی هشیو

 .شود توجه بیشتر ها درس کیفیت به و استهک ،افغانستان درسی واحدهاي یتکم از -8

 برنامـه  اهـداف  با متناسب درسی هاي کتاب تألیف براي تجربه با و نظر صاحب افراد -9

 .گیرند قرار حمایت مورد و شوند ترغیب درسی

 شـود؛  برقـرار  ارتبـاط  کـار  بـازار  و جامعـه  نیازهـاي  با درسی برنامه در محتوا بین -10

 تولیـد  و ویـرایش  ادبـی،  نقـد  و گـري  تحلیـل  مترجمی، تدریس، و آموزش مانند یازهایین

 فرهنگـی  هاي فعالیت خصوصی، و دولتی هاي اداره در استخدام خبرنگاري، و رسانه محتوا،

 هـا،  نشـریه  در فعالیت آرشیو، و کتابداري ویراستاري، شخصی هاي دفتر اندازي راه هنري، و

 فرهنگـی،  تبلیغـات  و بازاریابی ،زبانان رسیفا غیر به فارسی زبان آموزش پژوهش، و مشاوره

 و فرهنگـی  هـاي  پلتفرم مدیریت و ایجاد دیپلماتیک، و المللی بین هاي سازمان در استخدام

 .شود گرفته نظر در درسی برنامه در ...و سخنگویی آنلاین، ادبی
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 برنامـه  اختیـاري  هـاي  درس بـه  توانـد  مـی  تـازه  هـاي  سرفصـل  با ذیل هاي درس -11

 شـعر،  هـاي  کارگـاه  رسـانه،  و ادبیـات  درس پیشـرفته،  تحقیق روش :شود اضافه انافغانست

 و نگـاري  روزنامه کارگاه نویسی، نمایشنامه کارگاه ،يویراستار کارگاه ،نویسی داستان کارگاه

 اي رشـته  میـان  هـاي  درس هنـر،  و ادبیات مطالعات بیناهنري هاي درس خلاق، نویسندگی

 کـودك  ادبیات درس ،فیلم تحلیل و دنق درس ادبیات، شناسی جامعه و ادبیات شناسی روان

 . ...و نوجوان و
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  .26-1، صص 5 شمارهدرسی، برنامه  مطالعات فصلنامه، »)سالانبزرگدرسی آموزش 
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 .علم استادان ،تهران ،ریزي درسی اصول و مفاهیم اساسی برنامه )1395( ------------------

و  يآموز زبان یدرس ۀرنامب يها و روش کردهایرو ها، دگاهید یقیتطب یبررس) 1383( نیقاسم پور، حس

 ،یآموزش ـ يها ينوآور ۀفصلنام ،تهران. یآموزش زبان فارس یدرس يزیر برنامه يبرا ییالگو ۀارائ

 .شماره دهم، سال سوم

بررسی میزان رشد تفکر انتقادي دانشجویان رشتۀ زبـان و ادبیـات   ) 1395(قبول، احسان و همکاران 

پژوهشی نقد ادبی، سـال نهـم،    -، فصلنامۀ علمی)ددانشگاه فردوسی مشه: مورد مطالعه(فارسی 

 .205-177، صص 33شماره 

دفتـر   ،درسـی، تهـران  برنامـه   تدوین و بازنگري نامه شیوه )1390( نژاد محمديبهزاد قدیمی، سعید و 

 .ریزي و پشتیبانی آموزش عالی وزارت علوم برنامه

معلم ایران و   درسی مراکز تربیتامه برن بررسی تطبیقی عناصر« )1397(کوشی، زهرا و اصغر سلطانی 

  .46-9، صص 4 شمارهفرهنگیان، سال دوم، پژوهشی دانشگاه  هفصلنامدو، »هند

سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسـانی   ،تهران ،ریزي درسی مقدمات برنامه )1398(ملکی، حسن 

 ).سمت(ها  دانشگاه

  .نشربهشرکت  ،مشهد ،زش متوسطهآمو ریزي مبانی برنامه )1391(االله  پور، نعمت موسی

معلـم در   درسـی تربیـت  برنامـه   بررسـی تطبیقـی نظـام   « )1387(ذکـاوتی   و علـی  نژاد، اعظم مولایی

، 26 شـماره هـاي آموزشـی،    نوآوري فصلنامه، »کشورهاي انگلستان، ژاپن، فرانسه، مالزي و ایران

  .62-35صص 

نهمـین   مجموعـه مقـالات   ،»ت تحصـیلی هاي نـوین ارزشـیابی پیشـرف    شیوه« )1395(نادري، سوسن 

  .238-230صص دانشگاه زنجان، ، کنفرانس آموزش شیمی ایران

  .سمت ،تهران یوسف رضاپور، ترجمه، درسیبرنامه  طراحی )1391(نلسون، آنابل 

درسـی زبـان و ادبیـات     ریـزي  برنامهنقد و بررسی گردهمایی بازنگري در «) 1389(منش، مهدي  نیک

  .54-47صص  ،)159پیاپی ( 45 شمارهادبیات، ، کتاب ماه »فارسی

ریاسـت   ،ها و مؤسسات تحصـیلات عـالی   سیستم واحد دانشگاه لایحه )1388(وزارت تحصیلات عالی 

 .ات علمییاطلاعات و نشر

هـا و مؤسسـات    رهنمود نوسازي و انکشاف کریکـولم بـراي پوهنتـون   ) 1390(وزارت تحصیلات عالی 

  .و نشریات علمی، ریاست اطلاعات تحصیلات عالی

 هـاي  زبـان و ادبیـات دانشـگاه   رشـته   درسی مقطع کارشناسیبرنامه  )1401(وزارت تحصیلات عالی 

 .اتیریاست نشر ،افغانستان، کابل

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در سـه   دورهدرسی برنامه  )1391(ت علوم، تحقیقات و فناوري وزار

  .ادبیهاي  متن هاي ادبی، فنون ادبی و مهارت: زمینه

  .کتاب یادواره ،ریزي درسی، تهران و اصول برنامه مبانی )1393(حسین یارمحمدیان، محمد
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  »نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست تاریخ« کتاب محتوایی نقد

 *مهرداد زارعی 

  **مسلم احمدي

  چکیده

ادب معاصـر اسـت کـه     مشهورشاعران از  )سرشک. م(شفیعی کدکنی محمدرضا 

 ادبیـات و عرفـان  هـاي مختلـف    در حوزهنیز  متعدددر خور توجه و آثار پژوهشی 

 ، شاعري اسـت و او شفیعی کدکنیهاي شخصیت چندوجهی  یکی از ساحت. دارد

شعرشناسی  ،شفیعی. استدر شعر معاصر فارسی  اعتنا  قابل یجایگاهحیث ینا از

بـه شـعر وي    ویـژه غناي صوري و محتـوایی   ،است و همین دو خصلتاندیشمند 

بررسی ابعاد مختلـف تبـدیل کـرده     لحاظ  به بجذااي  بخشیده که آن را به سوژه

نگـارِ   تـاریخ « ،تألیف شده شفیعی کدکنیترین کتابی که در زمینۀ شعر  تازه. است

 عرضـۀ براي  این کتاب مؤلف کوششرغم  علی .است »تصویرگرا یا شعر فرمالیست

در مقالـۀ   .داردجـدي  هـایی  تـألیف وي ایرادا  ،سرشک. خوانشی جدید از اشعار م

تعـابیر  «دسـتۀ   چهارکتاب در این  هاياشکالبه با روش تحلیل انتقادي پیش رو 

توضـیحات  «و  »هـاي نادرسـت   و تأویـل  ت غلـط فارید«، »هاي اشتباه گزاره« ،»مبهم

وسـواس   نداشـتن  مشـخص شـده کـه    و در پایـان  پرداخته شده است »ناسودمند

هاي موجود در اشعار  درك نادرست مؤلف از نشانهو در تدوین مطالب علمی لازم 

  .خوردکتاب به چشم بتوجهی در متن  اشتباهات قابلموجب شده تا  ،شفیعی
  

سرشک، . م عر فرمالیست،انگارِ تصویرگرا یا ش تاریخنقد کتاب، : هاي کلیدي واژه

  .تحلیل انتقادي و هاي اشتباه تأویل

                                                           
      ایران ، تهران واحدزمی، دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوار: نویسنده مسئول *

              mehrdadzarei990@yahoo.com  
  zmahmady@yahoo.com   ، ایرانتهران ، واحد)ع(استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه افسري امام علی **
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  مقدمه

شعر و ادبیـات بـوده اسـت کـه      حیطۀما تحقیق در بومی هاي  ترین دانش یکی از قدیمی

انی در هـاي اندیشـگ   امـا امـروزه پیشـرفت    ؛شده عمدتاً به چند حوزة مشخص محدود می

هـاي   و دامنـۀ پـژوهش   پیش روي محققان ادبی گشوده اسـت  اي آفاق تازه ،علوم مختلف

امروزه تحقیقات ادبـی در ایـران   «توان گفت  می وسعت بخشیده که قدري  هباین رشته را 

 ،از جهت فراوانی و تنوع و از جهت پژوهشگرانی که به امر تحقیق در این زمینه مشغولند

این تحقیقات در . )هفت: 1393رضی، ( »رود هاي پژوهشی به شمار می ترین حوزه از گسترده

کـارگیري اصـول تحقیـق در امـر پـژوهش،       همیت بـه رغم ا شوند که علی حالی انجام می

جـدي   ،که باید  هاي ما آنچنان آموزش و فراگیري آن در رشتۀ ادبیات فارسی در دانشگاه

حـدي    رسد ناآشنایی با الفباي تحقیق و اصول پـژوهش بـه   به نظر می. گرفته نشده است

: نویسـد  مـی شـگران  اي از پژوه عده بارهدر کدکنی شفیعیتوجه و چشمگیر است که   قابل

هاي دولتی، با خرج ملـت   المعارف ترین دایره بسیاري از محققان دانشگاهی ما که در مهم«

دانـانی هسـتند کـه هنـوز عددنویسـی       نویسند، ریاضـی  ایران، مقالات علمی و تحقیق می

  .)17: 1391شفیعی کدکنی، ( »اند نیاموخته

از . اسـت م در نظام آموزشی ژوهشپ آموزشِ ن ناآشنایی در درجۀ اول به دلیل نبودای

 ،درسی و مباحث این رشته برنامۀبدو تأسیس رشتۀ زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه در 

همـین  . شـده اسـت   »آموزش«ها عمدتاً مصروف  و فعالیت داشتهسهم ناچیزي  »پژوهش«

چندان بـا اصـول پـژوهش و تحقیـق      ،آموختگان این رشته مسئله موجب شده که دانش

 ویـژه بهها، تغییر سرفصل دروس و  در سالیان اخیر با برگزاري کنگره. شنا نباشنددرست آ

  .سعی شده است تا این نقصان تاحدودي برطرف شود ،بی در این زمینهتُنگارش کُ

نبـود  کـاري و  شتاب« ،هاي سست و ناکارآمد را رقم زده اما مسئلۀ دیگري که پژوهش

در پژوهشـگرانی چـون قزوینـی کـه      کـه  کوب معتقـد اسـت   زرین. است »وسواس علمی

همـه    اما از ایـن « ؛تحقیقاتشان دقیق و استوار بود، شوق طلب و درد تحقیق وجود داشت

شوق که در کسانی مانند محمد قزوینی با دقـت و احتیـاطی نزدیـک بـه سـرحد       و شور

ت که سا رو ینا در بسیاري از محققان ما امروزه هیچ نمانده است و از ،وسواس همراه بود
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 کاريدردي و شتاب وکم سست و ضعیف و آمیخته با بی کار بیشتر محققان ما امروز بیش

 هـم از . )9: 1371کـوب،   زریـن ( »دردي و شتابکاري آفت عمدة کار درست اسـت  این بی .ست ا

سسـت و   ،گیـرد  هایی که در عرصۀ ادبیات انجام می از پژوهش زیاديبخش  ست کها رو ینا

انجامد و بـه   به نتایجی درست و کارآمد نمی اغلبها  ین دست پژوهشا .درست هستند ناتن

جدیت در امر تحقیـق و دوري از   خاطر،  همین  به. کند خدمتی نمی چندان ،گسترش دانش

  .بسیار ضرورت دارد ،هاي رشتۀ زبان و ادبیات فارسی زدگی در پژوهش هرگونه شتاب

در رسد نویسـنده   ی است که به نظر میبکتا ،»نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیست تاریخ«

 دلیـل جدیت و وسواس علمی لازم را به کار نبرده است و بـه همـین    ،تدوین مطالب آن

بـا روش تحلیـل    یـن مقالـه  در ا .خـورد  ی در متن آن به چشـم مـی  توجه اشتباهات قابل

  . پردازیم به نقد این کتاب می 1انتقادي

هـاي یـک مـتن اسـت کـه بـا        ها یا یافته دهبررسی و ارزیابی دقیق ای ،تحلیل انتقادي

 ،هدف از خوانش انتقـادي . پذیرد هاي مختلف آن انجام می سنجی قسمت تجزیه و صحت

دادن نقـاط قـوت ادعاهـا و      ها، نشـان  کردن ادعاها، تشخیص سره از ناسرة اندیشه غربال«

لمی منتقدان ها و بیان اهمیت آنها در توسعۀ دانش، تبیین ارتباطات مدعاهاي ع استدلال

، )هـاي علمـی   سـرقت (معمـول   هـاي غیـر   ها و احیاناً برگرفتن با یکدیگر از نوع اثرپذیري

 »تـرین آنهاسـت   نهایـت انتخـاب صـحیح    هـا و در  کردن نقایص دیدگاه  تکمیل یا برطرف

 .)246: 1395طاهري، (

و اي عقلانـی   شـیوه   بررسی به فرآیندي است که در آن، مسئلۀ مورد ،انتقادي تحلیل

 و  این امر مستلزم آن است کـه پژوهشـگر از توصـیف و تجزیـه    . شود می منطقی واکاوي

کنـد،   آنچه پـردازش مـی   بارهسازي در طرف ارزیابی، انتقاد و فرضیه  به ،تحلیل فراتر رفته

تنها با ارزیابی انتقـادي   ،کنند که محققان مطرح می یهای هگزاردرستی یا نادرستی . برود

شـیوة    گرفتـه بـه   هـاي صـورت   به همین دلیـل، بررسـی پـژوهش    .شود آنها مشخص می

کردن حیطۀ پـژوهش، آن حیطـه    مند ضروري است تا از یکسو با صائب و قاعده ،انتقادي

پژوهشگران نیز شأن ایضـاح مـدعا و تقویـت دلیـل را      ،و از سوي دیگر یابدعلمی  يارتقا

  .رعایت کنند

                                                           
1. Critical analysis 
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  ضرورت پژوهش

  :اي دارد اهمیت ویژه ،به دو دلیل »را یا شاعر فرمالیستنگار تصویرگ تاریخ«نقد کتاب 

ــ -1 ــدهاب کت ــا   یادش ــعار محمدرض ــی اش ــه بررس ــفیعیب ــدکنی ش ــی ک ــردازد م . پ

اش در اشـعار او   بینـی  ها و جهـان  از اندیشمندان معاصر ماست که اندیشه کدکنی شفیعی

هـر نـوع    دلیـل به همـین   .فکر است  شاعري صاحب ،سرشک. م. نیز انعکاس یافته است

متضاد و متنـاقض نشـان دادن    گاهبرداشت اشتباه از اشعار وي موجب تحریف آراي او و 

سـت بـه وسـعت     ا اي شود؛ زیرا قلمرو اندیشۀ شفیعی در شعر، گستره هاي وي می اندیشه

بـه همـین   . محل تضـاد آرا بـوده اسـت    ،هاي مختلف این قلمرو فرهنگ اسلامی و بخش

 مـورد آبـاد از شـعر شـفیعی     عبـاس   هـاي عـالی   و تأویـل  تفسیرهاکه ت دارد ضرور دلیل

  .هاي اشتباه او به پاي شاعر نوشته نشود سنجش قرار گیرد تا برداشت

الظـاهر   آن هم علی دانشگاهی منتشر شده و شیوة تدوین این اثر از یک پژوهشگر -2

احـد  هـاي دانشـگاهی بایـد ت    قاعدتاً پژوهش. مبتنی بر ساختار تحقیقات دانشگاهی است

هـاي   پـژوهش  ،ممکن است خـود  زیراها و نتایج نادرست عاري باشد؛  گزاره ممکن از ارائۀ

کنـد   هاي دانشگاهی اقتضـا مـی   پویایی پژوهش در محیط. دناشتباه دیگري را موجب شو

خود نویسندة اثر بـا نگـاهی بـه     ،نقد قرار گیرند تا در وهلۀ اول هاي تحقیق مورد که تازه

 اگـر  هـاي آتـی آن برآیـد و    وهش خود در چـاپ هاي پژ د رفع کاستیدرصد ها،این انتقاد

از تواننـد   مـی با رجوع بـه ایـن نقـدها     خوانندگان آن اثر ،امکان اصلاح نیز وجود نداشت

  .هاي پژوهش مطلع شوند سقم یافته و  صحت

  

  پیشینۀ پژوهش

گرا یـا  نگـار تصـویر   شناختی تـاریخ  نقد روش«کتاب مورد نظر ما پیش از این در مقالۀ 

وارد بر کتاب را به دو دستۀ کلی  هاياین مقاله که ایراد. است شدهنقد  »شاعر فرمالیست

 »هـاي نادرسـت   تأویلها و  گزاره«و  »درك غلط از رویکردهاي نقد و خطا در روش تحقیق«

مورد اول یعنی روش تحقیق را دستمایۀ نقد قـرار داده   صرفاً ،)118: 1401زارعـی،  (ده کرتقسیم 

رفتـه در کتـاب    کـار   گانۀ به سنجش دقت رویکردهاي سهاز امعان نظر در نام کتاب، به  و پس

کـارگیري هـر سـه     کتاب مورد بحث ما در به پژوهش، نویسندةطبق نتایج این . پرداخته است
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کـار بـرده، نداشـته      هـاي بـه   رویکرد اصلی اثر به خطا رفته و شناخت کامل و درستی از روش

ایـن مقالـه بـه دسـتۀ دوم      در .دانست یادشدهنوعی ادامۀ مقالۀ  را باید به مقالۀ پیش رو. است

  .پردازیم می »هاي نادرست ها و تأویل گزاره«کتاب یعنی  هايایراد

  

  معرفی کتاب

مؤلف در آن است که  اي صفحه 420 کتابی ،»فرمالیستعر انگارِ تصویرگرا یا ش تاریخ«

ارائـه   کـدکنی  شـفیعی اشعار محمدرضـا   از یشناخت جامعه  -تاریخی ينقد تا قصد داشته

در کنار این دو رویکرد، فصلی را به بحث دربارة نظریـۀ فرمالیسـم روسـی    نویسنده  .دهد

  .کدکنی نیز پرداخته است عار شفیعیاختصاص داده و به نقد فرمالیستی اش

کدکنی محتوایی دارد به وسـعت جغرافیـا و فرهنـگ اسـلامی و اینکـه       ر شفیعیاشعا

خراسان و حملـۀ  (اي روي یک موضوع  محتوایی گسترده گسترهآباد از چنین  عباسعالی 

 زیـرا رسـد؛   در نگاه اول بسیار مناسب و علمی بـه نظـر مـی    ،انگشت نهاده است) مغولان

جزئـی   اگر ،سرشک با آن گستره. تحقیق معنایی و محتوایی روي متن بازي چون شعر م

اي نامنسـجم و   انجامد یا مجموعـه  انشاپردازي می گویی و قطعاً یا به کلی ،و محدود نشود

 دلیل،به همین . زند هایی دربارة مضامین مختلف شعر شفیعی را رقم می پریشان از گزاره

  ایـن  با. شیوة مناسبی است ،اي که مؤلف در خوانش اشعار شفیعی کدکنی برگزیده شیوه

اي وارد اسـت   جـدي هـاي  یرادا ،اشعار در این کتاب هاي و تأویل ها دریافتبرخی حال بر 

  .در ادامه به این موارد خواهیم پرداخت که

  

  کتاب هاياشکال

  تعابیر مبهم

تعـابیر و  وجـود  شـود،   که در این کتاب در موارد متعدد دیده مـی  هاییاشکالیکی از 

عالی در مواردي از تعابیري استفاده کرده که تعریف مشخصی از . مبهم است هايترکیب

آن نیـز از بافـت کـلام    است و برداشـت معنـاي   یا به تشریح آن نپرداخته ده آن ارائه ندا

در « :کـــدکنی  شـــفیعیایـــن پـــاره از شـــعر  بـــارهدر بـــراي مثـــال. دشـــوار اســـت

یـک مـرد   / امـا / روییـد سـبزنا و ببالیـد و زرد گشـت    / دشـت رزم  گـذاران  نیزه هاي موزه
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، در موزه، نیزه، رزم، سـبزنا  »ز«همخوان «: نویسد می )144: 1388کدکنی،  شفیعی( »برنخاست

عـالی  ( »گذاران، فضاي خاصی نیز به کلام داده اسـت  در نیزه »ذ«و زرد، و صداي همخوان 

  .)36 -35: 1398آباد،  عباس

آیا شاعر بـا تکـرار ایـن واج در پـی      .چیست »خاصي فضا«منظور از مشخص نیست 

 میـده شـده، بـوده اسـت؟    نا »نغمۀ حروف« در کتب بدیعی ابلاغ مفهوم خاصی نظیر آنچه

نیـز همـین ترکیـب     45در صـفحۀ  . شـود  سرشک دریافت نمـی . چنین چیزي از شعر م

از ایـن   نکرده است کـه منظـور   مشخصکار برده است و در آنجا نیز   را به »فضاي خاص«

 »لحـن «، وجـود  کـدکنی  شـفیعی هاي اصلی زبـان و شـعر    یکی از ویژگی«: ترکیب چیست

مبهم بـودن  جدا از مسئلۀ  ».کند فضاي خاصی را ترسیم میلحن، عنصري است که . است

وي در ادامـه  . ن گفته نیـز خـالی از اشـکال نیسـت    لحن یا تُ باره، آنچه در»فضاي خاص«

  :نویسد لحن می بارهدر

تُن کلام و حالتی است که خواننده از طریق ارتبـاط بـا کـلام متوجـه      لحن فقط در«

پلکـانی، هرمـی،   (و پیوندها، نحوة نوشـتن شـعر    ها ها، گسست ها یا تقطیع برش. شود می

نقطه و علامت پرسش بـدون  ، علائم سجاوندي مانند سه)اوریبی یا خط عمودي مستقیم

اینکه کلام پرسشی باشد، بدون تقطیع حـرف زدن، اسـتدلال کـردن یـا برهـان و علـت       

 »هسـتند ن لحن اثر سهیم یآوردن، با ملایمت و آهسته سخن گفتن و موارد دیگر در تعی

  .)45: 1398، همان(

است؛ یعنی تولید صـوت   »ادا کردن«موقوف به  ،باید توجه داشت که درك لحن و تُن

  بـه نحوة محاکات لحن  بارهنصیرالدین طوسی در  خواجه. خواندن شعر تر دقیقتعبیر   و به

محاکـات  « :نویسد عنوان یکی از سه عامل محاکات شعر و ترکیب آن با دو عامل دیگر می

و به لحن و وزن در مزامیر و به لحـن و کـلام در نثـري    ... به لحنِ تنها، در اصوات تألیفی

نصـیر از    مشخص اسـت کـه منظـور خواجـه    . )592 :1367 طوسی،( »که به نغمت ادا کنند

 ،بایـد توجـه داشـت کـه در گذشـته     . ي دکلمۀ شعر استا کردن شعر و به تعبیرلحن، اد

سـت کـه لحـن در    ا رو ایـن  بیان آن بوده است و از ،مخاطبترین راه انتقال شعر به  اصلی

امـا  . یکی از عوامل محاکات شـعر شـمرده شـده اسـت    ، »نفس کلام مخیل«و  »وزن«کنار 
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 زیـرا مناسب و دقیق نیست؛  ،استفاده از این اصطلاح ،کدکنی شفیعیشعر مکتوب  بارهدر

نحـوة نگـارش شـعر و    . شـود  ه مـی اداي شعر به عهدة خود مخاطب گذاشت ،در این موارد

تواند رسانندة لحـن باشـد و بـدون تقطیـع حـرف زدن و بـا        علائم سجاوندي مطلقاً نمی

  .شود خواندن شعر تشخیص داده می ملایمت و آهسته سخن گفتن نیز تنها در صورت

 »وز دگـر سـو  «واژگانی ماننـد  «: نوشته است »ها شکل مرگ«شعر  بارهدرهمچنین وي 

در اینجا نیـز مشـخص    .)280: 1398آبـاد،   عالی عباس( »شنگري دارندنیز لحن پیامبرانه و رو

  .چیست ،وجود دارد »وز دگرسو«اي که در  »لحن پیامبرانه«نیست منظور از 

هـاي   گرایـی صـرف ایشـان وانگهـی داشـتن ایـده       وطن« :عالی در جاي دیگر نوشته است

ره بـه خـوانش اشـعار اسـتاد     وطنی ایرانی، انگیزة مناسبی را در اختیـارم نهـاد تـا دوبـا     جهان

تلقی جدیـد از وطـن    ،گرایی مشخص نیست منظور مؤلف از وطن در وطن. )9: همان( »بپردازم

است که مترادف میهن و کشور است یا تلقی قدما از وطن که به معنی شهر و روستاي محـل  

کـرده   در همین بخش صرفاً از خراسـان یـاد   زیرا ؛)671-641 :1392 ،کدکنی شفیعی(تولد است 

 شـده اشـاره   به این مکـان بسیار  ،در اشعار وي ،مؤلف نظرسرشک است و به . که محل تولد م

 ،بـر اسـاس آن  اسـت کـه    اي ایده ،1وطنی جهانچیست؟  »وطنی ایرانی جهان«منظور از . است

ملـی و   -  هاي قـومی  عدم وابستگی ،غایت این تفکر .تعلق داردمردم جهان همۀ جهان به  تمام

حـال بـا وجـود چنـین     . اسـت  که جهان، میهن مشترك تمامی مـردم است  باور ایندر کل، 

ترکیـب پارادوکسـیکالی را ایجـاد کـرده     ، »ایرانـی «وطنی، اضافه شدن آن بـه  تعریفی از جهان

ویژگـی خاصـی دارد کـه بـا ایـن       ،وطنی در نزد گروندة ایرانی به این اندیشـه  آیا جهان. است

  اوت است؟متف ،ایرانیان در نزد غیر مفهوم

شاعر یا هنرمند براي نشان دادن عواطف درونی خود و بازگویی هنري اتفاقـاتی کـه   «

 ،آبـاد  عبـاس   عـالی ( »گذرد به ابزارهاي زبانی خاصی نیازمند اسـت  در جهان اطراف خود می

هـایی کـه شـاعران بـا      چیسـت؟ هنرسـازه   »ابزارهاي زبـانی خـاص  «منظور از . )22 :1398

از پیش موجود نیسـتند و   ،برند کنند و در اشعار خود به کار می د میاستفاده از زبان تولی

هیچ ابزاري که خاص شاعران باشد و سـایر افـراد    ،زبان. همگی محصول خلاقیت شاعرند

                                                           
1. Cosmopolitanism 
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  .در خود ندارد ،بهره باشند از آن بی

شناسی درونی پیش کشیده نشود، ایـن   اگر پاي تأویل یا تفسیرهاي جامعه«در جملۀ 

ــ ــعار در ق ــاریخاش ــی ،اب ت ــدانی م ــوند زن ــالی( »ش ــاس  ع ــاد،  عب ــور از  ،)152: 1398آب منظ

  .مشخص نیست »شناسی درونی جامعه«

 ،)287 :همـان ( »صدایی، زنهاري بـه تـاریخ زنـد    خواهد با این دیالوگ تک می« ۀدر جمل

اصـطلاحی اسـت کـه در     ،صـدایی  تک. ترکیب غریبی است، »صدایی دیالوگ تک«ترکیب 

رود و  کـار مـی    وضع شده و به »Monophony«عنوان برابرنهاد   سیقی بهگفتمان دانش مو

نـوازي   شـوند؛ نظیـر تـک    هایی است که از یک لایه صدا تشکیل می موزیک ،منظور از آن

 ایـن اصـطلاح را   ،عـالی کـه  رسـد   بـه نظـر مـی   . تنهایی یک ساز یا آوازخوانی یک نفر به

 است و در مقابل »Monologue«معادل فارسی که کار برده   گویی به جاي تک  اشتباه به به

 صورت بایـد گفـت    در این .شود گوي دونفره اطلاق میوبه گفت گیرد که قرار می دیالوگ

را  گـوي فـردي  و، این گفـت دخود دارگویی درونی با وگفت ،است که فرد این اگر مقصود

در  .مؤلـف اسـت  برسـاختۀ  نیـز ظـاهراً    »زدن زنهار«فعل مرکب  .توان خواند دیالوگ نمی

  .دشن یافتچنین فعلی  ،ها لغتنامه

  هاي اشتباه گزاره

 گـاه رسـند و   شود که درست بـه نظـر نمـی    هایی دیده می و گزاره هاهجمل ،در متن کتاب

هـایی کـه    چشـمگیر اسـت و در قسـمت    ،ها در اثر حجم این دست گزاره. ندنیست  قابل اثبات

 .انـد  آمـده وار در پی هـم   سلسله گاه ،م زده استتر و بدون ارجاعات مکرر قل مبسوط ،نویسنده

  :نوشته است ،پرداخته »به یاد عارف«تحلیل غزل  به که يروسط درعالی براي مثال 

ضمن یادکرد عارف قزوینی، با فرمالیسم شعر خود یا شـعر فرمالیسـت    کدکنی  شفیعی«

تار پلکـانی در  نوش ـ. ساز سرکش قاجار کشیده است خود، هنر خود را به رخ شاعر و تصنیف

نمانوشت ساز و آواز و سرود تو سـه رودنـد روان، صـدایی بـه روانـی و نمـایی بـه زیبـایی         

به فراوانی به کار رفتـه   »س«و  »ر«هاي  در این شعر، واج یا همخوان. هاي عارف دارد تصنیف

  .)304- 303 :مانه( »بخشی به کلام داده است جان ،و موسیقی

  :جمله از ،هاي مبهم و اشتباه وجود دارد گزاره از موارد متعددي ،د سطردر همین چن
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آیا صرفاً تقطیع یـک   چیست؟ »فرمالیسم شعر خود یا شعر فرمالیست خود«منظور از  - 

شـعر را فرمالیسـتی   ، »پلکـانی «صورت زیر هم یا به تعبیـر مؤلـف     مصراع این شعر به

  کرده است؟

ز سر محبت و ارادت نسبت به کسـی و در  چه ضرورتی دارد شاعر در شعري که ا - 

  هنر خود را به رخ آن فرد بکشد؟ ،وصف وي سروده است

نویسی و تقطیع پلکانی یک مصـراع وجـود دارد؟ هـیچ     چه هنر خاصی در زیرهم - 

توان دید و بـه   زیبایی تصویري یا هنر مضاعفی در این شیوة تقطیع شفیعی نمی

نشان دادن سه رود ، »سه رودند«جه به هدف وي از این کار با توکه رسد  می نظر

جامع سه هنـري اسـت کـه     ،موازات هم و القاي این نکته است که عارف  جدا به

  .و دنیاي مخصوص خود را دارد استتنهایی یک تخصص  هر یک به

  دهد؟ نمانوشت چگونه صدا می - 

  .کژتابی دارد ،قاجار - 

و ادامه به مـواردي اشـاره    که در شود ها در سراسر متن دیده می دست گزارهنظیر این

  .شود میذکر ها آن دلایل نادرستی

کـه در هجـوم وحشـت     را بنگر آن شـهاب « :سرشک. نویسنده دربارة این بخش از شعر م

نوشـته   )111 :1388 کـدکنی،   شـفیعی ( »افکنـد  کهکشـان مـی   سبز چراغِ سنگ در چهل/ نجوم

سـتن و نـابود کـردن آن    چراغ سبز کهکشـان افکنـدن، کنایـه از شک    سنگ در چهل«: است

 آبـاد،  عبـاس   عالی( »ساخته شده است »سنگ به جام افکندن«این کنایه بر اساس کنایۀ . است

سـنگ بـه   «اساساً که میان این دو عبارت فعلی، باید گفت  جدا از نبودن شباهت .)40: 1398

 :9ج، 1377 دهخـدا، (کنایه از توبه کردن و کنار گذاشـتن شـراب اسـت     ،»جام افکندن یا زدن

  .)سبو زدن ذیل سنگ بر 13800

گفتـه   هـا  مغـول  بـاره در ،بخشی که به خراسان و حملۀ مغولان پرداختـه نویسنده در 

 »گرفـت  اجتماعی خودشان شکل می -شهرهاي آنان بر اساس نیازهاي فردي آرمان«: است

راي شـهري خیـالی کـه دا   «شـهر بـه    با توجه به تعریف آرمـان  ).89 :1398 آباد، عباس  عالی(

چگونـه   ،)فاضـله  ذیل مدینـۀ  6831: 7ج، 1382انوري، ( »قانون، حکومت و جامعۀ آرمانی است
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 شان در ایـران بـه   وحشیانه ايهرا که قوم مغول با حمل »شهري پادآرمان«وضعیت توان  می

نادیـده گرفـت و    ،کنـد  خود بارها در کتابش به آنهـا اشـاره مـی    و نویسندهوجود آوردند  

کـه  رسـد   بـه نظـر مـی    ؟تقلیـل داد  »اجتمـاعی  -نیازهاي فـردي «را به ر شه آرمان مفهوم

هـزارة  «: گویـد  در جاي دیگر مـی  زیراشهر نداشته است؛  درك درستی از آرمان ،نویسنده

آنکـه    حـال  ؛)92 :1398آباد،  عباس  عالی( »شاعر است انۀخردگرای - شهر رئالیستی دوم، آرمان

: نویسـد  سرشـک مـی  . همچنین در تفسـیر شـعري از م  . لیستی استآهشهر ذاتاً اید آرمان

ظـاهر    گراست و آبادي و زیستن و تفکـر را در یـک جامعـۀ بـه     آرمان »کویري«شاعر در «

در صـورتی   .)261 :همان( »دامنۀ کویر نمایش داده است اما به وسعت بیکران و بی ،کوچک

گرایـی  آرمـان  ،ؤلف گفتـه گرایی وجود دارد و نه آنچه من شعر نشانی از آرماندر اینه که 

نیـز   »ها و باران از میان روشنایی«را در شعر  »کویري«شعر سرشک نظیر مضمون . م .است

اي  نقطـه / هر کجا بر کاغذ کاهی و زرد دشت/ رسم کانجا از سرایی می«: به کار برده است

  .)56 :1388 ،کدکنی شفیعی( »ست تاده نامش آبادياز جوهر سبز اوف

راه  زنـد  مـی / یکـی طنبـوري   ،طرفـه  ،آستین کـرده بـرون   ز«: ن بیتمورد ای درعالی 

راه حـزین زدن تنبـور، عـلاوه بـر     «: نویسد می )44 :همان( »...، همه در مویه چنانکحزینی

انسـانی،   ۀاري و مرگ موجـود در تـاریخ و جامع ـ  شرح درد و غم و ویرانی و تباهی و بیم

هاي متعـددي نواختـه    ست که در دستگاههاي موسیقی ایرانی ا اشاره به نام یکی از گوشه

کـه در   اي هاي موسیقایی و در ادامه به معرفی گوشه )109: 1398 ،آباد عباس  عالی( »شود می

انـد   مؤلف محترم به این نکته توجـه نداشـته  . شعر شفیعی از آنها یاد شده، پرداخته است

ربوط به موسیقی دستگاهی م ،هایی که از آنها نام برده و به معرفی آنها پرداخته که گوشه

هاي مقامی تعلق دارد که نغمـاتی کـه    آنکه دوتار و تنبور به موسیقی  شود؛ حال ایران می

وسـیقی  هـاي م  مختص سـاختار ایـن سـازها و متفـاوت از نغمـه      ،شود در آنها نواخته می

هاي موجود در سـازهاي موسـیقی سـنتی     تنبور و دوتار فاقد ربع پرده. ی هستنددستگاه

هـاي   تار هستند و بـه همـین دلیـل امکـان نـواختن تمـامی گوشـه        نی نظیر تار و سهایرا

 ،تـوان بـا تغییـر کـوك     البتـه مـی   .صورت دقیق و درست وجود ندارد  موسیقی سنتی به

هاي موسیقی دستگاهی را روي سازهایی چون دوتار و تنبور نیـز اجـرا    ها و گوشه ملودي
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  .شود 1باید تامپره اصطلاح  هد بود و بهدقیق نخوا ،اما آن نغمۀ تولیدشده ؛کرد

معنـاي   خـاطر   این اسامی را به ،در غالب موارد ،سرشک بدون توجه به این مسئله. م

 عـالی امـا   به کار گرفته اسـت؛  افزاید طریق به شعر خود میآن لغوي آنها و ایهامی که از 

کـرده اسـت،    از ایـن اسـامی و اصـطلاحات موسـیقایی اسـتفاده      شفیعیهرجا  آباد عباس 

آنکه آن توضـیحات در   آن اصطلاح داده است، بی بارهتوضیحات مفصل و حتی مکرري در

: نوشـته اسـت   جـایی دیگـر  وي در . نقشـی داشـته باشـد    ،تأویل و استخراج معناي شعر

 ـ ،مخـالف . مخالف و بیداد، ایهامی بـه موسـیقی ادواري ایـران نیـز دارد    « اي از  ام گوشـه ن

در هسـتند  ی یاه گوشه ،بیداد و مخالف .)301 :1398آباد،  عباس  لیعا( »موسیقی ایرانی است

اي  نظریه، »ادوار« .ایرانی که متأخر و متفاوت از موسیقی ادواري است دستگاهیموسیقی 

هـا و آواهـاي    بنـدي نغمـه   بندي ساز و طبقـه  براي دستانبوده که در ایران پس از اسلام 

 ،بعـد   ظاهراً از اواخر قرن نهم هجـري بـه   .)36 :1370 مراغی،( است رواج داشتهموسیقایی 

یابد و شیرازة موسیقی به شـیوة ادواري   دانان راه می تزلزلی در اصول و روش کار موسیقی

مـرج و بـراي   واستادان براي جلـوگیري از هـرج  . ودش تدریج از هم پاشیده می و مقامی به

شـیوة    و الحـان بـه   هـا نغـم  بنـدي  مرور اقدام به دسـته   حفظ میراث موسیقیایی ایران به

پس از تحول موسیقی ملـی ایـران از   از این زمان و  )366: 1373مشحون، (کنند  دیگري می

 .تقریباً کنار گذاشته شده استادوار مقامی به دستگاهی نظریۀ 

بخشـی از  «: نوشته اسـت  )179-178 :1388 کدکنی،  شفیعی( »غزل کلاغ«شعر  بارهدرمؤلف 

 یادشـده، شـعر   .)196: 1398، آبـاد  عبـاس   عـالی ( »پـذیر هسـتند   یز تأویلهاي این شعر ن قسمت

هـاي مختلـف    نمادین است که سـمبول  يو شعر اي دارد تنیده  ساختار منسجم و بافت درهم

بخشـی  «منظور نویسنده نیز از . در پیوند با هم و کلیت شعر قابل تأویل هستند در آنوجود م

  .اد همین مسئله باید باشد که با دقت بیان نشده استبه احتمال زی »هاي این شعر از قسمت

اي دیگر براي انسان، سخن از آتش گـرفتن هـزار ققنـوس     پرسش، در قالب سوگواره«

فکـري هسـتند    -حزبـی هاي گوناگون  هزار ققنوس، مبارزان انقلابی ایران در طیف. است

شـاعر   .هـایی ریختنـد   ها کشیدند و خون نقشه ، کردند هایی که براي رهایی ایران، طراحی

                                                           
1. Temperament 
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مرگ او سـخن   و شیوة »ققنوس«رفته، بار دیگر از براي این مرثیه، از زبان استعاره بهره گ

ل بهـره گرفتـه و   وشـاعر در ایـن شـعر از سـمب     .)215 :1398آبـاد،   عباس  عالی( »گفته است

جهت که بـر چیـزي غیـر از خـود       این ل یا نماد ازوسمب. نماد است، نه استعاره ،ققنوس

. اما تفاوت چشمگیري میان ایـن دو وجـود دارد   ،به استعاره شباهت دارد ،کند لالت مید

اي وجود دارد کـه در نمـاد اینگونـه     ر شباهت است و در آن قرینۀ صارفهمبناي استعاره ب

مفهـوم مطـرح    ،امـا در نمـاد   ،جاي لفظ دیگري است  جانشینی لفظی به ،استعاره. نیست

  .)184: 1389فتوحی، ( توان تأویل کرد ستعاره را نمیهمچنین ا. نه لفظ صرف ،است

 219او در صـفحۀ  . است به خطا رفته متعددي ردادر مونیز ثالث   نویسنده دربارة اخوان

 ،زنـدیق و مزدشـت  «: نقل کرده اسـت  را کدکنی دربارة اخوان جملۀ شفیعی این کتاب خود

همچنـان در کمـون ذات او    شاید اگر ایـن تنـاقض  . شکل نظري و آگاهانۀ این تناقض است

کـرد، خلاقیـت هنـري او در     صورت تئوري خـود را آشـکار نمـی     جوشید و به ماند و می می

  .)216: 1390کدکنی،   شفیعی( »یافت بیشتر ادامه می 1344 - 1334هاي  سالهمان اوج 

حالی کـه بـا    در، دانستهانتقادي بر عقیده و اندیشۀ مزدشتی اخوان را  وي این جمله

 شـفیعی بـه  انتقـاد   که توان دریافت می ،قول از آن ذکر شدهاي که این نقل ن مقالهخواند

حاصل  نتیجه از بین رفتن تناقض روحی و در مزدشتی توسط اخوان دن تفکرکر  تئوریزه

 242در صـفحۀ   عـالی  .در ذات هر هنرمند بزرگی وجود دارد اواست که به عقیدة  از آن

  .تنیز این ادعا را تکرار کرده اس

در حیـاط کوچـک   دفتـر   تـا انتشـار   1344اوستا در سال از این اخوان پس از دفتر «

. )241: 1398، آبـاد  عبـاس   عالی( »است سروده شعر می ، کمتر1354سال در  پاییز، در زندان

تـو را  «تاریخ اشعار دو مجموعـۀ  . نیز اشاره کرده است 357در صفحۀ مسئله به این  عالی

دهـد کـه    نشان می »سال دیگر اي دوست، اي همسایه«و  »دارماي کهن بوم و بر دوست 

اخوان در این سالیان نیز به روال سابق شعر سروده است و طبیعتاً این امـر بـر نویسـندة    

که عالی در اینجا او را در موضـع انتقـاد   - کدکنی شفیعییعنی  ،امید. حالات و مقامات م

  .نبوده است پوشیده -از سکوت و شعر نسرودن اخوان فرض کرده

ترین شعرها را سرود،  را انتخاب کرده بود، ناامیدترین و تاریک »امید«آنکه تخلص  با« 
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تخلص امید را نصرت . )242 :1398آباد،  عباس  عالی( نامیدند »تا جایی که او را شاعر شکست

 ثالـث،   اخـوان (بـراي اخـوان برگزیـد     ،باشی که رئیس انجمنی ادبی در خراسان بود منشی

  .)283و  141 :1390

اي از ابهـام قـرار    مرگ صمد بهرنگی در هاله«: صمد بهرنگی نیز نوشته است بارهعالی در

. انـد  رودخانۀ ارس غرق کرده عمد او را در دانند و معتقدند که به برخی او را مقتول می. دارد

 عـالی ( »قتل یـا مـرگ عـادي او داده نشـده اسـت      اکنون پاسخ درست و واضحی به فرضیۀت

واقعیت مرگ بهرنگی سخن رفتـه و امـروزه    بارهدر منابع متعددي در. )248 :1398 ،آباد عباس 

ي بـود  ا تنها شایعه ،کاملاً مشخص شده است که غرق کردن بهرنگی در ارس توسط ساواك

دنـد و او خـود بـدون دخالـت     ار دانتش ـاحمد در جامعه ا أس آنها جلال آلها و در ر که چپ

  .)317- 294: 1397؛ بهرنگی، 172- 167و 158- 157: 2006فراهتی، (کسی در ارس غرق شد 

اي در تـاریخ بشـریت بـاز کـرد،      انقلاب بزرگ سوسیالیستی روس نیز که فصل تـازه «

خصوص در سرنوشت کشور ایران و اوضاع سیاسی و اقتصادي آن تأثیري بسزا داشت و  به

همچنین بقـاي اسـتقلال   و یکی از عوامل بسیار مهم در آزادي سیاسی داخلی و خارجی 

بلافاصله پس از مطلبی که دربـارة   این جملۀ کتاب .)305 :1398 ،آباد عباس عالی( »ایران بود

است و مؤلف پس از این جمله نیز دربـارة  آمده  آن بر ایران نوشته انقلاب فرانسه و تأثیر

انقـلاب   ،دآبـا  عباس  عالیآید که  ین ترتیب کلام چنین برمیا از. گوید مشروطه سخن می

اکتبر روسیه را همچون انقلاب فرانسه و عوارض آن، دخیـل در مشـروطۀ ایـران دانسـته     

چند سال پس از به توپ بسته و  1917در سال آنکه انقلاب بلشویکی روسیه   حال. است

بـه   .)م 1908ژوئـن   23 بـا برابـر   ش.ه1287تیر  2(شدن مجلس توسط محمدعلی شاه 

در را ایـران   ،)هـاي شـوروي   کمونیست(نظام انقلابی روسیه  ضمن اینکه. پیوندد وقوع می

چگونه است که مؤلف محترم این انقلاب را عامل بقاي . دکن جنگ جهانی دوم اشغال می

  استقلال ایران دانسته است؟

آورده نیـز خـالی از    »نمانوشـت «عنـوان   بـا هاي مختلـف کتـاب    در بخشمؤلف آنچه 

  :رة مصراعدربا آباد عباس عالی. مسامحه نیست

  ساز و«

  آواز و
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  سرود تو

   )71 :1388 ،کدکنی  شفیعی( »سه رودند روان

نوشتار پلکانی در نمانوشت ساز و آواز و سرود تو سه رودنـد روان، صـدایی   «: نوشته است

و در جاي  )303 :1398 ،آبـاد  عباس عالی( »عارف دارد هاي به روانی و نمایی به زیبایی تصنیف

شاعر بـا  « :نویسد می )234-229: 1385کدکنی،  شفیعی( »پشت این دیوار از«شعر  بارهدیگر در

و محــل  )write face(فــن فرمالیســم بــه شــکل کتابــت نمانوشــت  و  اســتفاده از فــوت

گزینـی نیـز توجـه خاصـی کـرده       نویسی یـا واژه  هم ها و چگونگی پی ها و پیوست گسست

  .)297: 1398، آباد عباس  عالی( »است

هـا را نمانوشـت    نویسی مصـراع  نویسنده شکل خاص تقطیع و زیرهم ،در این دو مورد

دهـد و زبـان    عد دیگري به زبان میب ،ویژه در شعر شیوة نوشتار به کتابت و. خوانده است

لیک و زمـانی و  وهـاي سـمب   وقتی بـه نشـانه  «. کند دیداري نیز پیدا می یمنش ،در نوشتار

ونیک و مکانی و دیداري نوشـتار افـزوده   هاي ایک شنیداري گفتار بعضی خصوصیات نشانه

 ،شـود کـه در شـعر    هاي ثانوي به خواننده منتقل مـی  هایی هم از این نشانه شود، پیام می

این موارد که عالی با عنوان حال   این با .)443 :1390 ،پورنامداریان( »دهاي بارزتري دار جلوه

در بهترین حالت، مـا را بـا   صرفاً نوعی تقطیع و سطربندي است که  ،هنمانوشت ذکر کرد

کند و هیچ نکتۀ گرافیکی یـا بـار    شیوة خواندن یا دکلمۀ شعر توسط خود شاعر آشنا می

هـا   وجود دارد، در این نمونه 1القا کند، نظیر آنچه در کانکریتاي که مفهومی را  تصویري

  . توان یافت نمی

نمانوشـت  «: اسـت کـرده   اینگونه اشاره ،خواند می نمانوشت به آنچهمؤلف در جاي دیگر 

، »و«، »ژ«و در ادامـه   »الف«ناژو به سبب واج الف بلند است؛ اما نمانوشت واژونه به سبب واج 

بلند معطوف به کوتاه است که شکل و نمـاي کلـی بیـد مجنـون را بـه نمـایش        »ـه«و  »نـ«

  :رشکس. رة این بخش از شعر مدربا همچنین. )319: 1398، آباد عباس  عالی( »گذارد می

  نماهاي بلند نقش اسلیمی آن طاق«

  در ایوان بزرگ آجر صیقلی سر و

                                                           
1. Concrete 
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   )20: 1388 ،کدکنی  شفیعی( »شود بر سر چون صاعقه آوار مرا می

. یا کتابت حروف در سه بند اول بسیار مهـم اسـت   )write face(نمانوشت «: نوشته است

 تـوان بـه   رنـد، یعنـی مـی   هاي معمـاري ایـران دا   ، نمایی نمایشی از طاق»ط«و  »الف«واج 

  .)318: 1398، آباد عباس  عالی( »واسطۀ این حروف، تصویر مدنظر شاعر را دید 

شکل ظاهري کلمـات و شـباهتی کـه بـه نظـر وي       ،در این مواردکه رسد  به نظر می

شـاعر بـه ایـن     ،بوده و از نظـر وي  مدنظر نویسنده ،میان کلمات و معنی آنها وجود دارد

  :این بند از شعر شفیعی بارهکه درچنان. شباهت توجه داشته است

  هستار گیتی را کند زیر درفش خویش«

   )144 :1388 کدکنی،  شفیعی( »برگی فارغ ز گشنامار و بیماري و بی

در  »گ«به سبب شکل همخـوان   .تکیه دارد »انگار هستار گیتی، بر گشنامار«: است نوشته

خواهـد   می شاعر. گشنامار، نمایی از ستون به خود گرفته است ،»الف«ابتدا و دو همخوان 

 عـالی ( »هاي دیگري بنـا نهـد   این متون را از زیر هستار گیتی بیرون کشد و بر پایه ستون

  :و در تفسیر این بیت )35: 1398، آباد عباس 

کـلام   ها و واژگانی که در این زنجیـرة  رفنوشتار، ح«: بدون اشاره به نمانوشت گفته است

اي آرام،  شاعر بـا اتکـا بـه فـرم، محوطـه      .پذیر است به کار رفته، کاملاً نمایشی و مشاهده

 »دقیقاً همان هیئت و شکلی که مـدنظر شـاعر اسـت    ؛کند ساکت و سردرپیش تصویر می

  .)323: 1398، آباد عباس  یعال(

تـوان   قاعـدتاً نمـی   ،شـود  هایی که واژگانشان از ترکیب حروف مختلف ایجـاد مـی   در زبان

امـروزه نظریـۀ   . را توقـع داشـت  میان معناي کلمات و شکل ظاهري حروف آنها  وجود ارتباط

رابطـۀ  مـاهیتی اختیـاري و قـراردادي دارد و     ،که زبانشناسی عمومی این است  غالب در زبان

ارتبـاط میـان کلمـات و    نبـودن  ایـن مسـئلۀ    .وجود نـدارد  اي میان کلمات و معناي آنها ذاتی

الخـط فعلـی    رسـم  زیـرا عنوان وجود نـدارد؛    هیچ  طور اخص به زبان فارسی به در ،معناي آنها

  .شود از اسلام برگزیده و تثبیت میزبان فارسی در دورة فارسی جدید و پس 

  گـون زیـان   هیچ برجاست روح این شهر بی

  

 هـــاي تاتـــار و تازیـــان   کتیبـــه زیـــر  

  )32: 1398کدکنی،   شفیعی(      
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ارتباط مستقیمی میـان معنـا و صـورت کلمـات     اي بیان اینکه برعالی در جاي دیگر 

شباهت دیداري الفاظ  ها وجود دارد و سابقۀ زبان آواها در همۀ نام« :نویسد می ،وجود دارد

بایـد   نخست. )47 :1398، آباد عباس  یعال( »جو کردوتوان در خطوط هیروگلیف جست را می

اي که هر نشـانه   گونه  هب 1نگاري تصویرنگاري مطلق یا واژه ،فدانست که در خط هیروگلی

و  2نگاري اصولاً ترکیبی از اندیشه و این خط بودهبسیار نادر  ،جاي یک واژه به کار رود  به

توانـد وجـود    فرضِ بودن این سابقه نیز نمـی  دوم اینکه .)70: 1390گاور، (. تاس 3آوانگاري

دبیـرة  ان خط یـا  واژگ پیوندي میان شکل واژگان فارسی و معناي آنها را اثبات کند؛ زیرا

طبیعتــاً ایــن . انــد ف داراي اشــکال گونــاگون تشــکیل شــدهحــر 32فارســی از ترکیــب 

تـر کـه همـان واژه باشـد صـورت       نشانۀ زبانی بزرگ ها تنها براي ایجاد یک سازي ترکیب

  .هیچ نقشی در آن ندارد ،گیرد و توجه به شکل ظاهري حروف می

  هاي نادرست تأویلو  برداشت اشتباه

گرفتـه در ذهـن و   جمله شعر، نویسنده در پی انتقال معنا و مفهوم شکل تنی ازدر هر م

فرض بر این اسـت کـه مخاطـب     ،در این فرآیند. ضمیر خود از راه زبان و امکانات آن است

گیـرد، درك   نسبت به حداقل بخشـی از نشـانگان و اطلاعـاتی کـه نویسـنده بـه کـار مـی        

معنـاي مـتن را بازیـابی یـا      ،ها و اطلاعات مشـترك  همشترکی دارد و با استفاده از این نشان

درك درسـت و نزدیـک بـه     ،مخاطـب از آن نشـانگان و اطلاعـات    اگـر حال . کند تأویل می

به همـان نسـبت    ،کند طبیعتاً معنایی که از متن دریافت می ،ذهنیت نویسنده نداشته باشد

نگـار   تاریخ«مؤلف  کهرسد میبه نظر . دور خواهد بود ،از آنچه در ذهن نویسنده وجود داشته

هاي موجود در اشعار شـفیعی نداشـته    درك درستی از نشانه ،»تصویرگرا یا شاعر فرمالیست

هاي نادرستی نیـز از   تأویل ،علاوه بر اینکه در مواردي دچار کژفهمی شده دلیلو به همین 

  .دشو ها اشاره مینسرشک به دست داده است که در ادامه به برخی از آ. اشعار م

نوشـته   )305 - 303: 1388 ،کـدکنی   شـفیعی ( »نکوهش«از شعر  یلف پس از آوردن بخشمؤ

: عبارتنـد از  ،کشـد  اي که شاعر به سبب آنها تاریخ را بـه محاکمـه مـی    نکات کلیدي«: است

بینـی و عـدول از    ؛ شناخت و روشنگري یا روشن)ها میراث تبار خرد آینه(گرایی انسان  عقل

                                                           
1. Logography 
2. Ideography 
3. Phonography 
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هـوش و   مرزي بی(؛ هوشیاري )آمال بشر را گشتۀآن یوسف گم(بینی نگري کژ هر نوع کوته

  .)142 :1398 آباد، عباس عالی( »است )آن آرزوي زنده سقراط و علی را(و اندیشه و خرد ) هنر

تر این مـواردي کـه    شاید تأویل مناسب ،هایی که در متن وجود دارد با توجه به نشانه

- با توجه به جملـۀ بعـد   »ها میراث تبار خرد آینه« :چنین باشد ،مؤلف به آنها اشاره کرده

اي اسـت بـه دیـوژن کلبـی و جملـۀ       اشارهکه  -کان پیر همی جست نشانشان به چراغی

شدة آمـال   یوسف گم« بارهدر. باشد »انسانیت«تواند  می، »جویم انسان را می«معروف او که 

مـرزي هـوش و    بی«. د باشدبیشتر وافی به مقصو »آزاد و برخوردار زیستن«نیز شاید  »بشر

 »ارادة معطـوف بـه آزادي  «نیز احتمالاً باید همان باشد که در جاي دیگري از آن به  »هنر

یـافتن آن   ،طبیعتـاً نخسـتین کـار    »سقراط و علـی  آن آرزوي زندة« بارهدر. کند یر میتعب

رسـد آن   به نظر مـی . هاي سقراط و حضرت علی است نقطۀ مشترك میان تعالیم و گفته

ما بیش از هر چیـزي بـه    آنچهکه سقراط معتقد بود . است »ناسیخودش« ،قطۀ مشتركن

دانستن آن نیازمندیم این است که خودمان که هستیم و چگونه باید زنـدگی کنـیم، نـه    

انـد   و این جمله را بـه او نسـبت داده  ) 23: 1390مگی، (کند  اینکه طبیعت چگونه عمل می

از  دیگـر  سـوي از . )962 :2ج، 1387سیدحسـینی،   ؛13 :1373 نـوالی، ( »خودت را بشناس«که 

مـنْ  «: روایات مکرري دربارة ضرورت خودشناسی نقل شده اسـت؛ از جملـه   ،حضرت علی

هبر رَففقََد ع هنفَس رَف588: ق1410آمدي، ( »ع( ،»  نشُـدـن یمل جِبتو قَـد أضَـلَّ     ع ضـالَّتَه

ر ب. )232: همـان ( »نالَ الفَوز الأکبرَ من ظَفَرَ بمعرفَِه النَّفسِ«و  )233: همان( »نَفسه فلا یطلُبها

هـا بـه    معرفت انسـان ، »آرزوي زندة سقراط و علی«منظور از  که توان گفت این اساس می

  .باشد »فردیت«رسیدن به  ،ردیگذات خود یا شاید به تعبیري 

: نوشـته اسـت   )117: 1388، کـدکنی   شـفیعی ( »خطـر  هاي بـی  کبریت«شعر  بارهدرعالی 

ما را به یاد قلم تند و انتقادگر رضـا   کدکنی شفیعیچنینی قدرت در اندیشۀ  نقدهاي این«

شناسـی خودکـامگی    کشـی و جامعـه   شناسـی نخبـه   هایی ماننـد جامعـه   قلی با کتاب علی

  .)189-188: 1398، آباد عباس  عالی( »اندازد می) شناختی ضحاك ماردوش تحلیل جامعه(

 بـه  نوك پیکـان انتقـاد   ،در این شعر. ستبرداشت اشتباهی کرده ا ،لف از این شعرمؤ

ــن شــعر   ــراد فرصــت ،ســمت قــدرت و حاکمیــت نیســت؛ بلکــه ای طلــب و  نکــوهش اف
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عقیده و ظـاهر   ،یهاي تاریخ صفت فاقد اصول اخلاقی و فکري است که در بزنگاه بوقلمون

ضـمن اینکـه نـام    . مند شـوند  منافع بهرهدهند تا از  خود را متناسب با موقعیت تغییر می

 یادشـده هـاي   علی رضاقلی است و کتـاب  ،هایی که از آنها نام برده درست نویسندة کتاب

شناسـی رفتـار    ، آسـیب ندباش ـنقـد قـدرت    بیش از آنکـه  نیز آنچنان قلم تندي ندارند و

 رخنه به مکانیسم فاسدي که در بطن جامعه ،رضاقلی در این دو کتاب. اجتماعی هستند

اي کـه   اي که خود بارها اسـتبداد را بازتولیـد کـرده و جامعـه     و ساختار استبدادزدهکرده 

ها پیش از آنکـه نقـد    این کتاب. تابیده پرداخته است نهادهاي آن وجود نخبگان را برنمی

  )28 :1389و  8-7: 1398رضاقلی، (قدرت و حاکمیت باشند، نقد جامعه هستند 

کـه در مـتن شـعر نیـز      )394: 1385کـدکنی،    شـفیعی ( »یمگـان  آوارة«شعر  دربارهعالی 

آوارة یمگـان را   ،آیـا شـاعر  «: نویسـد  مـی  ،تـوان یافـت   چندان نشانی از ناصرخسـرو نمـی  

وجـه مسـئله    هـیچ  جـا گذاشـته اسـت؟ بـه     ستاید؟ آیا ردپایی از ستایش و دوستی بـه  می

   .)175: 1398، آباد عباس  عالی( »پروري هم ندارد قصد قهرمان. ستایش با نکوهش او نیست

 294 :1389 فتـوحی، (سازي اسـت   اسطوره ،کدکنی شفیعیهاي سبکی شعر  یکی از ویژگی

آن شهسـوار  (توان ستایش  می یادشده و از این منظر اتفاقاً در شعر )97- 77 :1388 و فولادوند،

. کـرد  مشـاهده را ) گونه ردایی افکنده سرخ/ بر قامت بلندش(پروري  و قهرمان) آید رندان می

نـور  «ظاهراً شاعر، رداي سـرخ را در برابـر   «: ین شعر نوشته استدر تفسیر ا آباد عباس  عالی

علاءالدولـه سـمنانی   . ده اسـت یعنی او را رویۀ دیگر ابلیس قرار دا ؛نهاده است »سیاه ابلیس

هاي زیادي کرده، در خصوص نور سـیاه ابلـیس نوشـته     لون و رنگ و اطوار آن بحث دربارة

تـوان میـان رداي    هیچ ارتباطی نمـی  تنها آنکه نه  حال .)175: 1398، آباد عباس  عالی( »: ...است

، بلکه این ارجاع و سخن گفـتن  مأثورات عرفانی یافت »نور سیاه ابلیس«در این شعر و  سرخ

مربـوط   یادشدهقول  نقلضمن اینکه . گشاید اي از تأویل این شعر نمی هیچ گره ،از نور سیاه

که خـود مؤلـف در   که موضوع آن چنان است سمنانی مصنفات کتاببخش رسالۀ نوریۀ  به

و بحـث از   )301 :1369 سـمنانی، ( اسـت  »در حقیقت نور و تفاصـیل انـوار  « ،مقدمه ذکر کرده

نیـز عـین    »نامـه  معـراج «عالی در تفسـیر شـعر    .موضوعیتی ندارد ،رنگ و لون در این کتاب

  .)340 :1398 ،آباد عباس  عالی(کرار کرده است قول از سمنانی را ت همین نقل
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نوشـته   )104 - 103: 1388کـدکنی،   شـفیعی ( »سـبزي خـزه  «در تفسیر شـعر   آباد عباس  عالی

اي بر زندگی در جهـان کهـن    و نقدواره کدکنی  شفیعیهاي  ، یکی از تمثیلسبزي خزه«: است

او در مانـدن در کنـار رودخانـه،     خـزه و اصـرار  « .)199: 1398 ،آبـاد  عبـاس   عـالی ( »یا معاصر است

یعنی هیچ نوع شـفافیت، درسـتی   . هاست اي براي توصیف یا تشبیه زندگی انسان تمثیل ساده

، »سـبزي خـزه  «با توجه به تعاریف مختلف تمثیـل، تمثیـل   ... شود و راستی در تاریخ پیدا نمی

 »ت میـان او و انسـان  اي اس ـ تواند استعاره از انسان در جهان باشد و هم اسلوب معادلـه  هم می

  .)201 :همان( »شعر خزه، نوعی رمانتیسم اجتماعی است« .)200 :همان(

زندگی و یا انسان در جهان باشـد و   ،شعري فلسفی نیست که مسئلۀ آن ،سبزي خزه

اي اسـت کـه شـفیعی     نقد بر زندگی نیست، بلکه نقد بر جامعه ،آنگونه که مؤلف پنداشته

ها و سـاختارهاي سیاسـی اجتمـاعی     که درگیر مجموعۀ سنتاي  جامعه. در آن قرار دارد

یکی  ،این مسئله .رود هاي متمادي است در بطن جامعه ریشه دوانده و نمی است که قرن

  شـفیعی ( »چرخ چاه«است که در اشعار دیگري چون  کدکنی  شفیعیهاي فکري  از دغدغه

منظـور از  . نیـز نمـود یافتـه اسـت     )242 :1385 ،مانه( »خیر  به سفر«و  )37: 1388 ،کدکنی

بـراي اشـعار جریـان    . چندان مشـخص نیسـت  ، »ان او و انساناي است می اسلوب معادله«

: 1384چافی،  پور و حسین 336: 1391زرقانی، (اند  تعریف کردههایی  مؤلفه ،رمانتیسم اجتماعی

 يسـاختار تر بیش ـایـن شـعر    بـر  .یـابیم  نشانی از آنهـا نمـی   ،که در این شعر )171 -165

تر آن است که این شعر را ذیـل جریـان    تر و درست دقیق رواز این .حاکم است سمبولیک

  .سمبولیسم قرار دهیم

ذکـر   پس از )144: 1388، کدکنی  شفیعی( »نامۀ زمستان مهمان«نویسنده در تأویل شعر 

جابلقـا  جابلسـا و   بـاره اي کـه از تـاریخ طبـري در    قول طولانی نقل مطالب نسبتاً مفصل و

شـهر یـا    خبر از آرمـان  ،دهد هایی که از جابلسا و جابلقا می نشانه«: نویسد می ،آورده است

 .)190 :1398 ،آبـاد  عباس  عالی( »اي است که انسان در اعماق تاریخ ساخته است مدینۀ فاضله

ا اي از تاریخ ایران معاصـر ر  شعري نمادین است که برهه ،است که این شعر  حالی این در

ضمن اینکـه شـاعر در ایـن    . انسان در اعماق تاریخ را نه مدینۀ فاضلۀ ،کشد تصویر می به

اي از آن صـحبت   اي کـه عـده   عنـوان جامعـۀ آرمـانی     طور آشکاري جابلقا را بـه   شعر به
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در  ،)درون گیومه آمده اسـت صورت دیالوگی   به ،بندي که از جابلقا سخن رفته(کنند  می

توان منظـور از   پس نمی .دهد ست قرار میا ا و طلسم و جادوسرم أمقابل جابلسا که منش

  .دانست) مدینۀ فاضله(چیز   هر دو را یک

شـان را لحـاظ    تعریف اولیه ،عنوان دو واژة کلیدي شعر  حال اگر از جابلقا و جابلسا به

  شـفیعی (غرب در نظـر بگیـریم   سرحد شرق و جابلسا را سرحد کنیم و منظور از جابلقا را 

ها، فراغـت از   ها و عاشق شقایق(هاي دیگر در شعر  نشانهبه و با توجه ) 249 :1372 ،کـدکنی 

اي واژونه، حیف آن روزگار که در ایـن کـار    و بیماري، روزهاي سوزناك، هنگامه گشنامار

گراهـا   شاعر از مبارزة چپ :توان شعر را چنین تأویل کرد میو بافت کلی شعر ...) کردیم و

زعـم   گوید که در پی استقرار حکومـت بـه   ي پیش از انقلاب سخن میها اي یا همان توده

غـرب و   ،،کـه منشـأ آن  را هـا و فقـري    عـدالتی  گیر کمونیستی بودند تا بی خودشان عالم

هایشـان   از بـین ببرنـد و روزگـارانی را در راه آرمـان     ،بـود  سـالارش  سرمایههاي  حکومت

بیند که  طرزي شگفت می اکنون شاعر به .گذراندند و مبارزانی را بر سر آن از دست دادند

هزار دروازة این دو شهر یعنـی تمـام    طلسمِ ،اند و غرب با جادو پوشالی بوده ،ها آن آرمان

شـاعر  . اقتصادي خودش را در عالم مستقر کـرده اسـت   -جهان را گشوده و نظام سیاسی

خـورد و   دند مـی ها ش که بر سر این آرمان را هایی حسرت روزها و انسان ،در این وضعیت

پرسد که آیا نظام دیگـري هسـت کـه در آن خبـري از گشـنامار و بیمـاري نباشـد؟         می

کشـید  / جـوي بهشـتی فراتـر از تقـدیر     و به جست«: گوید نیز می »صاعقه«شفیعی در شعر 

کـه خـود نبـود در    / بند قضـا  چه خواستیم و چه رو کرد نقش/ ما »ره میانبر«جانب دوزخ 

  .)349 :1388 ،مانه( »تصور ما آیینۀ

! سـرو « :/نـه کـرده بـه فریـاد    دندان بره /آواز عاشقانۀ آن پیر« :عالی در معنی این بند

ــرو ــان( »!س ــت ) 80 :هم ــته اس ــخیص    «: نوش ــعر، داراي تش ــش از ش ــن بخ ــرو در ای س

)personification(         و همانند انسانی اسـت کـه در برابـر تـاریخ، دنـدان نمـوده و فریـاد

: 1398، آبـاد  عباس  عالی( »کشد وسیلۀ این سرو، دندان نموده و فریاد می  خ بهکشد یا تاری می

این پیرمرد تنبورنـواز   ،شود گونه که از متن فهمیده میست که همان ا این درحالی .)239

حتی سرو را نیز مورد خطاب قـرار نـداده کـه     پیرمرد .»سرو« :زند فریاد میبلند است که 

  .ه درخت شده باشدبخشی ب نوعی موجب جان به
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سرشک آن را به .که م) 425 -421 :1385 کدکنی،  شفیعی( »اضطراب ابراهیم«شعر  بارهدر

 بـه  »صـدا «با تکیه بر واژة  ،م تقدیم کردهسهاي مطرح اگزیستانسیالی یر کگور از چهره کی

شـاعر یـا   «: نویسـد  مـی  »کانون معنایی شـعر « ،یا به تعبیر مؤلف هشوندتکرارعنوان عنصر  

 عالی( »گونه است و عقل کل وحی ،گذارد تا نشان دهد صدا هایی بر سر راه می نشانه ،راوي

کـه معتقـد بـه وجـود آنهاسـت،      اشاره کند هایی  آنکه به نشانه بی و )273: 1398، آباد عباس 

عقل کل یا عقل اول، یادآور «: نویسد عقل کل و ارتباط آن با صدا می بارهبدون توضیح در

 )همـان ( »داند اي از عالم حقیقی می فلاطون نیز هست که جهان را مانند سایهنظریۀ مثل ا

آورد و در ادامه بـدون توجـه بـه     نظریۀ مثل افلاطون می بارهمفصل در یقول و سپس نقل

تفاوتی که در زمینۀ وحدت و کثرت میان نظر افلاطون و فلاسفه با عرفا وجـود دارد، بـه   

هایی از مثنوي مولوي در ایـن زمینـه    ردازد و نمونهپ مبحث کثرت و وحدت در عرفان می

اي  در هنگامـه ) شـاعر (وي اعنوان ر  به کدکنی  شفیعی«: نویسد می و در انتهاکند  ذکر می

 گیــر، در قالــب فرمالیســم، ردایــی از علــم کــلام و منطــق بــر دوش افکنــده و در  نفــس

به مبانی اعتقادي آنکه علم کلام   حال .)274: مانه( »وي اصل و ماهیت اشیاستجو جست

در دین اسلام، نظیر اثبات وجود خدا، حدوث یا قدم جهان هسـتی، نبـوت، عـدل الهـی،     

در  1شناسـی  پردازد و مباحث مربوط به اصل و ماهیت اشیا یا همـان هسـتی   می ...معاد و

کـلام   چیـزي کـه بـه علـم      هـیچ  ،در این قطعه از شعر. فلسفۀ اسلامی مطرح شده است

  . شود پیدا نمی ،بدارتباط بیا

مـا درنـگ   / کنـی  تو درنگ مـی / کنم من درنگ می« :این بند شعر بارهوي در ادامه در

 شـفیعی ( »بـه خویشـتن  / تـو را / کشـد مـرا   مـی / خاك و میل زیستن درین لجن/ کنیم می

ها، خاك و میـل زیسـتن در لجـن، احتمـال      درنگ کردن«: نویسد می )423 :1385 ،کدکنی 

تـر   رایش راوي به مثُل و عقل اول را که صادرکننده نفس و عقل جزئـی هسـتند، قـوي   گ

یـن بنـد   ا نامۀ شـعر از  اما حتی بدون توجه به تقدیم .)275: 1398آباد،  عباس  عالی( »کند می

شـود و   تنها اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود و شناخت خویش است که مستفاد مـی  ،آن

  .ثل و عقل اول مرتبط کند وجود ندارده نظریۀ ماي که آن را ب هیچ نشانه

                                                           
1. Ontology 
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دهـد،   سرایی خود مـی  شاعر در این شعر، با مجالی که به ناتورالیسم یا حس طبیعت«

خطـاب بـه بهـار     ،اینکه پیغام شاعر. دارد زنهارهاي خاصی را نیز در دل واژگان نهفته می

تسـعی را در ذهـن   هاي بلورین صبحدم، فضاي بـاز و م  است و صداي موج از پشت بیشه

صرف شـباهت    مؤلف محترم ظاهراً به .)285: 1398آباد،  عباس  عالی( »کند مخاطب ایجاد می

  .اشتباه پنداشته است که ناتورالیسم از طبیعت محیطی سخن گفتن است لفظی به

وضع شـده اسـت،    Naturalismعنوان برابرنهاد واژة   که به »گرایی طبیعت«در ترکیب 

اي  معنی محیط طبیعـی یـا بـه ترجمـه      به ،نهاده شده Naturalطبیعت که در برابر  ةواژ

هـاي   ستایی و اشـاره بـه پدیـده    نخورده بودن است، نه طبیعت بدون تربیت و دست ،دیگر

عنـوان جزئـی     بر این اساس بنا نهاده شد که انسان به مکتب ادبی ناتورالیسم. جغرافیایی

این تـزِ  « .بدي باشد أد منشتوان از طبیعت و محیط، سرشت فسادپذیري دارد و بالذات می

شناسی پساداروینی قرن نوزدهم بر این باور بود که انسان کاملاً بخشی از  محصول زیست

نظم طبیعت است و روح ندارد و هیچ دسترسی به دنیاي دینی یا معنوي فراتر از جهـان  

و بالاتر است که شخصیت  چنین موجودي صرفاً حیوانی در درجۀبنابراین . طبیعی ندارد

 & Abrams( »وراثـت و محـیط  : شـود  رفتار آن کـاملاً توسـط دو نـوع نیـرو تعیـین مـی      

Harpham, 2014: 334(.  

بهـر   /که شب از کوچه تنها  وقتی /در کودکی«: این بخش از شعر شفیعی درباره مؤلف

از هرچه آید پـیش   /که یعنی نیست باکم /خواندم آواز می /گذشتم خرید نان و سبزي می

او . دچــار کژفهمــی شــده اســت  )387 -386 :1385 ،کــدکنی  شــفیعی( »وشــتمو باشــد سرن

شاعر معتقد است در کودکی، دورانی که انسان هنوز به بلوغ فکـري نرسـیده   «: نویسد می

کـرد و اطمینـان    خود را در امنیت کامل فرض می. بود، هیچ تهدید یا هیچ ترسی نداشت

 »شـب شـوکرانی  «و  »شـب «وقتـی بـه    اما .کند محافظت می داشت هستی و طبیعت از او

 ،گـذارد، تـرس و واهمـه    عقلانـی قـدم مـی    -یعنی دوران بلوغ فکري و هیجانات عـاطفی 

 گویـد در  آنکه شاعر می  حال .)295: 1398، آباد عباس  عالی( »گیرد سرتاسر وجودش را فرامی

ترسـی   خوانده تا نشـان دهـد کـه    آواز می ،براي غلبه بر ترس خود ،ترسیده که می  حالی

اي کـه در آن   ترس و اضطرابی است که شاعر در شبان شوکرانی بارهکلیت شعر در. ندارد
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خواهـد ماننـد دوران کـودکی کـه بـا خوانـدن شـعر سـعی          دچار شده و میقرار گرفته، 

  .کند وازيآکرده بر ترس غلبه کند، خنیاگر غرناطه با او هم می

 )234 -229: 1385 کـدکنی،   شـفیعی ( »راز پشـت ایـن دیـوا   «دربارة شعر  آباد عباس  عالی

مقدسی مانند  هاي گر کتاب ، تداعی»لحن کلام«گزینی و  واژه اینکه بر  علاوه«: معتقد است

اي  گونـه   هرچند واژگان موجود در شـعر بـه  . است »سفرنامه«صورت   شعر به انجیل است،

 »واقعی یا رئال است اند که نشان از سفر طبیعی، شده و در زنجیرة کلام واقع شده  تنظیم

این در حالی است کـه سـفري در ایـن شـعر وجـود نـدارد و        .)296 :1398 ،آباد عباس  عالی(

اسـت و بـه مبـارزات     »لیسم اجتمـاعی سمبو«گونۀ از  یادشدهشعر . افتد سیري اتفاق نمی

  .سیاسی اجتماعی دورة پیش از سقوط سلطنت اشاره دارد

ور خود به چـاه   /است زندگانی بیدار باش قافلۀ« :»خروس«از شعر  دربارة این بیتوي 

عنـوان    بیـدارباش، بـه  «: نوشـته اسـت   )449 :1388 کدکنی،  شفیعی( »هاویه باشد نشیمنش

مشـعله روشـنی در دسـت    . شد صبح زود از خواب بیدار می. کرد جلودار قافله حرکت می

ویـه، گرفتـار باشـد، نـه     داشت تا بتواند راه را از چاه بازشناسد؛ اما زمانی کـه در چـاه ها  

 »افتد بیند و در سکون و تنگناي عمیقی گیر می مشعلی در دست دارد، نه روشنایی را می

  .)385 :1398 ،آباد عباس  عالی(

در لغتنامـۀ دهخـدا نوشـته    . چنین معنایی براي بیدارباش یافـت نشـد   ،ها در لغتنامه

 )ذیل بیـدارباش  5163: 4ج، 1377ا، دهخد( »نام آهنگی از موسیقی) کبا مر: (بیدارباش«: شده

اي ایجـاد   صدایی که به نشانۀ درخواست بیـداري عـده  «: آمده فرهنگ فشردة سخنو در 

 .)بیـدارباش  ذیـل  398: 1ج، 1382انـوري،  ( »هـا  نند صـداي شـیپور در سـربازخانه   شود، ما می

  بـه ز خوانـده کـه   یعنی صداي آغـاز رو  ،خروس را بیدارباش زندگی ،شفیعی در این بیت

تـار نیـز گرفتـار شـده      و  اش حتی اگر در دل چاه تیـره  بیولوژیکی 1خاطر ساعت زیستی

ن شـفیعی در سـرودن ای ـ   ،به احتمال فـراوان . آورد بانگ برمی ،صبح باشد، هنگام دمیدنِ

  :نظر داشته استبیت به این ابیات مثنوي مولانا 

ـــم    گـوي  ما خروسان چـون مـؤذن راسـت    ــت   ه ــاب و وق ــب آفت ــ رقی   ويـج

                                                           
1. Circadian rhythm 
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ـــم از درون  ـــان آفـتــابـیــ ــتی      پـاسـبــ ــا طش ــالاي م ــی ب ــر کن ــون گ   نگ

  )680: 1ج، 1396مولوي، (    

 )397: 1388کـدکنی،    شـفیعی ( »نمـا زآهوي کـوهی تـا بـارش بـرف    «دربارة مصراع عالی 

مکتـوم   ،مفهوم شعر سپید را در بـارش بـرف   ،کدکنی شفیعیرسد  به نظر می«: نویسد می

 بـا بـراي آنچـه    کـدکنی   شـفیعی باید دانست که . )307 :1398 ،آباد باسع  عالی( »کرده است

اسـتفاده کـرده و    »شـعر منثـور  «در غالب موارد از ترکیب  ،شناسیم عنوان شعر سپید می

: 1392 و 17: 1390 ،کـدکنی  شفیعی(داند  اساساً اطلاق شعر سپید به شعر شاملو را اشتباه می

تـر آن بـود کـه     ستاندارد تفسیر و تأویل شعر نزدیـک قاعدة علمی و ا  تر و به درست. )281

  .شعر نیما را بارش برف خوانده است ،کرد که چرا شفیعی مؤلف به این نکته اشاره می

 ،معاصـر  »محـور  خواننده« هايهپس از مطرح شدن نظری که هرچند نهایت باید گفت در

میت هر تأویلی مشروط بـه  ارزش و اه« ،ستا راه تأویل باز ،امروزه پذیرفته شده که در شعر

  ).217 :1390 پورنامداریان،( »پذیري آن با مقتضیات و نظام ساختاري متن است میزان انطباق

  ناسودمندتوضیحات 

ویژه در فصل سوم آن چشمگیر و ملمـوس اسـت،    مسئلۀ دیگري که در متن کتاب به

هرجـا کـه بـا     ،مؤلف هنگام بررسی اشعار. وجود مطالب تکراري و توضیحات اضافه است

شرح مبسوطی در  ،با استناد به منابع مختلف ،نامی یا اصطلاحی خاص مواجه شده است

ایـن توضـیحات و    ،است که در اکثر موارد  یحال این در. نام یا اصطلاح داده است باب آن

رسـد   به نظـر مـی  . کند به تأویل و دریافت معناي آن شعر کمکی نمی ،شدهاطلاعات داده

سرشک به شـیوة شـارحان اشـعار کلاسـیک بـه      . در ارائۀ معنی شعر م مؤلف محترمکه 

آنکه اساساً فرآینـد کشـف معنـی در      حال. معنی کردن و شرح اصطلاحات پرداخته است

یـافتن معنـا    ،در شعر کلاسـیک . با شعر کلاسیک بسیار متفاوت استیا نیمایی  آزادشعر 

یعنی مفهومی که کلمه براي ابـلاغ   در گرو گذر از دال، یعنی کلمات و رسیدن به مدلول،

رسیدن به معنی و مـدلول بـه    ،ناآشنا و نامفهوم باشد ،دال اگرحال . آن وضع شده، است

عامل این دشواري و تـأخیر عمـدتاً   . افتد و دشوارتر خواهد بود همان نسبت به تأخیر می

یعتـاً درك  اي با آن دال یا کلمـۀ نـامفهوم حاصـل شـود، طب     آشنایی اگرناآشنایی است و 

طبیعی اسـت کـه در   . گیرد تر صورت می تر و سریع راحت ،نهایت معناي شعر مدلول و در
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کلیـد دسـت    ،هـا و کنایـات دیریـاب    آشنایی با لغات مهجور و اسـتعاره  ،این دست اشعار

  . کار از لونی دیگر است ،آزاداما در شعر  یافتن به معناي شعر است؛

اي دیریـاب   به سبب حضور کلمۀ مهجور یا استعارهدیریابی معناي شعر  ،آزاددر شعر 

 ،اي اسـت کـه خواننـده    گونه  ها و شیوة بیان به ترتیب دال ،راشعاین نوع ابلکه در ؛ نیست

رسـد و بـه    درك و منطبق با ذهنیت خویش نمـی   اي قابل هنگام مواجهه با آنها به تجربه

ابزار کشف معنی اثر نیست،  ،در این حال تأویل. زند همین جهت دست به تأویل شعر می

افکنـد   معناي نهفته در ذهـن خـود را بـر مـتن مـی      ،بلکه ابزاري است که خواننده با آن

  )219 -195 :1389 پورنامداریان،(

، نام یا اصطلاحی  واژه بارهدادن توضیح و اطلاعات دکه باید گفت  صیلحال با این تفا

تأویـل آن شـعر    ،تـر  تعبیـر مناسـب  اي از گشودن معنـا یـا بـه     گره ،سرشک. در اشعار م

مـوردي دانسـت کـه مؤلـف در      توضـیحات بـی   ،توان بیشتر گشاید و این موارد را می نمی

، داخـل کتـاب   کدکنی  شفیعیاي در اشعار  صرف وجود کلمه بیگاه به و  گاه ،سرتاسر متن

 ،تـوجهی از کتـاب    بخـش قابـل  کـه  اغراق نیسـت اگـر بیـان کنـیم     . خود گنجانده است

در کنـار هـم قـرار     کدکنی  شفیعیاي از اطلاعات پراکنده است که به بهانۀ شعر  همجموع

، 107 -106، 55: اشاره کـرد توان به توضیحات صفحات زیر  براي نمونه می. گرفته است

132-133 ،197 ،203- 205 ،213- 214 ،215 ،253-254 ،270 ،275-276 ،297 ،

309-310 ،319 ،361- 363. 

  

  گیري نتیجه

مـتقن  قابل اثبـات و   ،ها و اطلاعاتی که ارائه شده چقدر داده هر ،یک اثر پژوهشیدر 

ارائۀ گزارة درست اما . تر خواهد بود مقبول ،معتبرتر و در نزد اهل علم ،اثر پژوهشی ،باشد

 ،آبـاد  عباس  عالیدر کتاب . مورد بحث است هحاصل وسواس علمی و امعان نظر در مسئل

دقیـق و علمـی نیسـتند و حتـی در مـواردي       گـاه شود که  یده میهایی د دادهو  هاهجمل

 »نگار تصویرگرا یا شاعر فرمالیسـت  تاریخ«توجه در   هاي اشتباه قابل وجود گزاره. اشتباهند

  .وسواس علمی و دقت نظر کافی در این اثر پژوهشی است فقداندهندة  نشان

وقوف به نحوة انجام آن کار  نیازمند ،همچنین انجام هر کار از جمله نقد و تأویل شعر
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تواند آشنایی دقیق بـا   این مسئله می ،تأویل شعر بارهو فراهم آوردن مقدمات است که در

نهایـت   هاي موجـود در مـتن و در   بینی شاعر و درك درست نشانه بوطیقاي شعر و جهان

ذیرفتـه  خـوبی صـورت نپ    این امر به ،»نگار تصویرگرا تاریخ«در . فراگیري نحوة تأویل باشد

و  غلطـی داشـته   دریافت ،سرشک. شاعر در فهم برخی از اشعار م دلیل،است و به همین 

بایـد توجـه داشـت کـه شـاعران      . هاي اشتباهی نیز از اشـعار وي ارائـه داده اسـت    تأویل

اند که در اشعارشان گسترده و منتشـر شـده    بینی سبک و اندیشه داراي یک جهانصاحب

بـا   آباد عباس  عالی اگر. ه آن دست یافتتوان ب ار هر شاعر میاست و با خواندن دقیق اشع

 ،کـرد  بینی او کسب مـی  تري از جهان درك دقیق ،کدکنی  شفیعیتر اشعار  خواندن عمیق

  .تر عمل کند توانست صائب در فهم اشعار و تأویل آنها می

ا نقد ر کدکنی  شفیعیزعم خود اشعار  مؤلف محترم به که هرچندنهایت باید گفت  در

  .نکرده است ،کرده، اما آنچه باید
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  »پورقیصر امین«شناسی سبکی شعر زیباییتحلیل 

  *بافکر سردار

 چکیده

هاي مختلف شعر، آثـار  قالب از شاعران مطرح معاصر است که در »پورقیصر امین«

هاي سبکی و بلاغـی شـعر    ایشان ویژگی. توجهی پدید آورده است باارزش و قابل

انتظارات مخاطبـان امـروزي از    و نمودهکلاسیک و نیمایی را با شعرهایش تلفیق 

کـه   ايهنرهاي ادبی ،در این جستار .کرده استو بر آورده شعر را به خوبی درك 

کار برده و در تعیـین   اشعار خود به صورت خاص و برجسته بهپور در قیصر امین

اسـاس نحـوة    پـژوهش بـر  . است شدهسبک شخصی او نقش دارند، نقد و بررسی 

هـاي  پور و ملاحظـۀ دیـدگاه  ادبی در آثار امین هاي این شگردهايکاربرد مصداق

نده از این هنرهـاي بلاغـی صـورت گرفتـه     ویسنظران و دریافت شخصی نصاحب

 سـازي تـازه و بـدیع، نمادهـا و    نتیجه کلی مقالـه ایـن اسـت کـه مضـمون     . تاس

هاي بلاغی دیگـر  هاي متنوع و بکر و نوآوريزدایینماهاي ابداعی، آشناییمتناقض

تـرین  پور، نقش بسیار مؤثري در زیبایی و تأثیر کلام او دارد و از اصلیقیصر امین

ر او را از شعرهاي شاعران دیگـر  که اشعا استهاي سبک اختصاصی ایشان ویژگی

  .کندکاملاً متمایز می

  

 و شناسـی زیبایی ،سازيمضمون هنرهاي ادبی،پور، قیصر امین :کلیدي هاي واژه

  .شناسی سبک
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  مقدمه

پور، شاعر متعهـد و تأثیرگـذار پـس از انقـلاب اسـلامی، اشـکال و ابعـادي از        قیصر امین

هـا و  او آرمـان . خود به نمایش گـذارده اسـت  دردمندي، حسرت و آرزومندي را در شعر 

کند جو میوهایی چون ارزش اخلاقی و انسانی، پاکی، سادگی و مهربانی را جستشدهگم

ابتـداي انقـلاب بـا انتشـار نخسـتین آثـارش،        پـور در امین. )175: 1391نژاد، علیزاده و باقی(

هـاي جدیـد در زبـان    شخصـه هایی را از خود بروز داد که نوید ظهور شـعري بـا م  قابلیت

کمـال گـام نهـد و    قیصر با آثار نخست خود توانست در ابتداي مسیري رو به . فارسی بود

تـا جـایی کـه وي را یکـی از      ،اي خـاص دسـت یابـد   تدریج به ذهنیت و زبان شاعرانه به

پـور  قیصر امین«. لقب دهند »سرآمدان اقران خویش«و از  »دار شعر انقلابسکان«شاعران 

ضمن گرایش به شعر کلاسیک در قالب غزل و  ،ز معدود شاعرانی است که بعد از انقلابا

 گرفتــه و اشــعاري بــای شــعر را پــییهمگــام بــا حــوادث انقــلاب، ســاخت نیمــا ،ربــاعی

  . )156: 1386زاده، محمد( »اي نو و زبانی ساده و صمیمی سروده است مایه ن درو

اما ترکیبات نـو و تصـاویر    ،افتاده گرایش داردپور در غزل به اوزان کلاسیک و جاامین

 ایشان در زمینه رباعی نیز از نـوآوران بـه  . اندهاي وي را زیبا و دلنشین ساختهغزلبدیع، 

احساسـی و   که حال و هـواي  استرباعیات او داراي ترکیبات و مضامین نو  .آیدشمار می

. نیماسـت  ةشعر نو از پیروان شیوقیصر از شاعرانی است که در . اي داردعاطفی و عاشقانه

از نگاه تیزبین و  ،مضامین اجتماعی و تصاویر ذهنی و احساسی دارد اغلباشعار نو او که 

  .کندژرف هنرمندانه حکایت می

  

  پژوهش، اهداف و ضرورت هاپرسش، مسئلهبیان 

رود شمار می پور از جمله شاعران نوگرا در عرصۀ تصویرپردازي و تخیل بهقیصر امین

 تـا  کوشداو در شعرهایش می. خوبی بهره برده است هاي زبان بهکه از امکانات و ظرفیت

کـار   کند و رعایـت کامـل قـوانین بـه    از زبان امروزي در نهایت سلاست و روانی استفاده 

. کنـد زبان ایشـان کمـک مـی    فصاحت و بلاغتبه  ،گرفتن فرهنگ کنایات و اصطلاحات

هاي کلامـی و ایجـاد ترکیبـات بـدیع و نـو از      هاي بلاغی، کشفنوآوريتازه،  هاياندیشه

 هـاي زبـان فارسـی   ها و توانمنـدي  پور است که بر ظرفیتهاي شاخص اشعار امینویژگی
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بنابراین در میان شاعران معاصر، . )71: 1389چناري، (است  افزوده  براي بیان ادبی و هنري

 اهمیتسازي حائز صویرآفرینی و ترکیبشعرهاي قیصر از نظر نوآوري در عرصۀ تخیل، ت

  . است تأملو درخور 

کـار رفتـه و    پـور، بـا بسـامد بـالا بـه     یک از شگردهاي ادبی در اشعار قیصـر امـین  کدام

پـور را برجسـته کـرده و از شـعرهاي دیگـر      اشعار امین ،هاییساز هستند؟ چه ویژگی سبک

پـور  اربردهـایی در شـعرهاي امـین   ک چـه  ،کند؟ انواع هنرهاي ادبیشاعران معاصر جدا می

بـرانگیختن عواطـف و   ( هاي ادبی در رسیدن به اهداف خوددارد؟ شاعر چگونه از این شیوه

کند؟ سـؤالات و ابهامـاتی از   استفاده می )هاي خود به آنهااحساسات مخاطبان و انتقال پیام

آشنایی با هنرهـاي  . کرداي را اقتضا میتدوین چنین مقاله ،پوراین قبیل در آثار قیصر امین

هاي نهفتـه در شـعر ایشـان    تر زیباییهاي سبکی اشعار قیصر در درك دقیقادبی و ویژگی

هاي فراوانی براي بیان ادبی و هنـري  دهد که شاعر از چه ظرفیتو نشان می کندکمک می

ی همچنین ما را در شناخت بهتر اندیشه و زبان شعري شاعر و نقد و بررس ـ. برخوردار است

  .کندشناسی و نقد ادبی یاري می، سبک)معانی و بدیع، بیان(اشعار او از حیث بلاغت 

  

   پژوهش هپیشین

هاي ادبـی در اشـعار قیصـر    ترین و معتبرترین تحقیقاتی که در حوزة انواع هنراز مهم

  : توان به موارد زیر اشاره کردپور منتشر شده میامین

 تحلیـل اسـتعاره در شـعر قیصـر    (نگـاهی نـو بـه اسـتعاره     «قاله در م )1388(راکعی 

 در این آرایـۀ ادبـی   معرفی به حوزه استعاره، در نوین هايدیدگاه ضمن طرح ،»)پور امین

   .پردازد ور میپامین شعر

شناختی سبک هنـدي در شـعر   هاي جمالجلوه« در مقاله )1389(غلامی و حسینی 

پـور از شـگردهاي شـاعرانۀ سـبک هنـدي      به تأثیرپـذیري امـین   »پورپایداري قیصر امین

   .پرداخته است

هـاي  با تکیه بر نـوآوري ( پورشناسی شعر قیصر امینسبک« مقالۀ در) 1389(چناري 

پـور را  و ایجـاز در شـعر امـین   ) از نظـر نحـوي و معنـایی   ( نماییایهام، متناقض، »)بلاغی

   .بررسی کرده است
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هاي قیصـر  بررسی و تحلیل آرایۀ نماد در سروده«در مقالۀ  )1390( محمدي و زارعی

انـد کـه خاسـتگاه    هاي قیصر به این نتیجه رسیدههاز بررسی نماد در سرود پس »پورامین

   .دین و مذهب است ،پوربیشتر نمادهاي امین

بررسی و مقایسـۀ صـور خیـال    «در پژوهشی با نام ) 1390(مرتضوي و نجفی بهزادي 

پـور  استعاره، تشبیه، مجاز و کنایه در شعر امین ،»پور در شعر حسین منزوي و قیصر امین

تصـاویر مشـترك ایـن دو شـاعر     کـه  اند ده و به این نتیجه رسیدهو منزوي را بررسی کر

   .بیشتر مربوط به عشق و مسائل پیرامون آن است

تحلیل زیباشناختی ساختار آوایـی شـعر قیصـر    « مقالۀدر  )1391(و عنایتی  روحانی 

 انـد داشـته  نقـش  شـعر قیصـر   آوایـی  گیري ساختارشکل در که را هاییآرایه ،»پورامین

   .اندکرده بررسی

قیصـر   »گلـوي شـوق  «ی غـزل  بررسی زیباشـناخت « مقاله در )1392(و همکاران  آهی

پور را تجزیه و تحلیـل  امین »گلوي شوق«به هدف نقد عملی زیباشناختی، غزل  »پورامین

   .اندکرده

همکـاران  روشـنفکر و   نوشـته  »پورنماد، نقاب و اسطوره در شعر پایداري قیصر امین«

یی نمـاد،  معنـا  تحـولات  کارگیري وبه میزان بر جنگ تأثیردر زمینۀ  ، پژوهشی)1392(

   .قیصر است اشعار در اسطوره و نقاب

فی یوم « بررسی تطبیقی صور خیال در دو شعر«در مقالۀ  )1393( صفاريگنجعلی و 

انـد کـه انـواع    به این نتیجه رسیده »پورقیصر امین »پنجره« بدر شاکر السیاب و »فلسطین

   .نقش مهمی دارد ،صور بلاغی در استحکام و تقویت مضامین حماسی هر دو شاعر

و  نوشـته  »پـور بررسی سنجشی نمادهاي پایداري در شعر فدوي طوقان و قیصر امین«

 بـه  کـه  تطبیقـی اسـلامی   ادبیات نظریۀ بر تکیه با ی استپژوهش ،)1394( میر شکاري

  . پور پرداخته استفدوي طوقان و امین مقاومت شعر در مشترك نمادهاي بررسی

زدایی سـبکی در  لیل هنجارگریزي و آشناییتح«مقاله  در )1396(و دهقانی  رحیمی 

هاي متعـدد هنجـارگریزي در سـبک شـعري قیصـر      به تحلیل گونه »پورشعر قیصر امین

   .اندمدتاً بر مبناي نظر و روش لیچ پرداختهع
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اي مجموعـه اشـعار   لایـه  شناسیسبک«مقالۀ  در )1396( مهرو شایان محمدي افشار

هـاي گونـاگون سـبکی اشـعار     تحلیلی به بررسی جنبه -با روش توصیفی »پورقیصر امین

  . اندپرداختهدر چهار لایۀ آوایی، واژگانی، نحوي و بلاغی  پورامین

هـاي تـازه و بـدیع، نمادهـا و     سـازي مضـمون  ،مقالهتحقیقات ما در این  در ادامه این

پـور را کـه در تعیـین    هاي متنوع و بکر قیصر امـین زدایینماهاي ابداعی، آشناییمتناقض

 بـار بـراي اولـین   در ایـن پـژوهش  . کردیمنقد و بررسی  ،تأثیر داردسبک شخصی ایشان 

ها و معیارهاي و شاخص بندي شدهي تقسیمپور به شیوة جدیدهاي شعر امینپارادوکس

مقالـۀ  . شـناختی توضـیح داده شـده اسـت    نماهاي محتوایی از زیبـایی تشخیص متناقض

 نماهاي مبهم و پرکاربرد در شعر قیصـر، روشـی بـه   متناقض از برخیحاضر در حل ابهام 

هـر   با توجـه بـه اینکـه در   . کنددهد که در فهم بسیاري از اشعار وي کمک می دست می

هـایی از شـعرهاي    ابهامی وجود دارد، این مقالـه در واقـع گـزارش دشـواري     ،پارادوکسی

 هـاي ابهـام دو بیـت از قیصـر در ترکیـب     بـراي مثـال   .شـود پور نیز محسـوب مـی  امین

ننده با مراجعه به این مقاله، که خوا »قاطعیت تردید«و  »ترین مجازحقیقی«نماي  متناقض

بنابراین همۀ . ها را بفهمدنماي این ترکیباقضنوراي ظاهر مت تواند حقیقتراحتی می به

به آنها اشـاره نشـده    پیشینتازگی دارد و در تحقیقات  ،مطالبی که در این بخش آوردیم

  .باره پژوهشی مستقل و مفصل انجام گیرداست و ضرورت دارد که در این

  

  تازه و بدیع سازيمضمون

یا خاصیت غریب است کـه در چیـزي وجـود دارد     باریک و لطیف ايهنکت ،» مضمون«

. توانـد سـاخته و پرداختـه شـود     یـا در خیـال شـاعر مـی     ؛ ولی تاکنون کشف نشده است

، تصویري  هاي زبانی ترین خاصیت مضمون این است که اگر شعر را از حلیۀ هنرآوري مهم

اي  صورت تـازه  ،هر شعر خوبی. ماند ، مضمون با آن باقی می و موسیقیایی نیز فارغ سازیم

فرق مضمون با معنـی  «. آفرینی نیست مضمون ،اي از معنی اما هر صورت تازه ؛از معناست

این است که مضمون عبارت است از معنی جزئی متکی بـه مناسـبات لفظـی و رایـج در     

معنـی عبـارت اسـت از فکـر و     . سنت شعر و با موجودات و روابـط شـعري سـروکار دارد   

-37 :1ج ،1366خرمشـاهی،  ( »شـود ولی در شعر بیان مـی  ،رانه نیستفرهنگی که لزوماً شاع
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ي واحـد بـه طـرق    ایراد سخن به مقتضاي حال، محور اصـلی بلاغـت و ایـراد معنـا    . )38

کسانی که ابتکار مضـامین دلپسـند کـرده و    «. دهدمختلف، جهت دیگر آن را تشکیل می

اگرچه از علم صنعت  ،تر دارندیمقامی عال ،در شعر ،دهندآنها را لطف و آرایش بیشتر می

آفرینی در صورتی ارزنـده   یابی و مضمون مضمون. )185: 1384فروغی، ( »بهره باشندشعر بی

  . بسیار نکنند ۀاست که با اعتلاي لفظ همراه باشد و در این راه مبالغ

پـرداز سـاخته   یـاب و نکتـه  پور از او شاعري مضـمون نظر قیصر امینهوشیاري و دقت

ها دور ساخته اي نیست که وي را از واقعیتگونه پردازي او بهسازي و نکتهضمونم. است

. را به ذهن و زبـانش راه دهـد  ) شاعران سبک هندي مانند(هاي معماگونه اندیشی و نازك

پـور در شـعر    امـین . داردبایی چشـمگیري  زبان و بیان ایشان در عین سادگی و روانی، زی

، استعاره، کنایه، مجاز، تمثیل، حسـن تعلیـل، غلـو و غیـره،     تشبیه خود از هنرهاي ادبیِ

ایـن   و در سـاخت  براي خلق مضامین متنوع و بکر عرفانی و پایداري، زیاد استفاده کرده

ابیـات زیـر   . را درك کندمعنا که مخاطب، گذاشته است این  بر را اصل ،هاي ادبیصنعت

   .با این شگردهاي ادبی استآفرینی عاشقانه و عارفانه  از جمله موارد مضمون

  خورشید خـم شـد تـا نگاهـت را ببوسـد     

  

  غنچه شد تا قـرص ماهـت را ببوسـد    گل  

  )194: 1390پور، امین(       

  چـون پــر پروانــه تــا کــه دســت گشــودم 

  

ــد    ــوت گرفتنـ ــۀ قنـ ــرا لحظـ   دســـت مـ

  )295: همان(      

ــی ــگب ــۀ موهــومی بــود   رن   تــر از نقط

  

ــر عشـ ـ      ــرة کبــود، اگ ــن دای   ق نبــودای

  )308: همان(      

، )در بیـت اول (شاعر با استفاده از شگردهاي ادبی حسن تعلیل  یادشده،هاي در بیت

  .آفرینی کرده است مضمون ،)در بیت سوم(و تشبیه و استعاره ) در بیت دوم(تشبیه 

هستند و اینهـا   و ابداعی پور، تازه و بدیعقیصر امین تصاویر شعريو  هامضموناغلب 

 انگر ذهــن خــلاق و نــوگراي شــاعر و تــلاش او بــراي کشــف پیونــدهاي تــازه میــان بیــ

مایـۀ فرهنگـی و   تازگی این تصاویر به تجربۀ شخصی خـود شـاعر، سرشـت   . هاست پدیده

اي هـاي تـازه  نکته ،در این تصاویر، شاعر با دقّت نظر خود. گرددتخیل نیرومند وي بازمی

از . یابـد پیوند آنها با یکدیگر به مضامین نو دسـت مـی   یابد و با کاربرد شاعرانه ورا درمی
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در تشبیه  .هاي طبیعت استبینی شاعر در جلوهباریک بیانگرهاي زیر که جمله در نمونه

بـه   »آتـش « ،»اي تـر و تـازه و روان  هقصید«به  »باران« ،»لایحۀ روشن آغاز بهار«به  »چشم«

گـل  «بـه   »قلـب «و  »نمـا قبلـه «بـه   »مدار چشم«، »کمانرنگین«به  »عشق اهورایی« ،»ترانه«

  .شودنوآوري و ظرافت هنري دیده می، »آفتابگردان

ــو  ــم ت ــار  ، چش ــاز به ــن آغ ــۀ روش ــو     لایح ــد ت ــرح لبخن ــانی ،ط ــان پریش ــاپای   ه

  )356: 1390پور، امین(    

  هــااي بــه زبــانِ زبانــه  ترانــه ،آتــش    اي اسـت تـر و تـازه و روان   هقصید ،باران

  )51 :همان(    

ــین ــورایی رنگــ ــق اهــ ــانِ عشــ ــت      کمــ ــو پیداسـ ــۀ دل تـ ــت شیشـ   از پشـ

  )407: همان(    

ــبش    نماسـت قطبی کـه مـدار چشـم او قبلـه     ــت  ،قلـ ــابگردان خداسـ ــل آفتـ   گـ

  )419: همان(    

بـا نسـبت دادن صـفات و     پـور امـین  ها در شـعر قیصـر  انگیزترین مضمونمؤثرترین و دل

شـعرها و تصـاویر    ،در پرتو آنآید و وجود می ي طبیعی بههاحالات انسانی به عناصر و پدیده

: از جملـه در شـعر زیـر بـه مظـاهر طبیعـت نظیـر       . و پویا شده اسـت  زنده ،جان شعري اوبی

   .اعمال و صفات انسانی نسبت داده است، »سنگ، کوه، باد، آسمان، آفتاب، جوبیار و آب«

  قــرار رود، رود بـی : کنـد سـنگ نالـه مــی  

   

ــوه    ــی ک ــه م ــدگری ــار : کن ــار، آبش   !آبش

ــی     ــرد م ــدار   آه س ــاد داغ ــاد، ب ــد، ب   کش

   

  ...آسـمان سـوگوار   ،زند به سـر خاك می  

ــاب  ذره    ــاب آفتــ ــد، التهــ   ذره آب شــ

   

  وجوي جویبـار جست ،وتاب شدغرق پیچ  

  هــاي دردبــر لــبش ترانــه، آب، از گــدازه   

  

  هـوار صـخره کو در دلش غمی مذاب، صخره  

  )80: همان(      

آفرینـی از عناصـر   قیصر براي ارائـۀ تصـاویري زنـده و مضـمون     یادشده،در شعرهاي 

هـاي شـعري وي   در تمام مجموعـه  .خوبی استفاده کرده استبه »استعارة مکنیه تخیلیه«

خصوصیات و عواطف انسانی به ، »هاي ناگهانآینه«و  »تنفس صبح«ویژه در دو مجموعۀ به

رو از ایـن  .جانداران، مفاهیم مجرّد و انتزاعی و حیوانات نسبت داده شده است غیراشیا و 

  . سرشار از شور و نشاط و هیجان و حرکت است ،فضاي حاکم بر شعر شاعر

ویـژه آنگـاه کـه بـا     به پور،امین هاي شورانگیز و نوآیین قیصرپردازيبرخی از مضمون
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حسـینی و  (زنـد  هاي سبک هنـدي پهلـو مـی   يسازبا مضمون ،شودهم همراه می »تمثیل«

  .)24: 1389غلامی، 

ــزل  ــان غ ــرا زب ــا م ــو نیســتام ــه       خــوانی ت ــد از بیکران ــه دم زن ــبنم چگون ــاش   ه

  )51: 1390پور، امین(    

ــاب ذره ــا آفتـ ــار راه آنهـ ــود از غبـ   هـا  مانده اینک سایه باري گران بـر دوش     اي بـ

  )57: همان(    

  طول سفر یک چمـدان بسـتن بـود    ۀهم    فرصـت دیـدار گذشـت    ،باز کنمچشم تا 

  )229: همان(    

شـده و جنبـه اسـتدلال     آفرینی  و تشبیه نهان، موجب مضمون تمثیل ،هادر این بیت

. بـه اسـت   آفرینی در مشبه آمده و مضمون به براي اثبات مشبه   به عبارت دیگر مشبه .دارد

  .پور استسازي در شعر امینگردهاي مهم و محوري مضمونتمثیل و تشبیه از ش

  

  نمادهاي ابداعی و شخصی

مفهومی  و معنی بر که عبارتی و ترکیب کلمه، اشاره، علامت، هر از است عبارت نماد

 فقـط  حال نمادگرایی یـا سمبلیسـم   عین در .کند نماید، دلالتمی آن ظاهر وراي آنچه

 ملموس و عینی از تصاویر استفاده بلکه ؛نیست گردی مفهوم به جاي نشاندن یک مفهوم

 است ادبی تصویري ،نماد. )9 :1375چدویک، (هست  نیز انتزاعی افکار بیان عواطف و براي

 با آن است و مفهوم اتفاقی یا قراردادي ،)مدلول و دال( مفهوم و صورت که در آن، رابطۀ

 زمان مرور به نمادها. شوددرك می سختیه ب پنهان آن سویۀ است و نوعی گنگی همراه

 امر انتزاعی و ،نماد در. ندهست متعلّق ژرفاي روح و اعماق عالم به اغلبشوند و می خلق

ران، دیگ ـروشـنفکر و  (شـود  مـی  قیاس عینی محسوس و امر به وسیلۀ حسی ناشناخته غیر

1392 :37(.  

علّـت   بـه  نـه ، بـودن  نماینـده  این باشد و دیگر چیزي نمایندة چیزي است که ،نماد

و  اتفـاقی  ايرابطـه  طریـق  از یـا  مـبهم  اشارة طریق از بلکه ،میان دو چیز دقیق شباهت

 شـاعر بـا انتخـاب نمادهـا بـر شـکوه کـلام خـود        . )9: 1364پورنامـداریان،  (قراردادي است 

دارد و افزاید و با ایجاد ابهام، خواننده را به تفکّر و تعمق بیشتر در شعر خـویش وامـی   می

ادبـی لازم   آثار و کلمات نمادین معناي در فهم بنابراین .نمایدپذیر میود را تأویلکلام خ
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اثـر، نمـادین    یـک  بـر  حاکم هواي و حال و هاقرینه به توجه با چیز پیش از هر است که

 بـا  و کـرد  بررسـی  آن در را نمادهـا  کارگیريبه هايشیوه اثبات رساند و را به بودن آن

 بـه  باشـد،  داشـته  مفهـوم  و معنـا  یـک  از بیشـتر  د ممکن اسـت یک نما به اینکه توجه

 نمـادین  بار که استعداد واژگانی تعیین از و پس آن پرداخت از موارد استفاده آوري جمع

   .)37: 1392ران، دیگروشنفکر و (کرد  تفسیر تأویل و را آنها دارند،

او در شـعر   شخصی و ابداعی هستند که پـیش از  ،پورامین اغلب نمادهاي شعر قیصر

طبیعت، باورها و اعتقادات مذهبی و ملـی ایشـان    ،شوند و خاستگاه آنهافارسی دیده نمی

بنابراین  .جلوة بارزي پیدا کند ،همین امر سبب شده تا فردیت شاعر در شعرهایش .است

سرچشـمۀ تفکّـر نمـادین در     ،قیصر. هاي نمادین دانستپور را نوآور ساختتوان امینمی

 نمـاد را «او بـر ایـن بـاور اسـت کـه      . داندرا بازي نمادین در دوران کودکی میبزرگسالی 

شـود  یافتۀ صور خیال دانست که از تشبیه ساده آغاز میتوان صورت پیچیده و تکامل می

رسد تا در  استعاره و حتّی تمثیل اسطوره می مانند تشبیه فشرده، ،و به انواع دیگر تشبیه

شبه یا علاقه ظاهراً دورتـرین رابطـه را بـا مـدلول     نظر وجه نهایت به سمبل برسیم که از

توانیم مادة خام و اصلی تمام ایـن  اگر این سیر تحولی و تکامل را بپذیریم، می. خود دارد

  .)19: 1387پور، امین( »صور خیال را همان بازي کودك بدانیم

هـا و  ، دلتنگـی کارگیري نمادهاي تازه و بدیع، بیـان احساسـات   هپور از بهدف امین

مثلاً بـراي بیـان آرزوي شـهادت و رهـایی از جسـم و      . حال و هواي درونی خود اوست

گاهی نیز با بیان نمادهاي مـرتبط  . کنداستفاده می »قفس و پرواز«تعلّقات، از نمادهاي 

بینانه به مسائل جامعـه  ، نگرشی واقعپورامین. پردازدبه تشویق رزمندگان می ،با جنگ

رهاي نمادین او، شعر مبارزه، مقاومت و بیان درد است که عاطفۀ اجتمـاعی  دارد و شع

هـاي  دهـایی اسـت کـه در نما   از آرمان ،تکامل و تعالی خود و جامعه. بر آنها غلبه دارد

 او بـا ملمـوس کـردن وقـایع بـا اسـتفاده از عناصـر طبیعـت،         .شـود پور دیده میامین

هایی از نمادهـاي  نمونه. دهدردم رواج مین ممیانظر خود و جامعه را  هاي مورد ارزش

   :پورامین ابداعی قیصر

هـا و رؤیاهـاي   نماد گذر زمان، عمر، دنیا، اندیشه و خاطره ،قطار: پنجره/ قطار /ایستگاه

توانـد نشـانۀ خـود باشـد     وآمد در تمام جهات است و می مرکز رفت ،ایستگاه. کودکی است

  . )256: 2، جهمان(نماد پذیرندگی و ارتباط است  ،رهپنج. )440: 4، ج1388شوالیه و آلن، (
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کـه  / امو مـن چقـدر سـاده   / رودتمام ایستگاه می/ رويتو می/ رودقطار می«

و همچنـان بـه   / امکنار این قطارِ رفته ایسـتاده / در انتظار تو/ هاي سالسال

   .)7: 1390 پور،امین( »!امتکیه داده/ هاي ایستگاه رفتهنرده

/ گذردمی از ایستگاه/ هر شب طنین سوت قطاري/ امکیدهاي کودر خواب«

بـیش از هـزار پنجـره    / انگـار / رسـد گاه به پایان نمـی انگار هیچ/ دنبالۀ قطار

  .)124: همان( »...دارد

و بخشی از  ارتباط با دنیاي خارجنماد  »پنجره«نماد زندگی و  »قطار« بالا،در شعرهاي 

  .آیندة مبهم انسان است

رو  اگر جاده پشت سر باشد، نماد گذشته و اگـر پـیش  . جاده نماد ارتباط است :جاده

اگر به . نماد ارتباط با ملکوت است ،ها باشداگر به طرف آسمان .سمبل آینده است ،باشد

ارتبـاطی   ،گرفتـه باشـد  مـه  ،اگـر جـاده  . نماد سقوط و هلاکت اسـت  ،اي باشدسمت دره

  .)146: 1378رضایی جمکرانی، (رساند ذهن می اي نامعلوم را بهنادرست و آینده

یـک آشـناي دور   / آلودهاي مهاز عمق جاده/ کنم که مرااحساس می... «

مثـل  / مثل عبور نـوروز / مثل عبور نور/ آهنگ آشناي صداي او/ زندصدا می

  .)235: 1390پور، امین( »صداي آمدن روز است

شـوالیه و آلـن،   (، دفـاع و زنـدان اسـت    تنگـی نماد جدایی، کلافگی، نفس ،دیوار :دیوار

  .پور، نماد مانع ارتباط استدیوار در اشعار امین. )298 :3، ج1388

/ کـه دعـوت دیدارنـد   / هـا آیینـه !/ اي دارنـد در چشم ما چه جاذبه/ هاآیینه«

اي دیوارهـاي شیشـه  / دیوارهاي صاف/ از پشت هفت دیوار/ دیدارهاي کوتاه

دیوارهاي !/ آه/ دیوارهاي فاصله بسیارند/ ي مندیوارها/ دیوارهاي تو/ شفاف

  .)338: 1390 پور،امین( »!هاي من همه دیوارندآیینه!/ اندتو همه آیینه

زدایی در زبان، روي آوردن هاي آشنایییکی از راه: باران/ هاي زرد، سرخ و سبزرنگ

و هــا بــراي تشــخص زبــانی رنــگشــاعران از ظرفیــت نمــادین . بــه نمــادپردازي اســت

پور، زرد عـلاوه بـر اینکـه نمـاد     هاي امیندر سروده«. اندزدایی زبان استفاده کرده آشنایی

: 1390محمـدي و زارعـی،   ( »نماد خامی و عدم تکامـل هـم هسـت    ،است... ، ناامیدي ویأس
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  :آیدشهادت با خامی به دست نمی. )167

 ــ    گذشتن ز سر، سرگذشتی اسـت خـونین   ــه زردي ن ــن ره ب ــو ای   وردي؟دلا کــی ت

  )92: 1386پور، امین(    

 )ع(سـاز امـام حسـین   نماد زندگی، قدرت، ایثار، شهادت و گاهی نماد حرکت انسان »سرخ«

گرایانـه باعـث   در سرودة زیر، وجود یک اندیشۀ کمال. )219: 1384زاده، نیکوبخت و قاسم(است 

  .یگر قرار گیرندشده است که زرد و سرخ به عنوان نمادهاي خامی و تکامل در کنار یکد

  روز  یـک  من همسفر شراب از زرد به سرخ

  

   مـــن همـــره اضـــطراب از زرد بـــه ســـرخ  
   

ــرد   ــواهم کـ ــی خـ ــوق هجرتـ ــه شـ   بـ

  

چـون   چون هجرت آفتاب از زرد به سرخ  

  )429: 1390پور، امین(      هجـــرت آفتــــاب از زرد بــــه ســــرخ 

رنـگ   ،اما هنگام رسـیدن  ،زردرنگ است ،شودشراب نیز در آغاز که از انگور تولید می

شاعر نیز . پر از جوش و خروش است ،آب انگور پیش از مرحلۀ پختگی. شودخ میآن سر

آمیـز  هجـرت شـوق  . اسیر اضطراب، دلواپسی و نگرانـی اسـت   ،پیش از رسیدن به تکامل

هجرت آفتاب از زرد به سرخ یعنی از طلـوع  . شاعر و در واقع مرگ او در گرو تکامل است

  .به غروب رسیدن آن

در سـرودة  . دو مفهوم نمادین تکامل و جاودانگی را دارد ،پورمینهاي اسبز در سروده

توانـد  اند و باران مـی تواند نماد شهدایی باشد که به تکامل رسیدههاي سبز میسیب ،زیر

  . نماد خداوند، جاودانگی و حیات دوباره باشد

  .)113: مانه( »بر خاك افتادند/ هاي رو به باراندر باغ/ هاي سبزو سیب«

  .)49: 1392ران، دیگروشنفکر و ( کوچه نماد روزگار پاك و باصفاي گذشته است: کوچه

آن نـام  / اي کاش/ امضاي روزهاي دبستان نیست/ دیگر/ امضاي تازة من... «

/ آنجـا کـه ناگهـان   / آن کوچه را دوباره ببینم/ اي کاش/ پیدا کنم/ را دوباره

پـور،  امین( »...ها گم شدلاي خاطرهلابهو / افتاد/ یک روز نام کوچکم از دستم

1390 :255(.  

  

  زدایی آشنایی

بینِ انسان و درك حقایقِ جهان، غباري از عـادت پاشـیده شـده و    که گوید مولانا می
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این غبار از پـیش  / وقت عادت خود را بگردانم به«: شودمانع از رؤیت حقایق می ،آن غبار

تهـی   ،دت، حقیقت را از آنچه هسـت بنابراین عا .)271 :2، ج1390مولوي، ( »وقت بنشانم به

دماغ می خوردن مدام مرا بی«: اثر خواهد شدبی ،کند و هرچیز وارد قلمرو عادت شود می

ــه کنــی / کــرد ــر دوا ک ــه ه ــادت ب ــی ،ع ــر شــودب  از نظــرِ. )2050: 4، ج1375صــائب، ( »اث

زدودنِ غبـارِ عـادت از چشـمِ    زدایـی و  آشـنایی  ،گرایان، کارِ اصلی شاعر و هنرمند صورت

یعنـی   ؛خواند یم »بر هم زدن ترتیب«که یاکوبسن آن را  )95: 1391کـدکنی،  شفیعی(ماست 

گذاریم و از این طریـق   ریزیم و آرایش جدیدي را به جایش می هم میترتیب موجود را بر

نـد و  هـا برخـورد ک   کنیم که کنجکاو شود و موشکافانه بـا پدیـده   میچشم و ذهن را وادار 

  . )35: 1368نفیسی، (حقیقت اشیا را بهتر ببیند 

کلمات و اصطلاحات آشنا، همان چیزهایی است که بر اثر تکرار مستعمل شده و دیگـر  

معنـی کـردنِ   بنـابراین عـادت در بـی    .دهـیم  العمل نشان مـی  طور خودکار عکسبه آنها به

 ی شود تا بازشناسی جدیـدي بـه  زدای ها مؤثر است و باید آشناییترین حرفزیباترین و ژرف

کننـد  همین خاطر شاعران و عارفان بزرگ در عرصۀ خلاقیت خود تلاش مـی  به. دست آید

گیـرد کـه    پور به طرق مختلفی انجام مـی این کار در شعر قیصر امین. ها را بشکنندتا عادت

تصاویر حاصـل  . )185-181 :1396و دهقانی،  رحیمی( ستترین آنهانمایی از مهم انواع متناقض

چقـدر   ،نـوآیین  تـازه و  اند و معلوم است که مضـامین  جدید و نوآیین این هنرهاي ادبی،از 

  .تاستر از مضامین کهنه و مکرر  نشین پذیرتر و ذهن ذوق

ــت    ــادت اسـ ــا عـ ــادات مـ ــام عبـ    تمـ

  

  عــادتی کــاش عــادت کنــیم    بــه بــی   

  )63: 1390پور، امین(       

عـادت  . شناختی بر مبناي مجاز است نماي زیبایی متناقض :عادتی کردنعادت به بی

روح و تمام عبادات ما از روي عـادت و در نتیجـه بـی    .مجازاً به معنی پیشه و کسب است

نگـردد جمـع بـا عـادت     «. عادتی را پیشه خود بکنـیم اي کاش بتوانیم بی .ارزش استبی

   .)108: 1368شبستري، ( »بگذر ز عادت ،کنیعبادت می/ عبادت

   آســایدچـون رهگـذري خسـته کـه مـی     

  

ــت     ــایه توسـ ــاب در سـ ــایش آفتـ   آسـ

  )415: 1390پور، امین(       

بـا   یادشـده امـا در بیـت    ؛کـن اسـت  مم در هنجار عادي، در سایه قرار گرفتن آفتاب، غیر
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این جواز را به شاعر داده اسـت کـه   ، »آفتاب«با  »رهگذر خسته و عاشق«توجه به پیوند پنهانی 

 ،در سـایه بـودن آفتـاب   . کار گیرد این تعبیر نوآیین را به ستیزي کند وعادت ،او در زبانِ شعر

رهگذر خسته و عاشق با تشـبیه  . تتشبیه و مجاز اس نمایی بر مبناي تصویر دووجهیِ متناقض

بـه  بـا حـذف مشـبه   . سایه مجازاً به معنی لطف و عنایت است. نهان به آفتاب مانند شده است

مثـل ایـن اسـت کـه      ،آسـاید وقتی رهگذري خسته می .شودتناقض رفع می ،و سایه) آفتاب(

  .ازددپردر زیر سایۀ لطف و عنایت تو به آسایش می) رهگذر خسته و عاشق(آفتاب 

 »درد مـردم زمانـه اسـت   / گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نیست/ دردهاي من«

  .)241 :1390پور، امین(

ولـی   ،چشمی، نبود مادیات و کمبود امکانـات اسـت  همو چشم  ،دردهاي مردم زمانه

چنین  بلکه درد خود مردم زمانه و دوران است که این ،درد من مثل دردهاي اینها نیست

 ـ   وي از هواي نفس گرفتاردر مادیات، ظواهر و پیر   هشده و گوهر معرفـت و معنویـت را ب

آدمیـت   ،علم«. طور کلی از یاد برده و دچار قحطیِ آدمیت و جوانمردي و ادب شده است

  .)754: 1381سعدي، ( »ورنی ددي به صورت انسان مصوري/ است و جوانمردي و ادب

  ائتلاف کردن آتش با آب

   شــود تــا راز عشــق مــا بــه تمــامی بیــان

  

ــده    ــا آب دی ــرد   ،ب ــتلاف ک ــش دل ائ   آت

  )391: 1390پور، امین(       

مجـاز و اسـتعاره    نمایی بر مبناي تصویر دووجهـیِ  متناقض ،ائتلاف کردن آتش با آب

استعاره از داغ و اندوه حاصـل از عشـق    ،آتش. آب مجازاً به معنی اشک چشم است. است

درد و (آتـش   ،طور کامـل بیـان شـود    از عشق ما بهبراي اینکه ر که گویدشاعر می .است

بینـیم کـه   با تأملّی در بیت می .اندپیمان شدهمتحد و هم ،)اشک چشم(با آب دیده ) غم

اي اسـتادانه و  دوم به شـیوه  بدیع است که در مصراع این موضوع، مفهومی تکراري و غیر

در واقـع شـاعر   . اسـت ده شو نو  ، بدیعنمایی مجاز و استعاره و متناقضبا یاري گرفتن از 

  .است نمایی متناقضزدایی کرده و اینها رسالت بدین طریق از کلام خود آشنایی

  طوفانی بودن آرامش

   کنار نام تـو لنگـر گرفـت کشـتی عشـق     

  

  بیا کـه یـاد تـو آرامشـی اسـت طوفـانی        

  )305: همان(       
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کنایـه از بسـیار و    ،طوفانی. نمایی بر مبناي کنایه است متناقض ،طوفانی بودن آرامش

 ؛کشتی عشق در کنار نام تو لنگر گرفت و ساکن شـد  .بخشی و سرزندگی استزیاد، جان

دوم بـا   شـاعر در مصـراع  . دهـد ناپـذیري بـه مـا مـی    آرامش زیاد و وصـف  ،بیا که یاد تو

 زند و کلام خـود زدایی میدست به آشنایی ،نمایی هنرمندي خاصی با استفاده از متناقض

  .دارددهد و خواننده را به حیرت وامیرا طراوتی نو می

  

  )پارادوکس(نمایی متناقض

زدایـی و شـگردهاي برجسـته و     یکـی از انـواع آشـنایی    ،نما در اصـطلاح ادبـی   متناقض

انگیز ادبی است و آن کلامی است ظاهراً متناقض با خود یا مهمل که دو امر متضـاد   شگفت

با منطق عادي و باورهاي عرفی و عقلی و شرعی ناسازگار اسـت  یا ناسازگار را جمع کرده و 

انگیز است که ذهن را به کنجکاوي و تلاش بـراي   و این تناقض و ناسازگاري چندان شگفت

دارد و از راه تفسـیر و تأویـل    دریافت حقیقتـی کـه در وراي ظـاهر متنـاقض اسـت، وامـی      

 ـ . )133 :1387گلـی و بـافکر،   (توان به آن حقیقت دسـت یافـت    می ر از خـالی، جمـعِ   ماننـد پ

دکتر شمیسا، فرامنطقی و . امانمأمن بی و پریشانی، شکست را مایۀ فتح و پیروزي دانستن

 )317: 1380شمیسـا،  (انـد   هاي معرفت ادبی ذکـر نمـوده  محیرالعقول بودن را از جمله ویژگی

در . شـود  هـا و مسـببات آن محسـوب مـی     از نمونـه  ،پارادوکسـی  هايکه تعبیرها و ترکیب

انگیز و محیرالعقول است و خواننده در نگـاه نخسـتین بـا     مضامین پارادوکسی، بیان شگفت

شـده را خـلاف عـرف و منطـق و عـادت معمـول       توجه به اینکه مضمون یا موضـوع طـرح  

ت انگارة شـاعرانه در بیـت،   اما با تفکر و تأمل در زیرساخ .داند پندارد، باور آن را بعید می می

پـور را  هـاي شـعر قیصـر امـین     نمـا  متناقض. برد از فهم آن لذت می ،بردهبه زیبایی بیان پی

  .شناختی زیبایی و محتوایی :توان به دو دسته تقسیم کرد می

  نماي محتوایی متناقض

نماي محتوایی، کلامی است که در وراي ظاهر متنـاقض و مهملـش، حقیقتـی     متناقض

ها چون با منطق عادي و باورهـاي   ارائۀ این واقعیت رواز این .ف با آن ظاهر نهفته استمخال

 کامیـار،  وحیـدیان (رسد  نظر می به  متناقض ،عرفی و عقلی و شرعی منافات دارد، در وهلۀ اول

انگیـز اسـت کـه ذهـن را بـه       این تنـاقض و ناسـازگاري چنـدان شـگفت    . )277- 271: 1376
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دارد و از  اي دریافت حقیقتی که در وراي ظاهر متنـاقض اسـت، وامـی   کنجکاوي و تلاش بر

  . )102: 1395گلی و بافکر، (توان به آن حقیقت دست یافت  راه تفسیر و تأویل می

نـاقض   ،با هم تضـاد دارنـد و در دنیـاي منطـق و عـرف      »ثروتمند«و  »گدا« براي مثال

ایم و آن را واقعیـت   ر عادت کردهشوند و همه به این طرز فک یکدیگرند و با هم جمع نمی

یابیم که این باور منطقی هم خیلـی معتبـر نیسـت و     فقط با تأمل و دقت درمی .دانیم می

گـدایانی هسـتند کـه در عـین گـدا بـودن،        ،برخلاف عرف و باور عمومی در این جهـان 

اگـر   حال. گدایند و طبعی گدا دارند ،ثروتمندند و ثروتمندانی که در عین ثروتمند بودن

هایی را بخواهیم توصیف کنیم، طبیعی است که توصیف آنها بـه صـورت    چنین شخصیت

این دو ترکیب در ظاهر عجیـب و متنـاقض   . خواهد بود »ثروتمند گدا«و  »گدايِ ثروتمند«

انگیـزي و   رسند، چون برخلاف روال منطقی و باور عمومی هسـتند و ایـن شـگفت    نظر می به

  .کند و کنجکاوي و سرانجام دریافت حقیقت از وراي تناقض وادار میغرابت، ذهن را به تأمل 

هـاي پنهـان از وراي    هاي محتوایی، کار شاعر و نویسنده، درك واقعیت نمادر متناقض

ها هستند که چون بـا روال منطقـی و بـاور     در حقیقت این واقعیت. ظاهر و ارائۀ آنهاست

به عبارت دیگر سـخنور در ایـن نـوع    . سندر نظر می همگانی مطابقت ندارند، متناقض به

بلکـه خـود    ،زند نما نمی آفرینی، دست به آوردن ترفند متناقض ها براي زیبایی نما متناقض

هـا هسـتند کـه در    دهد و این واقعیـت آورده و مفاهیم متناقض را نشان می ها را واقعیت

ارزش  رواز ایـن  .سـند رنظر مـی  منطقی و متناقض به دهنده، عجیب، غیرتکان ،نگاه اول

شوند و ذهن را وادار بـه  آفرینی پیدا کرده، بدیع و خاطرپسند می نمایی و زیبایی متناقص

اینکـه تناقضـی در کـار نیسـت و عـین       کنند و سـرانجام دریافـت   جو میو تأمل و جست

  : پورنماي محتوایی در شعر امین هاي متناقض شواهد و نمونه. حقیقت است

1- بلاغت داشتن سکوت/ موسیقیِ سکوت/ فصیح بهت  

  بهـــت فصـــیح مـــرا ســـکوت گرفتنـــد    عقـــدة فریـــاد بـــود و بغـــض گلـــوگیر

  )295: 1390پور، امین(    

ــوي ســیب    یــک قطعــه شــعر نــاب و کمــی پنجــره     موســیقیِ ســکوت شــب و ب

  )218: همان(    

  اگر که مـتن سـکوت مـرا کتـاب کنیـد          بلاغــت غــم مــن انتشــار خواهــد یافــت

  )394: همان(    
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بلاغـت  «و  نماي محتوایی از نـوع ترکیبـی   متناقض، »موسیقیِ سکوت«و  »بهت فصیح«

زبـانی و سـکوت، زبـان     بـی کـه  شاعر معتقـد اسـت   . از نوع تعبیري است »داشتن سکوت

زبـان تـا جـایی    «. کنـد  بصیرتان القا میها را براي صاحببلندآوازي است که بهترین پیام

همـین کـه    .موضوع آن مسائل مربوط به عالم صورت و محسوسات باشدکارایی دارد که 

شـود، جـز پنـاه     موضوع مورد بحث به غیب و مسائل شهودي و مابعدالطبیعی کشیده می

همین خاموشـی اسـت کـه    . زبانی و منطق جان راهی نیست بردن به خاموشی و زبان بی

تـه را بـه آنـان الهـام و تلقـین      هـاي ناگف  زند و گفتنی هاي غیبیان را با هم پیوند میجان

  .)427-426: 1، ج1383 مهر،مشتاق( »کند می

  بال و پر پریدنبی -2

ــی  ــطورة بـ ــاییم اسـ ــدن مـ ــال پریـ   پـــرواییمپـــریم و بـــی پروانـــۀ بـــی      بـ

  )448: 1390پور، امین(    

  !هـا بـالی خوشا پریـدن بـا ایـن شکسـته         !به باد حادثه بالم اگر شکست، چه بـاك 

  )60: همان(    

 ،منظور از پریدن انسـان . نماي محتوایی از نوع تعبیري است متناقض ،بال و پر پریدنبی

  ).موجب فتح بودن شکست (سیر کردن روح و دل در عالم معنا و وهم و خیال است 

  ترین برج دانستنکسی را امنتنهایی و بی -3

ــی   ــایی و ب ــر تنه ــرا قص ــس م ــی ب ــ    کس ــناز ای ــرن ام ــدم  ،ت ــاجی ندی ــرج ع    ب

  )197: همان(    

خداونـد اسـت و محبـوب     ،کس و یـاور او  ،یار و یاوري ندارد ،کسی که در این دنیاي فانی

دهد و تضـمینی بـه مـراد و آرزوي    لطف و رحمت خود قرار می چنین کسی را زیر سایۀ ،ازلی

 فریـاد ز «. شود و قلعه محسوب می ترین برجکسی، کس و امن به این اعتبار بی. رساند خود می

  . )190: 1367نظامی، ( »خداي استکسان کاخر کس بی/ کسی نه راي است بی

  جمعِ پریشانی -4

   تا در خم آن گیسوي آشـفته زدم دسـت  

  

  چون خاطر خود جمع پریشانی خویشـم   

  )55: 1390پور، امین(       

مثـل خـاطر خـود از     ،اموخم گیسوي پریشان معشوق چنـگ زده از وقتی که در پیچ
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چراکه هر چیزي که مربـوط بـه    ؛کنمخاطر کسب می پریشانی و آشفتگی خود، جمعیت

  .شودبخش و مایۀ آرامش محسوب میلذّت ،براي عاشق ،معشوق باشد

  شاديِ غمگین/ دلشورة شیرین -5

  ! با توام اي شور اي دلشورة شیرین«

  )277: 1390پور، امین( »!اي غم/ با توام!/ اي شادي غمگین/ با توام

بسـی   ،اي شور و شوق عشق و محبت معشوق ازلی که نگرانـی و اضـطراب در راه تـو   

  .)غم و اندوه را مایه تسکین و شادي دانستن ( با تو هستم ؛شیرین و دلپذیر است

   )مرگ را سبب زندگی دانستن ( رفتن و همیشه ماندن -6

ــد     نـــد بـــه عهـــد خـــویش و رفتنـــد ماند ــد   ،رفتنــ ــه ماندنــ ــی همیشــ   ولــ

  )404: مانه(    
  غم و اندوه را مایه تسکین و شادي دانستن -7

ــدوه مــناي شــکوه بــی ــو  !کــران ان ساحل مـن،   !کوه مندریاي جنگلآسمان  اي ت

  )43: همان(    

ــم ــا اي همــه غ ــو خــوش، مرحب ــاي ت ــرین     !ه ــرین، آفـ ــو بـ ــزن تـ ــه حـ   !اي همـ

  )210: همان(    

اندوه را داراي شکوه، مایه شادي و پشت و پناه خود دانستن در ظاهر معقول و پـذیرفتنی  

اگـر انسـان بـه دیـدة      ،اما چون در دل غم، شادي و در وجود شادي، غم نهفته اسـت  ،نیست

غـم و انـدوه ناشـی از عشـق و     . دیگـري را درك کنـد   ،در وجود یکی ،تواند رت بنگرد میبصی

بخـش و مایـۀ شـادي     براي عاشق لـذتّ  ،هاي دنیويمحبت معشوق ازلی، برخلاف غم و اندوه

هـاي دیگـر را از دل عاشـق دور    غـم  ،است و حیات عاشق به آن بستگی دارد و چنـین غمـی  

سـعدي،  ( »سوزنی باید کز پـاي بـرآرد خـاري   / دگر پاك ببرد هايغم عشق آمد و غم«. کند می

  .غم و اندوه بودن براي عاشق غم و مایۀ ناراحتی و عذاب است بنابراین بی. )620: 1381

  مرگ را سبب زندگی دانستن -8

   .)29: 1390پور، امین( »تا اینکه یک دم زندگی کردم/ هاي سال مردمسال/ من«

   رخ کـن رو طلب مرگ س ـ ،کو عمر خضر

  

  ترین طرز بودن اسـت  کاین شیوه، جاودانه  

  )395: همان(      

شود که انسان در زیر  چیز جز معشوق حقیقی و شهادت در راه او سبب میترك همه
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بـه حیـات    ،سایۀ لطف و عنایت محبوب ازلی قرار گیرد و از زندان تن و دنیا رهایی یافته

االلهِ أَمواتَـاً بـلْ     ِ ولَا تَحسبنَّ الَّذینَ قُتلُواْ فـی سـبیل  «اشاره دارد به آیۀ . جاودانی دست یابد

   .)169 /عمرانآل( »أَحیاء عند ربهِم یرزْقُونَ

  مرهم بودن زخم -9

ــم ــه آن زخـ ــم بـ ــدس قسـ ــاي مقـ    هـ

  

  که جـز زخـم، مـرهم بـراي تـو نیسـت        

  )344: 1390پور، امین(      

شـود،   ازلـی نصـیب انسـان مـی      عشق و محبت به معشوق زخم و جراحتی که در راه

هـاي دنیـوي ناشـی     جهانی که در اثر علاقه به دلبستگیهاي اینبرخلاف زخم و جراحت

. شـود موجب رونق و صفاي روح و دل انسان مـی  ،بخش بودهشود، مرهم، گوارا و جان می

) شاديِ غمگین/ دلشورة شیرین) ( اسیرِ آزادگی کردن/ رها کردن به بند(.  

  موجب فتح و پیروزي بودن شکست -10

به / که رستگاري و درستکاري دلم!/ مرا خراب کن/ تو را به رستخیز/ تو را به راستی،«

بهانـه  هـاي بـی  به این شکست/ که فتح آشکار من/ دستکاري همین غم شبانه بسته است

  . )128: همان( »بسته است

امـا   ؛امـر معمـول و معقـولی نیسـت     ،از شکست، فتح و پیروزي داشتن در عالم واقع

و ویـران   شکسـته  ،هایی که از درد و داغ عشق محبـوب ازلـی  دل: منظور شاعر این است

هایی را زیر سایۀ لطف چنین دل ،اند، محل تجلی نور خداوند هستند و معشوق ازلیشده

هـا و  شکسـت  ،عاشق بایـد در راه معشـوق حقیقـی   . کند اد میآب ،و عنایت خود قرار داده

. ها را تحمل و هستی خود را در وجود او فانی کند، تا به کمال و سرافرازي برسـد سختی

من نـزد   :)28: 1376فروزانفر، ( »أَنَا عنْد المْنکَْسرَةِ القُلُوبهم لأَجلی«: فرماید خداوند متعال می

به این اعتبار شاعران و عارفـان، شکسـت را مایـۀ فـتح و پیـروزي و      . دلان هستم شکسته

  .اندپرواز به سوي محبوب ازلی دانسته

  شناختی نماي زیبایی متناقض

آفرینـی   زدایـی و زیبـایی   هاي آشنایی شناختی صرفاً یکی از شیوه نماي زیبایی متناقص

عنـی، تنـاقض وجـود    یعنی در م ؛زبانی است و ربطی به مضمون و مفاهیم متناقض ندارد

 ،ندارد، اما در آن الفاظی هست که در یک معنی با هم تنـاقض دارنـد و در معنـی دیگـر    
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از آنجا که کلام تا غرابـت و تـازگی پیـدا نکنـد، ارزش شـعري و ادبـی       . تناقض نیستندم

شاعران و ادیبان بر آن هستند کـه بـا شـگردهاي گونـاگون بـه کـلام        رواز اینیابد،  نمی

اساس کلام  ،هاچندان مهم است که فرمالیست ،غرابت بخشیدن به کلام. شندغرابت ببخ

کـلام شـاعرانه را تهـاجم علیـه زبـان       ،یاکوبسـن . داننـد  سازي کلام می ادبی را در بیگانه

از طرفی . زدایی زبان است سازي یا آشنایی بیگانه ،کار ادبیات ،از نظر شکلووسکی. داند می

. هاسـت  سـازي نباشـد، در ردیـف بهتـرین     رین شیوة بیگانـه نمایی اگر بهت ترفند متناقض

نمـایی پـی    اندیش و تیزبین که به اعجاز غرابت بخشـیدن متنـاقض   شاعران ژرف بنابراین

  . )284-271: 1376کامیار،  وحیدیان(کنند  خوبی استفاده میاز این شیوة بدیع به ،اند برده

همــراه هنرهــاي بلاغــی و  ایــن شــگرد ادبــی گــاهی بــه ،پــوردر شــعر قیصــر امــین

ایـن   .آیـد شناختی استعاره، تشبیه، کنایه، مجاز، تصویر دووجهی، ایهام و غلو مـی  زیبایی

کـه بـه صـورت     اند و زمانیهاي بیانی و بدیعی در کاربرد طبیعی خود داراي زیباییشیوه

  .شودچندین برابر می ،شان شوند، زیبایی و تأثیرگذارينما بیان میمتناقض

 در: شــناختینماهــاي محتــوایی از زیبــاییهــا و معیارهــاي تشــخیص متنــاقضشــاخص

نماهاي محتوایی، خـود مفـاهیم و محتواهـا، داراي تنـاقض بـوده کـه نشـان دادن         متناقض

نما میسر نیست و با هر زبان، کلمه، ترکیب و تعبیـري   اینگونه مفاهیم جز از طریق متناقض

اسـیرِ آزادگـی   «مثلاً اگر به جـاي   .رسدنظر می ض بهانگیز و متناق بیان شود، باز هم تعجب

دلشورة شـیرین یـا شـاديِ    « ،»غم را مایۀ شادي دانستن«و به جاي  »گرفتارِ رهایی«، »کردن

شـناختی، شـاعر    نماهاي زیباییاما در متناقض. شوندنما میآورده شود، باز هم متناقض »غم

 بـراي مثـال   .نمـا هـم بیـان کنـد    اقضمتن ـ توانست سخن خود را به شکل ساده و غیـر می

، »نـوایی نواي بـی «و به جاي  »زیاد بودن آرامش« ،»طوفانی بودن آرامش«توانست به جاي  می

، تا توجـه خواننـده بـه سـوي     نما آوردهاما عمداً به صورت متناقض ؛بیاورد »چارگینواي بی«

خواننـده بـراي دریافـت    در نتیجـه   .نما، جلب و شگفتی او برانگیختـه شـود  سخن متناقض

حقیقتی که در وراي ظاهر متناقض است، کنجکاوي، تلاش و تأمـل بیشـتري کنـد و ایـن     

شـود، سـبب احسـاس لـذت      به کشف حقیقت و معنی سخن منجـر مـی  انگیزي که برتأمل

گلـی و  (شـود  زودي فراموش نمـی  هگردد و آن مطلب در ذهنش ماندگار شده، بخواننده می

  . )101-100: 1395بافکر، 
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بـر مبنـاي اسـتعاره،    : اسـت بر هفت گونه  پورشعر امینشناختی  نماهاي زیبایی متناقض

  .غلو و بر مبناي ، ایهام)مجاز و تشبیه( تشبیه، کنایه، مجاز، تصویر دووجهی

  شناختی بر مبناي استعاره زیبایی نماي متناقض -1

شـود کـه    چنان انتخاب می شناختی، مستعارمنه نماهاي زیبایی  در این نوع از متناقض

جـاي   اي در شعر تناقض ایجاد کند و با حذف مستعارمنه و جایگزینی مستعارله به با واژه

  :مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان( شودرفع می) نما در حقیقت متناقض( تناقض ،آن

  سر رقصیدنبا تن بی

   دست و پاتر از دل خود کـس ندیـدیم  بی

  

  سـر نکـردیم  بـا تـن بـی   زانرو که رقـص    

  )392: 1390پور، امین(      

 .استعاره از حرکـت بـدن هنگـام جـان دادن    : رقص. نمایی بر مبناي استعاره است متناقض

 ،سـر چون نتواستیم با تـن بـی   ،ایمکسی را ندیده ،تر از دل خوددست و پاتر و ضعیفبی

  .یعنی به شهادت برسیم ؛رقصی بکنیم

  ستونستون بی

  آیــۀ توســت ،ین و آســماناي عشــق زمــ

  

ــی   ــاد ســتون ب ــۀ توســت ،ســتونبنی   پای

  )415: همان(      

 .استعاره از آسـمان اسـت   ،ستونستون بی. نمایی بر مبناي استعاره است در اینجا متناقض

به عشـق  / گر اندیشه کنی از راه بینش«. ستون بر پایۀ تو استبنیاد آسمان بی ،اي عشق

 »کجـا هرگـز زمـین آبـاد بـودي     / شق آسـمان آزاد بـودي  گر از ع/ شاست ایستاده آفرین

  .)34: 1367نظامی، (

  لباس بودن برهنگی

   .)374: 1390پور، امین( »جز برهنگی خود لباس نیست هما را ب«

چیـز جـز   استعاره است از ترك همـه  :برهنگی. نمایی بر مبناي استعاره است متناقض

با حذف مسـتعارمنه  . مجرّد شدن معشوق، هستی خود را در وجود معشوق محو کردن و

هیچ لباسی مانند رها کردن ماسوي االله و هستی خـود را   .شود تناقض رفع می ،)برهنگی(

  .در وجود معشوق فانی کردن، برازنده و لایق اندام ما نیست

  شناختی بر مبناي تشبیه نماي زیباییمتناقص -2

اي در شـعر   شـود تـا بـا واژه    مـی به چنان انتخـاب   مشبه ،نماها در این نوع از متناقض
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در حقیقـت  ( تناقض ،جاي آن به و جایگزینی مشبه به تناقض ایجاد کند و با حذف مشبه

  : مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان(شود طرف میبر) نما متناقض

  کران بودن قطرهبی

   کـران اي اسـت بـی  جز دلـت کـه قطـره   

  

ــی     ــان ز ب ــس نش ــی ک ــران نم ــدک   ده

  )310: 1390پور، امین(       

دل  .کران ماننـد شـده اسـت   اي بیدل به قطره. نمایی بر مبناي تشبیه است متناقض

جهت که محل تجلـی حضـرت   اي کوچک، ولی از اینانسان از لحاظ ظاهر همچون قطره

ها از قبـول  ها و کوهحق تعالی است و امانت عشقی را بر دوش کشیده که زمین و آسمان

  . شودکران محسوب میبی ،دندکردن آن ترسی

  شناختی بر مبناي کنایه نماي زیبایی متناقض -3

) الفـاظ و معنـاي ظـاهري   ( بـه  شناختی، مکنـی  نماهاي زیبایی در این نوع از متناقض

کند و بـا حـذف   اي در کلام تناقض ایجاد می شود که با ترکیب یا جمله چنان انتخاب می

مکنی برطـرف  ) نمـا  در حقیقـت متنـاقض  ( تنـاقض  ،جاي آن عنه به به و جایگزینی مکنی

  : مانند. شود می

  سرشار از تهی/ پر از خالی

   از تهـــی سرشـــار و از خـــالی پـــرم   

  

ــیچ    ــیچ ه ــابی هرچــه دارم ه   چــون حب

  )215: مانه(       

ل رسـیده  کمـا  هر دو کنایه از کامل و به ،سرشار و پر. نمایی بر مبناي کنایه است متناقض

  .چیزي ندارمخالی هستم و مثل حباب توخالی، هیچدست و دستکاملاً تهی .است

  زود دیر شدن

 »!شـود می دیر/ چقدر زود/ ناگهان!/ اي دریغ و حسرت همیشگی.../ آي«

  ). 271: همان(

نظـر را   کنایه از زمان مناسب یا مورد: دیر شدن. پارادوکس بر مبناي کنایه است

فرصت مناسب و مـورد نظـر از    ،چقدر زود و ناگهانی! افسوس و دریغ. از دست دادن

  .روددست می

  قاطعیت تردید

جـز اصـل   / عصـري کـه هـیچ اصـلی    / عصر جدید/ در عصر قاطعیت تردید«
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   .)275: 1390پور، امین( »احتمال، یقینی نیست

 در .کنایـه از تسـلط و چیرگـی اسـت     ،قاطعیـت . نمایی بر مبناي کنایه است متناقض

دوران تسلط و حکمرانی شک و تردید و عصر جدید، عصري کـه هـیچ اصـلی جـز اصـل      

  .احتمال و حدس وجود ندارد

  شناختی بر مبناي مجاز نماي زیبایی متناقض -4

شناختی بر مبناي مجاز آن است که در تعبیر یا ترکیب به جـاي   نماي زیبایی متناقض

تنـاقض   ،واژة دیگـر کـلام در یـک معنـی     مترادفی که با ؛یک واژه، مترادف آن را بیاورند

  : مانند. )284: 1376کامیار،  وحیدیان(بدون تناقض  ،داشته باشد و در معنی اصلی

  بومیِ غریب

دردهـاي  / دردهاي آشـنا / پافشاري شگفت دردهاست/ این سماجت عجیب«

  . )243: 1390پور، امین( »دردهاي کهنه لجوج/ دردهاي خانگی/ بومی غریب

غریـب مجـازاً بـه    . بومی مجازاً به معنی آشناست. ایی بر مبناي مجاز استنم متناقض

انگیز دردهاست، این سماجت عجیب و اصرار شگفت. کار رفته است انگیز بهمعنی شگفت

  .جوانگیز، دردهاي خانگی و کهنه سیزهدردهاي آشناي شگفت

  ترین مجازحقیقی

   !تـــرین مجـــاز، اي عشـــقاي حقیقـــی

  

  ! هــــا بــــا تــــورهاي همــــه اســــتعا  

  )191: همان(       

مجاز یعنی چیزي که مصـداق  . نمایی بر مبناي مجاز است متناقض ،ترین مجازحقیقی

تـرین و  حقیقـی  ،اق خـارجی نـدارد  عشـق مصـد  هرچنـد   .خارجی ندارد و مجرد هسـت 

  . شودترین چیز است و بنیاد، هدف و مزة کل هستی محسوب می مهم

  امانمأمن بی

ــهدر  ــزم  واقعـ ــا بگریـ ــان کجـ    اي چنـ

  

  امـــان کجـــا بگریـــزمزان مـــأمن بـــی  

  )421: همان(       

کـار رفتـه    مأمن مجازاً به معنی محل به. نما بر مبناي مجاز استاین ترکیب متناقض

زنهار امانِ بیاز آن محل بی .کجا بگریزم ،اي که بسیار هولناك استدر چنان واقعه .است

  .توانم جایی بگریزمیعنی نمی .کجا بگریزم
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  والاییِ اوجِ افتادگی

  !الهـــــی بـــــه زیبـــــایی ســـــادگی

  

  !بــــــه والایــــــی اوج افتــــــادگی    

  )176: 1390پور، امین(       

والایـی و اوج مجـازاً   . نماي ترکیبی بر مبناي مجاز است متناقض، والاییِ اوجِ افتادگی

  . با علاقۀ تضاد به معنی شکوه و عظمت است

  !دهیم به زیبایی سادگی و شکوه و عظمت تواضع و فروتنیا قسم میخدایا تو ر

  ) مجاز و تشبیه( شناختی بر مبناي تصویر دووجهی نماي زیبایی متناقض -5

آیـد و  شناختی، تصویر با دو هنرسازه همراه مـی  نماهاي زیبایی در این نوع از متناقض

منه، مشبهمستعارکه بـا هـم در شـعر تنـاقض ایجـاد      شود  به چنان انتخاب میبه و مکنی

بـه و جـایگزینی مسـتعارله، مشـبه و     بـه و مکنـی  کنند و با حذف مستعارمنه، مشـبه می

مانند. شودرفع می) نما در حقیقت متناقض( تناقض ،عنهمکنی :  

  اسیرِ آزادگی کردن/ رها کردن به بند

  !اســـیرم مکـــن جـــز بـــه آزادگـــی         رهـــایم مکـــن جـــز بـــه بنـــد غمـــت 

  )176: مانه(    

رهـا  . نمایی بر مبناي تصویر دووجهی مجاز و تشبیه اسـت  متناقض ،رها کردن به بند

اسـیرِ آزادگـی    .اضـافه تشـبیهی اسـت    ،بند غـم . است کردن مجازاً اسیر و گرفتار کردن

 بـه اسیر مجازاً به معنی شیفته و دلبسته . نمایی بر مبناي مجاز است متناقض ،کردن

  .چیزي جز معشوق ازلی است ترك تعلقات دنیوي و هر ،آزادگی. کار رفته است

خدایا مرا جز به بند غم عشق و محبت خود به چیز دیگري گرفتار مکن و مرا شیفتۀ 

بهتـرین عـوض    ،چراکه معشـوق ازلـی   ،عشق معشوق ازلی و فانی شدن در وجود او بکن

  .)مرهم بودن زخم (هاست براي از دست رفته

  شناختی بر مبناي ایهام نماي زیبایی متناقض -6

اي را بیاورنـد؛ کـه   شناختی بر مبناي ایهام آن است که در کلام واژه نماي زیبایی متناقض

اي از کـلام تنـاقض    اي که در یک معنی با کلمه، ترکیـب و جملـه   داراي ایهام است؛ واژه

  : مانند. تناقض داشته باشد و در معنی دیگر بدون

  تشریف عریانی

  هـا پـوش از قماش زخم بر تن داشتم تن     هرچه جز تشریف عریانی برایم تنگ بـود 

  )57: همان(    
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یک معنی آن : تشریف داراي دو معنی است. در اینجا پارادوکس بر مبناي ایهام است

م کـه شـرف و افتخـار اسـت،     لباس و جامه است که با عریانی تناقض دارد و در معنی دو

  .)لباس بودن برهنگی (شود تناقض برطرف می

  رسیدن خامِ

ــدن     او پختــۀ راه اســت و مــن خــامِ رســیدن      دل در خیــال رفــتن و مــن فکــر مان

  )72: 1390پور، امین(    

یک معنی آن نپخته و : خام داراي دو معنی است. نمایی بر مبناي ایهام است متناقض

یکی پخته شدن میـوه و  : رسیدن نیز داراي دو معنی است. تجربه استمعنی دیگر آن بی

هـاي  هاي اولی با هم تنـاقض دارنـد و در معنـی   در معنی. دیگري به مقصد رسیدن است

  .شودتناقض رفع می ،دومی

  صلِ وصلف

ــل  ــه فصـ ــه، دیگرگونـ ــل دیگرگونـ   ل وصـــلفصـــل پایـــان جـــدایی، فصـــ     فصـ

  )410: همان(    

در معنـی جـدایی و   : فصـل داراي دو معنـی اسـت   . پارادوکس بر مبناي ایهـام اسـت  

فصـلی   ؛شـود هجران با وصل تناقض دارد و در معنی زمان و وقت، تنـاقض برطـرف مـی   

  .دیگرگونه، زمان پایان جدایی و هنگام وصل

  نوایینواي بی

ــه     نـــوایی اســـتنـــواي نـــی، نـــواي بـــی ــواي نالـ ــوایی اســـتهـ ــایش، نینـ   هـ

  )363: همان(    

: نوا داراي دو معنـی اسـت  بی. ترکیب پارادوکسی بر مبناي ایهام است ،نوایینواي بی

کـس  چاره و بیآهنگ است که با نوا تناقض دارد و در معنی دوم که بییک معنی آن بی

کـس و هـواي   ري شخصی بیچاره و بیآهنگ نی، ناله و زا. شوداست، تناقض برطرف می

  . هایش، نینوایی استناله

  شناختی بر مبناي غلو  نماي زیبایی متناقض -7

  : آید، مانند وجود میه نماها در اثر غلو ب این نوع از متناقض

  آتش گرفتن آب

ــد  ــتانی پریــ ــواب زمســ ــرم خــ   آب در چشــــم تــــرم آتــــش گرفــــت    از ســ

  )299: همان(    
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حرفی از نام تو بر . شناختی بر مبناي غلو است نماي زیبایی متناقض ،ن آبآتش گرفت

زده شدم و تحت تأثیر قرار گرفتم که خواب زمستانی و غفلـت از  آنقدر شگفت ،زبانم آمد

  .ریزم آتش گرفتسرم پرید و آب چشمِ اشک

  کینه داشتن مهربانی 

   تو رنگ بعد از ظهر یک آدینـه دارد صبح بی

  

  ی مهربانی حـالتی از کینـه دارد  تو حتبی  

  )409: 1390پور، امین(       

غلـو کـرده و    ،)ع(شاعر در توصیف امام زمان. این تعبیر پارادوکسی بر مبناي غلو است

فـروغ و  کـم  ،صبح مثل بعد از ظهر جمعه ،، بدون وجود تو)ع(اي امام زمان است که گفته

  .رسدناخوشایند به نظر می ،ها هم مثل کینهدلگیر است و حتی لطف و مهربانی

  

  گیرينتیجه

 ،هـاي طبیعـی  به عناصر و پدیـده در شعر خویش  آفرینیمضمونپور براي امینقیصر 

دار همین خاطر تصاویر شعري او جـان  به. است نسبت داده خصوصیات و عواطف انسانی

ویژگـی   ،پـور اکثر نمادهاي اجتماعی و سیاسی امـین . و پویا و احساسی و عاطفی هستند

گیري شاعر از نمادهاي بکـر بـا ایجـاد کثـرت معنـایی و جنبـۀ       بهره. داردابتکار و تازگی 

  . گرددسبب هنجارگریزي در شعر و لذّت ادبی خواننده می ،زیباشناختی

 زدایـی کـرده و   نمـایی، آشـنایی   پور در اشعار خود با اسـتفاده از انـواع متنـاقض   امین

شـناختی  نماهـاي تعبیـري و زیبـایی    ب از متنـاقض ایشـان اغل ـ . ها را شکسته است عادت

نماهاي ترکیبی  ارزش هنري بیشتري نسبت به متناقض ،استفاده کرده که این نوع تعابیر

. بســامد چشــمگیري نــدارد ،نماهــاي ترکیبــی و محتــوایی در اشــعار او دارد و متنــاقض

 قیصـر  آمـد و پارادوکسـی در اشـعار   ترین علـت وجـود تصـویرها و مضـامین خـلاف      مهم

عشق، فنا، وحـدت وجـود و اتحـاد بـا      ویژهبهبیان معانی و حقایق عالی عرفانی  ،پور امین

   .نماهاي محتوایی و عرفانی اشعار ایشان را شکل داده است معشوق است که متناقض

 پـور در زمینـۀ  هـاي بلاغـی قیصـر امـین    نتیجه کلی مقالـه ایـن اسـت کـه نـوآوري     

، نقش بسیار مؤثري در زیبایی و تأثیر نماییایی و متناقضزدسازي، نماد، آشنایی مضمون

از شـعرهاي  را کـه اشـعار او    استهاي سبکی ایشان ترین شاخصهکلام او دارد و از اصلی

  .کندشاعران دیگر کاملاً متمایز می
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دي، ویم مجدد حسـین داو احادیث و قصص مثنوي، ترجمۀ کامل و تنظ )1376(الزمان  فروزانفر، بدیع
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 .281-259 تابستان، صص
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  . شناسی د ایران، تهران، بنیا1 جلدشناسی،  مقالات نخستین همایش ملی ایران

مثنوي معنوي، به کوشش توفیق سبحانی، تهران، سازمان چاپ و ) 1390(الدین محمد  مولوي، جلال

  .انتشارات
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، نشـریۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم انسـانی      »تأکید بر اشعار نیما، سپهري و موسـوي گرمـارودي  

  .239 -209 ، صص، زمستان)15پیاپی( 18شمارة دانشگاه شهید باهنر کرمان، 

، نشریۀ دانشـکدة ادبیـات و علـوم    »در ادبیات) Paradox(نما  متناقض« )1376(ر، تقی کامیاوحیدیان 

   .294-271 صص، 4 و 3، شمارة وهشتمبیست، سال انسانی دانشگاه فردوسی مشهد
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